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   سوره احقاف با محوريت سبك ابهامشناسي سبك

  1پرويز آزادي

DOI: 10.22051/tqh.2020.30935.2819 
	21/1/1399تاريخ دريافت: 

  31/6/1399تاريخ پذيرش: 
  چكيده
ـــبك جديد قرآني متخذ از س ـــي قرآن كريم يكي از علوم  ناس ـــ ش

و  هاي ساختي، آواييشناسي، مطالعه سبكشناسي است. سبكزبان
سبك ست. اين علم انواع  هاي بياني قرآن كريم را معنايي يك متن ا

سبكمورد مطالعه قرار مي شتار يكي از ابعاد  سدهد. در اين نو ي شنا
مورد تحليل قرار گرفت. بر اســاس  ســوره احقاف؛ يعني ســبك ابهام

اين مطالعه، ســبك ابهام، ســبك معنايي و بياني غالب ســوره احقاف 
ــوره يكي از روحيات  ــي اين س ــاس ــت. با توجه به اينكه محور اس اس
منفي اخلاقي انســاني يعني اســتكبار اســت، خداوند جهت درمان اين 

ستف شيوه بياني ابهام ا سان، از  شدار به ان كند. مي ادهويژگي منفي و ه
ســـبك بياني ابهام ، در ســـبكِ ســـاختي از واژگان غريب و ناآشـــنا 

ستفاده مي ساختا ستوري از  سبكِ د ستوري مجمل كند؛ در  هاي د
ـــوعاتي ميبهره مي ـــبكِ معنايي به بيان موض ه پردازد كبرد، و در س

براي مخاطب ناآشنا و غريب است و در سبكِ آوايي نيز از آواهايي 

                                                 
  ، قزوين، ايران.المللي امام خميني(ره) استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه بين .1

azadi@isr.ikiu.ac.ir  
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ـــتفاده مي د تا مخاطب را به حيرت وادارد. خداوند حكيم با به كناس
ستكبراني كه خود را همه سبك ابهام در برابر م عالم) دان (كار بردن 

شــان آگاه دانند، آنها را به ضــعف و درماندگيكاره (قادر) ميو همه
 سازد تا به عجز خود پي برده و راه بندگي در پيش گيرند. مي

  
شــناســي، شــناســي، ســبكزبان احقاف،ســوره  هاي كليدي:واژه

  . ابهام، سبك واژگاني، سبك ساختي، سبك آواييسبك 

  و طرح مسئله مقدمه
بي يا شناشي ادشناسي است. گاهي آن را سبكهاي مهم زبانشناسي يكي از گرايشسبك
شناسي تحليل هاي سنتي سبكهايي كه با روشنامند؛ زيرا بيشتر متنشناسي ادبيات ميزبان
شناسي مطالعه بخش عاطفي زبان است كه به بررسي دلايل اند، متن ادبي هستند. سبكدهش

سبك بيانش مي صص 1387پردازد (فتوحي، انتخاب يك طرز بيان و رابطه بين گوينده و   ،
105-106(.  

سبك سوابق اين مطالعه اندك به دليل نو بودن روش مطالعه  سي در علوم قرآني،  شنا
سبك ست.  سي ا ساس آن، انتخابشنا صولي را بنيان نهد كه بر ا هاي خاص تلاش دارد ا

  . (Abdul- Raof, 2004, p.9)را شرح دهد مؤلف
 است» ذوب كردن طلا و نقره و در قالب ريختن آنها«در اصل به معناي » سبك«واژه 

بك سبك زباني، س صورتبه). بيشترين كاربرد سبك 438، ص 10ق، ج1414(ابن منظور، 
ادبي، دوره زماني خاص همانند  است. سبك ادبي به معناي سبك دوره سبك ادبيهنري و 

هاي مختلف فردي اشـــاره دارد كه ســـبك عراقي يا خراســـاني و همچنين به معناي ويژگي
سازد؛ همانند سبك ادبي حافظ، ولي سبك زباني به سبك هر كس را متمايز از ديگري مي

، هاي مختلف فردي، اجتماعي، تاريخيموقعيتكار بســتن اشــكال مختلف زباني بر اســاس 
  .)18-17صص، 1393جغرافيايي، نوع ارتباط با مخاطب و ... است (قاسمي، 
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سبك در زبان فراتر از سطح ظاهري زبان است؛ بدين معني كه سبك بخش ضروري 
ست  شده ا سنده ارائه  سط نوي ست كه تو سي سبك .(Green, 1992, p.312)معنايي ا شنا

يل رود و علاوه بر تحلهايي خاص به كار ميابزارهاي بياني اســت كه براي انديشــهبررســي 
  .)106-105صص، ش1387(فتوحي، د پردازآن مي تأثيراتسبكي به توصيف هدف و 

ــاهده مي ــت كه در يك اثر مش ــبك وحدتي اس ــود؛ يعني ويژگي يا ويژگيس  هايش
ــترك و متكرر در يك اثر. برخي از اين ويژگي ــمش ــكار، ولي بكهاي س ــاز آش  لاًمعموس

ــا،  ــميس ــت (ش ــيده و پنهان اس ــ، ش1374پوش ــبك .)14-13صص ــي معطوف به س ــناس ش
سبك ماهيت پيچيدهترين و پيچيدهآگاهانه ست.  اي دارد ترين كاربردهاي زبان در ادبيات ا

وصيفش اره آن و تو هرچند براي مخاطبان حساس كيفيتي آشكار دارد ولي سخن گفتن درب
توان مجموع عوامل ايجاد يك مي .)221-220صص، ش1393(قاسمي،  ار استبسيار دشو

سه ويژگي خلاصه كرد:  شتن اين  نگرش خاص، گزينش و عدول از سبك خاص را در دا
سا،  هنجار شده 15، ش1374(شمي شرط گفته  سه  سبك خاص با داشتن هر  )؛ بنابراين يك 

سبك ساير  شاعها متمايز مياز  ست زبان  سته ا شاي ر و هنرمند در قالب زبان هنري و شود. 
ــي قرار گيرد و بيش از اينكه به مدلول ــود، بادبي مورد بررس ه هاي مطابقي يك اثر توجه ش

  .، مقدمه مترجم)1394مؤلف توجه شود (ويس،  مدنظرالهامات ناشي از آن و القائات 
سيطره دارد و اموري را بررسي ميشناسي بر ادبيّسبك ام اول كند كه در گت ادبيات 

سطوح گفتمان و در گام دوم از شري متمايز مي كلام هنري را از ديگر   كندديگر هنرهاي ب
ســبك همان خود « ،1»كُمت دُ بوفُن«شــناس فرانســوي به گفته ســبك .)1ص ،1394 (ويس،

نده مؤلف يا گوي فردمنحصربههاي خاص و يعني سبك ظرف تجلي ويژگي 2»شخص است
  .)63-62صص، 1387است (فتوحي، 

  ميل ديدن هر كه دارد در سخن بيند مرا در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل     

                                                 
1. Comte de Buffon 
2. Le Style c’est l’homme meme 
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يك دايره واژه نده  ناختي دارداثر هر آفرين ـــ به عبارت  .)33، صش1368(غياثي،  ش
ديگر ســبك، نمودار روحانيت آفريننده اســت و حتي ســبك همان شــخصــيت فرد اســت 

ـــابه .)38، صش1368غياثي، (  ىفـَتَجَلّ «توان در بيان امام علي(ع) ديد كه اين نظر را مي مش
بْحَانهَُ فيِ كِتَابِهِ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونوُا رأََوْهُ  لهَمُْ  ). قرآن كريم نيز 846، ص15ق، ج1429(كليني،» ســـُ

-Abdul)برد هاي متمايز زباني و ســبكي خاص خود بهره ميبه عنوان يك گونه، از ويژگي

Raof, 2018, p.3)  . ست؛ سبكبا اين وصف سي ا شنا سي قرآن، همان خدا با  چراكهشنا
شناخته مي صود و وجود خداوند بهتر  سبك بياني قرآن كريم، مق اين  شود. هدفشناخت 

  ت.  هاي آن اسهاي سبكي قرآن كريم در يكي از سورهنوشتار شناسايي يكي از ويژگي
سورهسبك سي  يابد كه خداوند چون حكيم هاي قرآن كريم از آنجا اهميت ميشنا

ضرورت ضاي حال مخاطب و نيازها و  ست در بيان خود مقت قرار  مدنظرهاي هدايتي او را ا
دهد، اين توجه علاوه بر گنجاندن محتواي مناســـب در گفتار، شـــامل نوع بيان (ســـبك مي

شترين  سوره باطب بگذارد نيز ميرا بر مخ تأثيربياني) كه بي ه عنوان شود. از آنجايي كه هر 
شــود در شــود (همانند يك خطابه يا نوشــتار مســتقل) تلاش مييك گفتار مســتقل ديده مي

سبك سورهمطالعات  سبك بياني خداوند در  سي  شود تا هم درك بهتري از شنا ها كشف 
شود و هم تناسب محتواي ب شده با نيازهاي آنها مخاطب زمان نزول قرآن كريم حاصل  يان 

ــت آمده مي ــود. نتيجه به دس ــاني پيام قرآني و كاربرديبهتر درك ش تر تواند در به روزرس
ــان امروزي به كار آيد. به عنوان مثال  ــامين عالي قرآن كريم براي انس ــاختن محتوا و مض س

خاصي  كاي كه در اين سوره حاصل شده اين است كه خداوند با انسان مستكبر با سبنتيجه
ــخن مي ــاس روحياتش به او س ــود و هم راه بندگي بر  اس ــتكبار او درمان ش گويد تا هم اس

شود. جهت  سوره احقاف بارها و بارها مورد قرائت، تدبر  تأليفآموزش داده  اين پژوهش 
و مطالعه تفسيري قرار گرفت تا اينكه به فضل الهي سبك بياني ابهام در آن يافت شد و ابعاد 

  آيد.بياني ابهام آن مورد بررسي قرار گرفت كه در ادامه مي مختلف سبك
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  پيشينه تحقيق
ده است ش تأليفهاي متعددي هاي قرآن كريم تاكنون مقالهشناسي سورهدر موضوع سبك

ياري ( »شــناســي نحوي در ســوره الانســانبررســي ســبك«: شــودميكه به اين موارد اشــاره 
تأملات في سـورة الكوثر المباركة «)، 140-121، صـص1396اصـطهباناتي و كامكار مقدم، 

سلوبية) سة أ صص1436خشان، ( »(درا ساخت«)، 286-263ق،  سوره تحليل كاركرد  آوايي 
ي شناسي سورهسبك«)، 94-73، صص1397 ،يديس ي وبائيز(» محمد (ص) در القاي معنا

سوره سبك«)، 198-179صص  ش،1395 ،يتازه كند يوسفي ي ونيسازج(» جمعه شناسي 
»  شناسي سوره نازعاتسبك«)، 106-93صص ش،1389 ،ياصغر ي واصفهان يخاقان(» مريم

صصش1396 و همكاران، مومن نژاد( سوره سبك«)، 25-47،  سنات معنوي  سي مح شنا
 نيحس( »سورة الشمس؛ دراسة أسلوبية«)، 79-59، صصش1393و همكاران،  لويهاد(» نساء

سورة القيامة دراسة أسلوبية (المستوي الإيقاعي «)، 298-281صصق، 1433 ،يخشان الهاشم
سبك«)، 350-336صصق، 1433 ،عودة( »و الصوتي) سوره يس با تكيه نگاهي  شناختي به 
ــاختاربر ديدگاه ــر( »گراييهاي س ــة «)، 113-89، صــصش1395 ي و همكاران،خض دراس

سورة القدر وفق نظرية دوسوسور سلوبية في  صصق1394فام،  نيكمش ي واريبخت(» ا  ،91-
ــبك«)، 108 ــوره عبس از ديدگاه س ــي س ــل فوكوبررس ــي گفتماني ميش ــناس  ي وجرف( »ش

 »واقعه بر اســاس تحليل زباني شــناســي ســورهســبك«) و 12-1، صــصش1393 ان،يمحمد
  ). 86-65صص ش،1397 كخواه،ين ي وآزاد(

، احقاف«هاي ديگري نيز مورد مطالعه قرارگرفته اســت همانند ســوره احقاف از جنبه 
)، 28-8صـــص، ش1386 ي،پاكتچ(» اي از افزايش وضـــوح در روند تاريخي تفســـيرنمونه

-59صصش، 1390ي و همكاران، خاتم( »بررسي اهميت جغرافيايي سرزمين احقاف قرآن«
 ينصـــرت يي وصـــحرا(» موردي ســـوره احقافبررســـي روابط متني قرآن؛ مطالعه «)، 72 -

-6، صصق1398 ،شحاته(» الأحقاف أهداف سورة «و  )88-67صص ش،1393 ،يموموند
سبكهمانطور كه ملاحظه مي. )12 سوره احقاف از منظر  شناسي تاكنون مورد مطالعه شود 

   قرار نگرفته است.
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	سبك ابهام. آشنايي با 1

جمله يا متني كه به درستي و با قطعيت فهميده نشود در ادبيات هر كلمه، اصطلاح، عبارت، 
و ذهن مخاطب را به بي معنايي، چندمعنايي، يا به معنايي نامتعارف و يا فراتر از صـــورت 

) اگر معناي 16.  1390اســت. (شــيري.  3آشــنا و معمول خود دلالت دهد، از مصــاديق ابهام
رتر برانگيز و فاخمبهم بيايد موجب بلاغت، متن شــده و آن را تحســين صــورتبهمورد نظر 

 رســد، شــنونده تماميمبهم به گوش شــنونده مي صــورتبهســازد؛ به اين دليل كه وقتي مي
يْنَا إِليَْهِ ذَلِكَ الأَْمْرَ «گيرد. همانند اين آيه كه و احتمالات را در نظر مي  صــورتبهه ك»  وَقَضــــــــَ

سير آن آمده است مبهم آمده و در ا بِحِينَ «دامه تف -15/15حجر (» أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطوُعٌ مُصـــْ
شدن متن مي) اين نحو بيان موجب فاخرتر و فصيح65 رت شنونده را در حي چراكهشود؛ تر 

ستن وجوه ابهام برد و از وقتي آن را ميو تفكر فرو مي شده و به دان شنود ذهنش درگير آن 
)؛ بنابراين ابهام موجود در ســوره احقاف 79-78. صــص 1332شــود  (العلوي، تر ميمشــتاق

  نشانگر بلاغت خاص اين سوره است. 
ـــتي يكي از بهترين  ـــاختن مخاطب با مبهمات و مجهولات هس ايجاد ابهام و مواجه س

شود و اين چنين تفكر روش هاست تا از اين طريق تفكر و تخيل مخاطب به فعاليت واداشته 
رود موضوع مبهم ار مي) وقتي ابهام در كلامي به ك16، ص1390پويا شود. (شيري، و تخيل 

شأ شان ميرا داراي  ستن ن و جايگاه بالاتري ن شويق به دان شنونده را ت دهد و علاوه بر اين 
  ) 196تا، صسازد. (ابن اثير، بيتر به پي بردن به آن ميوجه ابهام و مشتاق

سيم ميابهام به دو نوع ادبي و زب  توان نام خودآگاه و ناخودآگاه را شود كه مياني تق
هاي مختلف ادبي در ســخن ابهام نيز بر آن نهاد. در ابهام ادبي به عمد و با اســتفاده از آرايه

) ابهام زباني با ابهام هنري كه ادبيات نيز ذيل آن 187، ص1387شـــود. (جواهري، ايجاد مي
اول ابهام مرادف با غموض و پيچيدگي است كه نوعي  گيرد، متفاوت است. در نوعقرار مي

هاي متكثر و چندمعنايي اثر ايجاد شود ولي در ابهام هنري مجال دريافتنقص محسوب مي
شود تا در بازآفريني اثر با آفريننده آن مشاركت داشته شود و به خواننده فرصت داده ميمي

                                                 
3. Ambiguity  
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في ، نحوي، تصــويري، تعبيري و توصــيباشــد. اين پديده هنري بيشــتر در قالب ابهام صــرفي
شكار ميشود كه هر كدام از گونهظاهر مي د. كنهاي ابهام ابعاد مهمي از بار هنري متن را آ
) اين امر نيز به اين دليل اســـت كه ادبيات گوهر ذاتي خود را در پنهان 7، ص1390(امامي، 

ـــاختن معنا و به  به عنوان يك ابزار ارتباطي داند ولي زبان انداختن ادراك آن مي تأخيرس
پذير باشـــد. تفاوت زبان و ادبيات در اينجاســـت؛ يعني ابهام براي متن بايد روشـــن و عينيت

ست. (فتوحي،  سوره احقاف مورد توجه قرار 20، صش1387ادبي برتري ا ) ابهامي كه در 
گفته اســت از نوع دوم (زباني) اســت؛ يعني ســبك بياني نه از ضــعف گوينده اســت كه 

ــود خود را مين ــورتبهتواند مقص ــي در  ص ــح بيان نمايد بلكه مهارت و توانايي خاص واض
تر گوينده اســـت كه با اســـتفاده از آن منظور خود را متناســـب با حال مخاطب، بهتر و دقيق

ست. مجمل از نظر لغوي به مي ساند. معادل بحث ابهام در ادبيات، اجمال در علوم قرآني ا ر
ـــت (ال ـــت كه 276، ص1422حفناوي، معناي ابهام اس ) و در علوم قرآني مجمل چيزي اس

  ).641، ص1، ج 1421دلالت آن آشكار نباشد. (سيوطي، 

	معرفي سوره احقاف. 2

سمي ( صحف ر سور حواميم در ترتيب م سوره از گروه  ) و 46-40سوره احقاف آخرين 
ثين (سي يا سي ) است. اين سوره از سوره هاي ثلا66-60( همچنين در ترتيب نزول مشهور

ــيم مي 26و چند آيه) اســت. در آغاز جزء  ــود قرار دارد و به چهار واحد موضــوعي تقس ش
 34آيه به شمارش كوفي و  35سوره احقاف داراي  .)673، ص6، ج1367(لساني فشاركي، 

شمارش  شمارش بصري و مدني است؛ اختلاف نيز در  به عنوان يك آيه است  » حم«آيه به 
ـــى، بي ـــي، 266، ص9جتا، (طوس ـــوره را مكي  .)123، ص9، ج1372؛ طبرس برخي كل س

يدي، مي ماتر ند ( عده237، ص9، ج1426دان يه دهم را (دينوري، ) ولي  ، 2، ج1424اي آ
شأ) آ212، ص5، ج1418؛ ثعالبي، 306ص شايد به علت قائل بودن به  ن نزول اين آيه ن هم 

  .دانندني مي) مد123، ص9،ج1372درباره عبداالله بن سلام (طبرسي، 
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يه  نيز برخي عالبي، 102، ص4، ج1422(ابن جوزي،  35آ ) و 212، ص5، ج1418؛ ث
ـــأ 17-15برخي آيات  ن نزول اين آيات درباره عبدالرحمن بن را به دليل قائل بودن به ش

با تعبير ) مدني مي306، ص2، ج1424ابوبكر (دينوري،  دانند. در برخي روايات از حواميم 
صادق،  »تاج قرآن« ست ( شده ا سوره احقاف را 7، ص27، ج1406ياد  سي كه  ) و براي ك

شد (ثعلبي، هاي بيبخواند ثواب شده  ، 9، ج1372؛ طبرسي، 5، ص9ج، 1422شماري ذكر 
  .)123ص

 محتواي كلي سوره احقاف شامل يك مقدمه، چهار بخش اصلي، و يك خاتمه است
  :بدين شرح

صلي3-1مقدمه يا وروديه ( - شده  ): محور ا سوره يعني اعراض كافران از انذار بيان 
  است.

): دلائل اثبات حقانيت رســول، كتاب و قيامت و تحليل توجيهات 14-4بخش اول ( -
  كافران.
سرانجام هر 20-15بخش دوم ( - ضوع هدايت و  شاكر و كافر با مو سان  ): مواجهه ان
  .دو گروه

  .):  داستان قوم عاد28-21بخش سوم ( -
  .): داستان مواجهه جنيان با موضوع هدايت و سرانجام معرضان34-29(بخش چهارم  -
فاســقان  تبر صــبر و تذكر اينكه عاقب (ص)):  توصــيه به پيامبر اكرم35گيري (نتيجه -

  هلاكت است. 

  احقاف مخاطبان و موضوع سوره. 2-1
مخاطب اين ســوره افرادي هســتند كه داراي ويژگي اســتكبارند؛ كســاني كه خود را بســيار 

شر  يسوبهتوانند تمام خير را اند ميدانند و مدعيتوانمند و دانا مي خود جلب كنند و تمام 
ــوره مي ــاهده كرد كه به را از خود دفع كنند. اين ويژگي را در آيات متعدد اين س توان مش

  شود: بارزترين آنها اشاره مي
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ساني كه مدعي .1 ست ك شان بهتر تند همه چيز را ميه ند. دهشخيص ميدانند و خود
ـــان خواهد اگر كتابي يا علمي براي ادعاي خداوند از آنها مي ـــخنش خود دارند بياورند و س

 » كُنْتُمْ صادِقينَ بِكِتابٍ مِنْ قـَبْلِ هذا أَوْ أʬَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ  ائـْتُوني«ر نباشد: ادعاي ناشي از تكب صرفاً
  .)4احقاف:(

حْرٌ مُبينٌ أمَْ يَـقُولوُنَ «نامند: هرچه مخالف ميلشــان باشــد را ســحر و افترا مي .2  هذا ســــــــِ
  .)8-7:احقاف( »افـْترَاهُ 

ذيرفتيم پگويند اگر خوب بود ما زودتر مياگر موضوعي مورد پسندشان نباشد مي .3
ـــوند، مي ـــت: و وقتي هم ديگران با آن هدايت مي ش ا لَوْ كانَ خَيرْاً م«گويند افك قديم اس

  .)11احقاف:( »سَبَقُوʭ إِليَْهِ وَ إِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَديمٌ 
عاد مي .4 باور م ياد و  به  كه او را  ـــي  ـــخن در برابر كس ندي و تحقير س با ت ندازد  ا

ما هذا إِلاَّ أَســــــــــــــاطيرُ  ... أَنْ أُخْرجََ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قـَبْلي أُفٍّ لَكُما أتََعِدانِني«گويند: مي
  .)17احقاف:( »الأَْوَّلينَ 

شان در دنيا، به آنها  .5 ستكبار نَ عَذابَ فَالْيَوْمَ تجُْزَوْ « شود:يادآوري ميدر روز قيامت ا
  .)20احقاف:( »الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ بمِا كُنْتُمْ تَـفْسُقُونَ 

قالُوا أَ جِئْتَنا «ســـازند: دهنده را متهم ميهمواره خود را حق به جانب دانســـته و بيم .6
  .)22احقاف:( »عَنْ آلهِتَِنا فَأْتنِا بمِا تَعِدʭُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ لتَِأْفِكَنا 
شدهبه آنان يادآوري مي .7 ست و علم شود آنچه به آن مغرور  د نز صرفاًايد علم ني

شما قومي جهالت اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَِّ وَ أبَُـلِّغُكُمْ ما«پيشه هستيد: خداوند است و  لْتُ بِهِ أُ  قالَ إِنمَّ رْســِ
  .)23احقاف:( »وَ لكِنيِّ أرَاكُمْ قـَوْماً تجَْهَلُونَ 

ست و بادهاي بارانگويند ما بهتر ميحتي موقع ديدن عذاب نيز مي .8 زا دانيم آن چي
صورتي كه عذابي است كه در كمال ناباوري آن را درخواست مي ستند در  لَمَّا ف ـَ«كردند: ه

 »يحٌ فيها عَذابٌ ألَيمٌ دِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِرʭُ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ر رأََوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْ 
  .)24احقاف:(
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وند غلبه توانيد بر خداشود كه اگر هم نپذيريد نميدر برابر مستكبران يادآوري مي .9
شما در برابر خداوند حمايت نمي لَيْسَ بمِعُْجِزٍ داعِيَ اللهَِّ ف ـَ وَ مَنْ لا يجُِبْ «كند: كنيد و كسي از 

  .)32احقاف:( »ضَلالٍ مُبينٍ  فيِ الأَْرْضِ وَ ليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءُ أوُلئِكَ في
ـــد:  .10 كَأنََّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ «يادآوري اينكه در معاد دچار عذاب خواهند ش

 .)35قاف:اح( »بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ  يَـلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنْ Ĕَارٍ 

  . بيان اجمالي داستان قوم عاد2-2
ها را به چند هاي ديگر قرآن كريم نيز آمده اســت كه اين ســورهداســتان قوم عاد در ســوره

  توان تقسيم كرد:گروه مي
) و فصــلت 140-123شــعراء ()، 61-50)، هود (72-65هاي اعراف (الف) گروه اول ســوره

) هســتند كه در آنها داســتان قوم عاد با دعوت پيامبرشــان به يكتاپرســتي با ارائه بينه 13-16(
  رسد.شود و بعد از انكار و تكذيب قوم، در نهايت با عذاب به پايان ميآغاز مي

-30)، غافر (16-11)، ص (42)، حج (17-9)، ابراهيم (70هاي توبه (ب) گروه دوم ســوره
ـــرنوشـــت 15-12) و ق (31 ـــاير اقوام و س ـــتند كه فقط  به عذاب قوم عاد در كنار س ) هس

شان شود كه اين اقوام پيامبرانشود. در اين گروه به طور كلي بيان ميمشترك آنان اشاره مي
  را تكذيب كردند و خداوند آنان را مجازات كرد.

سوره سوم  ستن8-4) و حاقه (21-18هاي قمر (ج) گروه  د كه با بيان تكذيب نبي توسط ) ه
 شوند. شود و در نهايت با عذاب نابود ميقوم عاد شروع مي

ها ) اســت كه در اين ســوره بر خلاف ســاير ســوره25-21د) گروه چهارم ســوره احقاف ( 
شروع مي سط اخا عاد  ستان قوم عاد با انذار به احقاف تو شود و با انكار و تكذيب قوم و دا

  رسد. يابد و سرانجام با عذاب قوم به پايان ميمه ميهاي نبي ادابينه
شروع مي ستان با انذار  ست كه قبل از آن مباحث زيادي ميان نبي وقتي دا شود بدين معني ا

باز  ترساند؛و قومش صورت گرفته و پيامبر از هدايت آنان نااميد شده و آنها را از عذاب مي
ـــود. تفاوت دهد و عذاب خداوند نازل مييبا اين حال قوم عاد به تكذيب خود ادامه م ش
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سوره با گروه سوره عاد به يكي از ويژگيديگر اين  ست كه در  اص هاي خهاي ديگر اين ا
هاي ديگر نيامده است و آن متوهم بودن قوم عاد تا آخرين اين قوم اشاره كرده كه در سوره

ـــ ند و س كار پرداخت به ان عذاب نيز  تا لحظه نزول  كه  ها هيچ لحظه و اين خنان نبي براي آن
  كردند. اعتباري نداشته و فقط به علم خود اكتفا مي

تَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِرʭُ«شاهد اين بحث در آيه  ست كه با  »فـَلَمَّا رأََوْهُ عارِضـــاً مُســـْ ا
عذاب هنوز هم فكر مي بادهاي حامل  بادها وعده دهنده ابرهاديدن  بارانكردند اين  زا ي 

اســـت و با وجود وعده نبي بر عذاب به هيچ وجه آن را باور نكرده بودند. به نظر مي رســـد 
شده قوم عاد دچار كم آبي بوده و انتظار باران را مي سوره هود به آن اشاره  كشيدند كه در 

قُـوَّتِكُمْ وَ  مْ مِدْراراً وَ يزَدِكُْمْ قُـوَّةً إِلىاءَ عَلَيْكُ وَ ʮ قـَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ يُـرْسِلِ السَّم«است: 
ـــورتي كه ايمان بياورد باران نازل ) كه پيامبر وعده مي52(هود:» لا تَـتَوَلَّوْا مجُْرمِينَ  دهد در ص

خواهد شــد. ســوره احقاف متكفل بيان بخشــي از داســتان قوم عاد اســت كه ديگر ايمان 
كســي براي آنان اعتباري ندارد و جز عذاب راهكار ديگري باقي آورند و ســخن هيچ نمي

  نمانده است.

  سبك ابهام در سوره احقاف. بررسي 3
سوره در برابر  ست. قرآن كريم در اين  سان ا ستكبرانه ان سوره روحيه م صلي اين  مخاطب ا
مستكبر از سبك خاصي براي سخن گفتن استفاده كرده و آن سبك ابهام است. مبهم سخن 

ست كه مخاطبي كه خود را برتر مي ستي متوجه منظور نميگفتن به نحوي ا شود داند به در
دارد و اين يعني مقابله با اســتكبار. فرد متكبر نه از كســي ســؤال و براي فهم نياز به ســؤال 

داند و نه توانايي درك و فهم دارد و همچنان در حيرت و ســرگرداني كند و نه خود ميمي
ــفتگي باقي مي ــطراب و آش ــتكبر جز اض ــوره براي مخاطب مس ماند. در نهايت اينكه اين س

  كند. طراب فراوان ميچيزي ندارد و او را از درون دچار آشوب و اض
  گيرد:شناسي اين سوره در سه سطح صورت ميسبك
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  سطح ساختي. 3-1

	بررسي سطح واژگاني. 3-1-1

ضيح دارند؛ يعني در  ست كه نياز به تو سوره به كار رفته ا ساختي، واژگاني در اين  از نظر 
ــوند. يكي از عواملي كه بر خود ابهام دارند و موجب ايجاد ابهام و حيرت در مخاطب مي ش

اين اســـت كه در ســـوره احقاف واژگاني وجود دارد كه خاص  ديافزايمابهام اين واژگان 
ـــوره اســـت و در هايي با اين ويژگي هيچ جاي ديگر قرآن كريم نيامده اســـت. واژه اين س

  عبارتند از:

  »اثارة. «3-1-1-1
صاديق متعددي براي  سران معاني و م سوره احقاف وجود دارد. از نظر مف اين واژه فقط در 
سي  شتگان، علمي كه تاكنون ك سيده از گذ ست: علم خاص، علم به ارث ر شده ا آن بيان 

 ،نيز منظور باقي مانده از علم است (طبري» أʬَرةٍَ من علم«، و باقي مانده علم. نديده است، بينه
ست كه در آن وجود 3، ص26ج شانگر خاص بودن اين واژه و ابهامي ا ضيحات ن ). اين تو

  دارد.

  »بِدع«. 3-1-1-2
ه اي داشته و نه يادي از آن بودنمونه قبلاًبه معناي ايجاد كردن چيزي است كه نه  »بِدع«واژه 

ــته اســت (فراهيدي ــناختي نســبت به آن وجود داش  6اين واژه در آيه  .)54، ص2، جو نه ش
ه معناي اول ب »بِدْعاً «در ميان مفسران ». قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُل« :سوره احقاف آمده است

ستم (يزيدي،  ست؛ يعني من اولين پيامبر ني روايات فراواني نيز در اين معني  .)337ص ،1جا
اين واژه نيز خاص ســوره احقاف اســت. اين واژه به دليل  .)5، ص36، جوجود دارد (طبري

سوره آمده است در درون خود ابهام ايجاد  مفهوم خاص خود و همچنين اينكه فقط در اين 
  كند.مي
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	»كُره«. 3-1-1-3
عَتْهُ كُرْهاحمََ « :آمده اســـت 15كه در آيه  »كُره«واژه  ت و معنا به اين قرائ» لَتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وَ وَضـــــــــــَ
ست صرفاً سوره احقاف آمده ا سوره ها  .در  ساير  ساء »كَره«در  ) به معناي بر خلاف 19:(ن

سوره ساير  صلت15:، رعد53:ها (توبهميل (ترجمه آيتي) و در  شين 11:، ف به  »طَوع«) با همن
 در اين ســوره به معناي صــرفاًميلي (ترجمه فولادوند) آمده اســت و بي يا معناي به رغبت و

   اي) آمده است.رنج و زحمت (ترجمه الهي قمشه

  »داعي االله«. 3-1-1-4
ــت:  فقط در» داعي االله« تركيب خاص ــده اس ــوره احقاف دو بار تكرار ش بُوا ʮ قـَوْمَنا أَجي«س

بْ داعِيَ لا  وَ مَنْ «) و 31:(احقاف» اللهَِّ  داعِيَ  سران منظور از داعي االله 32:(احقاف» اللهَّ  يجُِ ). مف
، 5ج ق،1417) و يا قرآن كريم (شــوكاني، 19، ص6ج ،ق1407 ،(شــبر (ص) را پيامبر اكرم

اند. در اين سوره به جاي به كار بردن يكي از دو منظور فوق و يا هردوي آنها ) دانسته31ص
  ايد مصداق آن را يافت. از تعبيري كلي استفاده شده است كه ب

  »بَلاغٌ«. 3-1-1-5
سوره به نحوي آمده است كه ارتباط آن با قبل و بعد آن  اين لفظ در درون آخرين آيه اين 

ست شخص ني تَعْجِلْ لهَمُْ كَأنََّـهُمْ يَـوْ « :م لِ وَ لا تَســــْ برََ أوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّســــُ برِْ كَما صــــَ مَ يَـرَوْنَ ما فاَصــــْ
قُونَ  يوُعَدُونَ  توضــيح اين عبارت . »لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ســــــاعَةً مِنْ Ĕَارٍ بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاســــــِ

سوره ابراهيم ا هُوَ للِنَّاسِ وَ ليِنُْذَرُوا بِهِ وَ ليَِعْلَ  هذا بَلاغٌ « :شفاف آمده است صورتبه در  مُوا أنمََّ
رَ أُ  يعني هم مصداق بلاغ مشخص شده است و هم  ،)52ابراهيم:( »ولُوا الأْلَْبابِ إِلهٌ واحِدٌ وَ ليَِذَّكَّ

 مجمل و مبهم آمده است.  صورتبهكاركرد آن. ولي در سوره احقاف 
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	»احقاف«. 3-1-1-6
 »احقاف«شود و جمع آن گفته مي ،اي كه كجي و قوس پيدا كندبه شن انباشته »حقِف«واژه 
هاي بســيار انباشــته مرتفع نيز احقاف گفته به شــن .)553ص، 1، جم1988(ابن دريد،  اســت
كلمه احقاف  صرفاًدر قرآن كريم از ريشه حقف  .)17، ص3، جق1421شود (ابن سيده، مي

ــوره اســت (راغب ــده اســت كه آن هم در اين س ــاخته ش  .)248، صق1412، اصــفهاني س
از  ره آن وجود داردمشخص نيست و نظرات متعددي دربا موقعيت جغرافيايي احقاف دقيقاً

قبيل شنزارهاي جنوب عربستان، منطقه كوهستاني كنار ساحل در جنوب عربستان، سرزميني 
كه غارهاي فراواني در آن وجود داشــته، همان ســرزمين قوم عاد، كوهي در شــام،  و برخي 

 .)674-673ش، صص1367هم گفته اند احقاف بر سرزمين خاصي دلالت ندارد (بهراميان، 
شخصي ندارد و در واژ شكل م ست كه  شنزار ا ه احقاف دو ابهام وجود دارد يكي ويژگي 

  دهد و دومي مشخص نبودن موقعيت جغرافيايي احقاف است. همواره تغيير شكل مي

  »انذار«. 3-1-1-7
هاي تر از وجه تبشــير اســت؛ در اين ســوره كلمهدر ســوره احقاف وجه انذار بســيار قوي

يك  صرفاًل به كار رفته و در مقاب» مُنْذِرينَ «و » النُّذُرُ «، »أنَْذَرَ «، »ليِنُْذِرَ «، »نَذيرٌ «، »أنُْذِرُوا«
استفاده شده است. انذار در دورن خود ابهام دارد. ترساندن و بيم دادن از » بُشري«مرتبه واژه 

اموري كه كيفيت و كميت آن به درستي مشخص نيست و انذار آگاه كردن به چيزي است 
  ).304ص، 14ق، ج1421(ازهري،  شودكه از آن پرهيز مي

  واژگان منفي. 3-1-1-8
سوره احقاف واژه شاره  معمولاًهاي فراواني وجود دارد كه در  ضوعات منفي ا بر امور و مو

دارند. اين واژگان در درون خود نوعي ابهام و سردرگمي دارند و بر سبك غالب اين سوره 
ست كمك مي رْكٌ «بار)، 6(» انذار«: . اين واژه ها عبارتند ازكنندكه ابهام ا بار)، 4(» کفر«، »شــــِ

» كُرْهاً «، »بِدْعاً «بار)، 3( »إِفْكٌ «بار)، 2(» ضــــــــــــلال«)، بار2(» ظلم«بار)،  3(» اســــــــــــتکبار«، »غافِلُونَ «
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يِّئاēِِمْ «بار)، 2( رينَ «، »وَيْـلَكَ «، »أُفٍّ «، »ســـَ »  عَذابٌ «، »تجَْهَلُونَ «، »أَخافُ «، »الحَْقِّ  بِغَيرِْ «، »الهْوُنِ «، »خاســـِ
رُ «بار)، 2(» ألَيمٌ «بار)، 5( تَهْزؤُِنَ «، »يجَْحَدُونَ «، »الْمُجْرمِينَ «، »تُدَمِّ ، »أَعْداءً «، »آلهِةًَ «، »أَهْلَكْنا«، »يَســــــــــــــْ
  .»اسِقُونَ الْف«و » يُـهْلَكُ «، »الْمَوْتى«، »أنَْصِتُوا«، »مُعْرِضُونَ «بار)، 2(» النَّارِ «بار)، 3(» افـْترَاء«، »سِحْرٌ «

  نحوي. بررسي سطح 3-1-2
ساختي  سبك  سازنده يك جمله از تعبيرات مختلفي برخوردار ميدر  شود (نحوي) عناصر 
گردد. در پديد آمدن ابهام ساختاري عامل حذف بيش از هاي چندگانه ميو منجر به دلالت

صفوي ست ( سبك بياني .)220ص ،ش1379 ،ساير عوامل موثر ا ست كه در آن اين  اي ا
نده مطلب را  مؤلف ـــورتبهو گوي يان نمي ص فاف ب ـــ باقي ش هام  يان خود اب ند و در ب ك
  گذارد. در سوره احقاف اين سبك با ابزارهاي  متعددي صورت گرفته است:  مي

  افعال مجهول. 3-1-2-1
ـــايي نبودن فاعل ـــناس  اهي. گبه كار بردن فعل مجهول دلايل متعددي دارد؛ همانند قابل ش

ــت، به عمد  ــت كه نيازي به معرفي نيس ــده اس ــناخته ش ــود، فاعل پنهان ميفاعل آنقدر ش ش
شــود، موضــوع مهتر از فاعل اســت و احترام يا ترس از فاعل مانع از مشــخص شــدن آن مي

زانه، (فر دشونيازي به آوردن فاعل نيست، حفظ آرايه ادبي و ايجاز مانع از آوردن فاعل مي
ست.  .)90ص ش،1389 سوره احقاف به كار بردن افعال مجهول ا سبك هاي بياني  يكي از 
رَ، تُـتْل«ين ســوره با حجمي محدود هفده فعل مجهول به كار رفته اســت: در ا ى، أنُْذِرُوا، حُشـــــــِ

يَ، أنُْزلَِ، ي ـُ َ، لا يظُْلَمُونَ، يُـعْرَضُ، تجُْزَوْنَ، لا يرُى، قُضـــــِ عْرَضُ، يُـفْعَلُ، يوُحى، يوُعَدُونَ، أُخْرجََ، يُـوَفيِّ
سوره قابل توجه »يوُعَدُونَ، يُـهْلَكُ  سبت كل افعال به كار رفته در اين  . تعداد فعل مجهول به ن

 شود. است و ايجاد كننده فضاي كلي ابهام در سوره مي
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  ادات نفي، نهي و انكار. 3-1-2-2
سوره ادات نفي و نهي و انكار  ست؛ اداتي از قبيل 31در اين  ، لا، ما، ليس« :بار به كار رفته ا

 صورتهبموجبه بيان شود  صورتبهتوانست علاوه بر اين افعالي كه مي ]».انكاري[ هل لم و
شده است كه تعداد آنها قابل توجه است. اين موارد را مي ستهنافيه بيان  بندي توان در اين د

  قرار داد:  

  هاي ساخته شده با حروف نفيتركيب )الف
تَجيبُ، «اين تركيب ها عبارتند از:   أتََّبِعُ، ما لا تمَلِْكُونَ، ما كُنْتُ، ما أدَْري، إِنْ ما خَلَقْنَا، لا يَســـــْ

بَقُوʭ، لمَْ يَـهْتَدُوا، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، لا هُمْ يحَْزَنوُنَ، لا يظُْلَمُ  ونَ، أʭََ، لا يَـهْدِي، لَوْ كانَ خَيرْاً، ما ســـــــَ
نْهُمْ سمَْعُهُمْ، لا أبَْصـــــارهُُمْ، لا عَ  كَّنَّاكُمْ فيهِ، ما أَغْنىإِلاَّ مَســـــاكِنُهُمْ، إِنْ مَ  أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللهََّ، لا يرُى

بْ، فـَلَيْسَ بمِعُْجِزٍ، ليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءُ، لمَْ يَـعْيَ  رَهُمُ، لا يجُِ تَعْجِلْ أفَْئِدَتُـهُمْ، فـَلَوْ لا نَصــــــــَ ، لا تَســــــــْ
  .»لهَمُْ، لمَْ يَـلْبَثوُا

  ضوع ناخوشايندبر مو ساختارهايي دالّ )ب
، بمِ «اين ســـاختارها عبارتند از:  ، إِنْ كُنْتُمْ صـــــــــــــادِقينَ، يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ ا ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ

تَغيثانِ، ما هذا إِلاَّ أَســــــــــاطيرُ الأَْوَّلينَ، حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، يُـعْرَضُ الَّذينَ كَ  ونَ فيهِ، يَســــــــــْ فَرُوا، تفُيضــــــــــُ
قُونَ، انذر قومه ʪِلأَْحْقافِ، ، فَأْتنِا بمِ أَ  تَمْتَعْتُمْ đِا، بمِا كُنْتُمْ تَـفْســـــــــــُ ا تَعِدʭُ، إِنْ  ذْهَبْتُمْ طيَِّباتِكُمْ، اســـــــــــْ

لُّوا عَنْ  ، ضـــــــَ تَعْجَلْتُمْ، حاقَ đِِمْ، الَّذينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ ادِقينَ، بَلْ هُوَ مَا اســـــــْ ، هُمْ كُنْتَ مِنَ الصـــــــَّ
  .»يُـعْرَضُ الَّذينَ كَفَرُوا، فَذُوقُوا الْعَذابَ، بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ما يوُعَدُونَ 

  اندنكره آمده صورتبههايي كه تيا عباراسامي  )ج
سامي و عبارت ها عبارتند از:  هِدَ شـــاهِدٌ، لَوْ كانَ خَيرْا،ً «اين ا رْكٌ، بِكِتابٍ، أʬَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ، شـــَ  شـــِ

، دَرَجاتٌ، عارِضـــاً، عارِضٌ، ريحٌ، سمَْعاً وَ أبَْصـــاراً وََ فْئِدَةً، قُـرʭʪًْ آلهِةًَ، نَـفَراً مِنَ   إِحْســـاʭً،كُرْهاً، أُفٍّ
 ًʪالجِْنِّ، كِتا«.  
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  ) استثناهاي غير موجبهد
ما « :مانند ،اســتثناهايي كه در اين ســوره به كار رفته همگي غيرموجبه و در قالب نفي اســت

ماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ (خَلَقْ  ما أʭََ إِلاَّ ، )۹( إِليََّ  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ ما يوُحى، )۳نَا الســــــَّ
مْ إِلاَّ مَساكِنُهُ  لا يرُى، )۲۱أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللهََّ (، )۱۷ما هذا إِلاَّ أَساطيرُ الأَْوَّلينَ (، )۹نَذيرٌ مُبينٌ (

قُونَ (، )۳۵لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ســـــــــاعَةً (، )۲۵( ــتفاده از نكره و ». )۳۵فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاســـــــــِ اس
بيان شده  لاًقبضماير موصول در اين سوره به نحوي است كه گويا تفصيل يافته اين مطالب 

  شود.بندي مياشاره و جمع صرفاًاست و در اينجا 

   بياني. سطح 3-2

  »قال ... فيقول ...« :سبك بياني. 3-2-1
ين شــود، به اشــود از ســبك خاصــي اســتفاده ميدر ســوره احقاف وقتي اقوال كفار بيان مي

وَ الَّذي ، )11... ( قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ... فَسَيَقُولُونَ ، )8-7... ( قالَ الَّذينَ كَفَرُوا ... أمَْ يَـقُولُونَ : «نحو
شانگر نوعي ترديد و عدم اطمينان است كه ». )17... (يْهِ ... فـَيَقُولُ قالَ لِوالِدَ  سبك بيان ن اين 

كنند. در گويند و بعد آن را تكميل مياند. ابتدا چيزي ميكفار در برابر مومنان و انبياء داشته
م هآوردند بر راه اشــتباه خود نيز اصــرار داشــتند. اين حالت نشــان از مبعين اينكه ايمان نمي

  بودن راهي است كه در آن قرار دارند و مردد بودن در ايستادگي است. 

  سبك بياني كنايي. 3-2-2
وَ الَّذينَ  . «.. :، مانندپنج بار به كار رفته است» ع ر ض«هاي مشتق از  ريشه در اين سوره كلمه

ونَ  ا أنُــْذِرُوا مُعْرضِــــــــــــــُ ا رأََوْهُ «، )20... » (كَفَرُوا عَلَى النــَّارِ وَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الــَّذينَ  «، )3» (كَفَرُوا عَمــَّ فـَلَمــَّ
ʭُتَقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ ممُْطِر   وَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الَّذينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ «، )24...» ( عارِضــــــاً مُســــــْ

) «...34(. 
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ـــوند اعراض مي نذار مي ش با آن ا عكافران از آنچه  ـــه كنند در نتيجه بر  ذاب عرض
ـــوند. كافران عذاب را  باور نميمي دانند در نتيجه بر آتش كنند و آن را حامل باران ميش

سخن گفتن نوعي ابهام و ترس را در مخاطب عرضه مي شوند. اين وجه كنايي و با قاطعيت 
ـــوند روي بر ميايجاد مي نذار مي ش كافران از آنچه ا خداوند نيز در روز كند.  ند،  گردان

ضه ميآنان را به آتش باز ميقيامت  ستفاده دو مرتبهگرداند. يا به آتش عر اي از فعلي كند ا
ــت بر اعمال آنها در اين دنيا. كافران از انذار دهند كنايهكه كفار در اين دنيا انجام مي اي اس

در  20گرداند. در واقع  محتواي آيه گردانند خداوند نيز آنان را به آتش باز ميروي بر مي
 است.  24در برابر محتواي آيه  34و محتواي آيه  3رابر محتواي آيه ب

	سطح معنايي. 3-3

شويم كه در درون خود ابهام دارند و معاني آنها به در سطح معنايي با موضوعاتي مواجه مي
 درستي مشخص نيست. موضوعاتي از قبيل: 

  . جن3-3-1
ــان  ــرفنظر از مواردي كه در قرآن به جن در كنار انس ــاره ميص ــوره به اش ــود در چهارس ش

. )19-1:، جن33-29:، احقاف14-12، سبأ:130-128:انعام( موضوع جن پرداخته شده است
ل مفص صورتبهها بعد از سوره جن، سوره احقاف دومين سوره است كه در ميان اين سوره

 هبه موضــوع جن و هدايت پرداخته اســت. جن در زبان عربي به معناي پوشــيده بودن و ديد
ست (فراهيدي شدن ا ساير زباناز نظر زبان .)20، ص6ج ،ق1409 ،ن سان در  سامي شنا هاي 

ــتتار را دارد (فاتحي ــان ها از اموري 530، ص18جنژاد، نيز جن معناي اس ) و در زندگي انس
هاي آن به درســـتي براي انســـان بوده كه بر او مبهم و رازگونه باقي مانده اســـت و  ويژگي

  مشخص نيست. 
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  وَ لا بكُِمْ . ما أدَرْي ما يُفْعَلُ بي3-3-2
اين فراز از آيه يكي از عباراتي كه نشانگر حيرت و ابهام فراوان است. دراين سوره نه تنها با 

سخن گفته مي صورتبهمخاطب  سول نيز گفته ميمبهم  د كه بگو شوشود بلكه به خود ر
ــما خداوند چه خواهد كرد.من هم نمي ــتري در  دانم با من يا با ش ــول ابهام بيش اين بيان رس

شــود.  كند و منشــا علم به جايي فراتر از رســول ارجاع داده ميذهن و دل مخاطب ايجاد مي
 ها نداريم. اين عبارتي است كه مشابه آن را در ساير سوره

  والِديََّ أنَْعمَتَْ علَيََّ وَ علَى .  أَنْ أشَكُْرَ نعِمَْتكََ الَّتي3-3-3
شابه اين عبارت در در اين عبا شود. م شكر چه نعمتي بايد به جا آورده  رت مشخص نيست 

مَ ضــــــــاحِكاً مِنْ قـَوْلهِا وَ قالَ رَبِّ أَوْزعِْني« :ســوره نمل وجود دارد كُرَ نِ  فـَتَبَســــــــَّ  عْمَتَكَ الَّتيأَنْ أَشــــــــْ
الحِينَ  كَ فيبِرَحمْتَِ  أدَْخِلْنيوالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صـــــــالحِاً تَـرْضـــــــاهُ وَ  أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى  »عِبادِكَ الصـــــــَّ

ست؛ بنابراين محتواي  ).19نمل:( شخص ا شكر م ضوع  سوره نمل مو با اين تفاوت كه در 
  مبهم آمده است. صورتبهره احقاف موجود در سوره نمل در سو

	..» .حَياتكِمُُ الدُّنْيا وَ استْمَتْعَْتُمْ بِها  في أذَْهَبْتُمْ طَيِّباتكِمُْ. «... 3-3-4

ست. ذهب در باب افعال در تمامي موارد به كار رفته  سوره احقاف ا صر به  سبك منح اين 
مضــارع به كار رفته  صــورتبهدر قرآن كريم در اذهاب امور منفي، در بافت امور دنيوي و 

ست هما سيئات (هود15:نند اذهاب غيظ قلوب (توبها شيطان 114:)، اذهاب  )، اذهاب رجز 
ــــاء33:)، اذهــاب رجس (احزاب11:(انفــال ، 133:، انعــام13:)، اذهــاب گنــاهكــاران (نس
ـــوره احقاف در امر مثبت (طيبات) و 15:)، اذهاب كيد (حج19:ابراهيم ) در حالي كه در س

 ماضي آمده است. البته بيان در صورتبهيوي و در بافت اخروي ولي در اشاره به زندگي دن
 .)54، ص3ج ،اين آيه، بيان توبيخي است و نه استفهمامي (فراء
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  .  حمَلْهُُ وَ فصِالهُُ ثَلاثوُنَ شهَرْاً 3-3-5
سي شيردهي دارد (طبر شاره به كمترين ميزان دوران حاملگي و كاملترين دوران   ،اين آيه ا

ـــوره لقمان  .)130، ص9ج ش،1372 » و فِصـــــــــــــــالُـهُ فی عـَامَين«اين عبارت و موضـــوع در س
سوره بقره مقصود  233مطرح شده است كه با قرار دادن اين دو آيه در كنار آيه ) 14(لقمان:

شود. يعني اين عبارت سوره احقاف ابهام دارد كه آيه سوره بقره اين واقعي آيه مشخص مي
 . كندآيه را از اجمال و ابهام خارج مي

  .  اخا عاد3-3-6ٍ
هاي ديگر كه موضوع قوم عاد مطرح شده است اين تركيب وجود ندارد. در سوره در سوره

ـــعراء عبارت ـــعراء:( »هُودٌ أَلا تَـتَّقُونَ  إِذْ قالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ « :ش آمده كه نام پيامبر در آن ) 124ش
ست شده ا شخص  سوره بيان ابهام ،م سبك اين  ست نام پيامبر قوولي از جايي كه  م گونه ا

  آمده است.  »أخا عادٍ«عبارت  صرفاًحذف شده و 

	. عارضٌِ ممُطِْرنُا3-3-7

ـــت به اين نحو كه نمي ـــتوري رخ داده اس هذا رجلٌ «توان گفت در اين عبارت تخطي دس
ست. اين ام» هذا الرجل غلامُنا«بلكه » غلامنا سم. صحيح ا ست نه در ا ر در فعل امكان پذير ا

سا اينجا منظور  ست (ابوعبيده، ج» عارضٌ ممطرٌ لنا«چه ب سران عموماً .)213، ص2بوده ا  مف
ته ـــحاب گرف به معناي س ند (طباطبائيعارض را  هائم، 212، ص18ج ،ا ، 1، ج1423؛ ابن 

از عذاب قوم در صــورتي كه در ســوره فصــلت  .)351، ص1، جق1411؛ ابن قتيبه، 264ص
راً في« :اين تعبير ياد شده استعاد با  رْصــَ لْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صــَ مٍ نحَِ  فَأَرْســَ َّʮَو در ) 16(فصلت:» ســاتٍ أ

بْعَ «سوره حاقه به اين تعبير  خَّرَها عَلَيْهِمْ ســَ رٍ عاتيَِةٍ ســَ رْصــَ  ليَالٍ وَ ثمَانيَِةَ وَ أمََّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِريحٍ صــَ
مٍ  َّʮَآمده است. ) 7-6:حاقه( »حُسُوماً أ  

 توان گفت كه در اين سوره عارض نهدر اين دو سوره سخني از ابر نيست؛ بنابراين مي
ـــي مي ـــوي كس ـــت كه به س آيد يا چيزي را با خود به معناي باد يا ابر بلكه آن چيزي اس
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سورهمي تري يشهاي ديگر با وضوح بآورد. به اين نحو مبهم مطرح كردن موضوعي كه در 
  آمده است خاص اين سوره است. 

	كَفَروُا علَىَ النَّارِ  الَّذينَ  . وَ يوَْمَ يُعرْضَُ 3-3-8

سوره احقاف وجود دارد و در جاي ديگري از قرآن تكرار  سبك بياني فقط در  اين تعبير و 
دهد. در نشــده اســت در صــورتي كه خداوند همواره كافران را مورد انذار و وعيد قرار مي

فعل مجهول آمده اســت و مشــخص  صــورتبهعبارت عرضــه كننده كافران به آتش  اين
  دهد.نيست دقيقا چه كسي و به چه نحوي اين عرضه را انجام مي

  زا. تغيير سبك ابهام3-3-9
ست كه مي سته و بارز زبان ا سبك ويژگي برج سطوح مختلف خرد و كتغيير  لان تواند در 

ــتراتمتن اتفاق بيفتد. تغيير ســبك  ژي هاي بيانگر رفتار زبان، دگرگوني ابزارهاي زباني و اس
ست (عبدالرئوف،  سنده ا ست نوي سبك ابهام .)25، ص 1390در د ست تغيير  زا بدين نحو ا

هاي ديگر وجود دارد ولي ســبك ســوره كه ســبكي مشــابه ســبك ســوره احقاف در ســوره
  ل:احقاف ابهام دارد و وضوح سبك مشابه خود را ندارد، از قبي

  :نمونه اول
  .)3:(احقاف» وَ الَّذينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ «...  -
ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَـيْنَ « - ُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّ ا أʭََ مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللهَّ هُمَا قُلْ إِنمَّ

  .)68-65:(ص» عَظيمٌ أنَْـتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ  الْعَزيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَـبَأٌ 
شود مبهم باقي گذاشته شده است ولي در سوره احقاف چيزي كه از آن انذار داده مي

ست. با وجود  شده كه همان وقوع قيامت ا سوره ص موضوع مورد انذار به تفصيل بيان  در 
ست ولي  شده ا شاره  سمان و زمين ا سوره احقاف در همين آيه به پايان خلقت آ اينكه در 
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و  »مُنْذِرٌ «ده ولي در سوره ص اين موضوع بسط يافته و ميان مستقميا وارد موضوع قيامت نش
  فاصله ايجاد شده است.  »مُعْرِضُونَ «

  :نمونه دوم
  .)6:(انعام...»  نْ لَكُمْ فيِ الأَْرْضِ ما لمَْ نمُكَِّ  أََ مْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قـَبْلِهِمْ مِنْ قـَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ « -
  .)26:(احقاف...»  فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيهِ  مَكَّنَّاهُمْ وَ لَقَدْ « -

سوره  شده است كه در زمين است ولي در  سوره انعام موضوع مكنت داشتن بيان  در 
بيان شده است؛ يعني به دليل سبك غالب سوره احقاف  »ما«مبهم با حرف  صورتبهاحقاف 

  ه احقاف به ابهام تبديل شده است. كه سبك بياني ابهام است، وضوح سوره انعام در سور

  :نمونه سوم
   .)40:(فاطر »...دُونِ اللهَِّ  مِنْ  قُلْ أرَأَيَْـتُمْ شُركَاءكَُمُ الَّذينَ تَدْعُونَ « -
  .)4:(احقاف »... دُونِ اللهَِّ  مِنْ  قُلْ أرَأَيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ « -

در ســوره فاطر پرســتش غير خداوند با لفظ شــركاء توضــيح داده شــده اســت ولي در 
  مبهم و به آمدن حرف ما اكتفا شده است.  صورتبه صرفاًسوره احقاف 

  :نمونه چهارم
  .)43:(رعد...»  وَ بَـيْنَكُمْ  ʪِللهَِّ شَهيداً بَـيْني قُلْ كَفى«...  -
  .)96:(اسراء...»  وَ بَـيْنَكُمْ  بَـيْنيʪِللهَِّ شَهيداً  قُلْ كَفى« -
  .)52:(عنكبوت...»  شَهيداً  وَ بَـيْنَكُمْ  ʪِللهَِّ بَـيْني قُلْ كَفى« -
  .)8:(احقاف...»  وَ بَـيْنَكُمْ  بِهِ شَهيداً بَـيْني كَفى«...  -

 اًصرفآمده است ولي در سورح احقاف  »االله«در سه سوره رعد، اسراء، و عنكبوت نام 
شاره به  به ست كه باز وجه ديگري از ايجاد ابهام در  »االله«ضميري كه ا شده ا دارد كفايت 

  اين سوره است. 
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	:نمونه پنجم
ُ ثمَُ « - تَقامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تخَ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّـنَا اللهَّ رُوا اســـــْ افُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْشـــــِ

 .)30:(فصلت»َ كُنْتُمْ توُعَدُون  ʪِلجْنََّةِ الَّتي

ُ ثمَُ « -  .)13:(احقاف» اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ  إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّـنَا اللهَّ

شود؛ در آيه در دو آيه ديگر نيز يادي از ملائكه مي ،30در سوره فصلت علاوه بر آيه 
بِّحُونَ «...  38و آيه ...»   قالُوا لَوْ شـــاءَ رَبُّنا لأَنَْـزَلَ مَلائِكَةً «... فرمايد:  مي 14 فَالَّذينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُســـَ

سوره فصلت اقتضاي اين را دارد كه در آي ....» لَهُ ʪِللَّيْلِ وَ النَّهارِ   30ه بنابراين بافت موقعيت 
شــود در در ســوره احقاف هيچ يادي از فرشــتگان نمي نيز ملائكه بيايد ولي با توجه به اينكه

آيد. بنابراين در سوره احقاف قائلي براي اين بشارت وجود ندارد و نيز اين واژه نمي 13آيه 
تري اين ايجاد ابهام كرده اســت. و علاوه بر اين در انتهاي آيه ســوره فصــلت بشــارت افزون

  دارد. آمده است كه اين مورد هم در سوره فصلت وجود ن

  :نمونه ششم
وَ رَبنِّا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ  رđَِِّمْ قالَ أَ ليَْسَ هذا ʪِلحَْقِّ قالُوا بلَى إِذْ وُقِفُوا عَلى وَ لَوْ تَرى« -

  .)30:(انعام »بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
ارِ أَ ليَْسَ هـــذا « - ذينَ كَفَرُوا عَلَى النـــَّ ذُوقُوا  ʪِلحَْقِّ قـــالُوا بلَىوَ يَـوْمَ يُـعْرَضُ الـــَّ وَ رَبنِّـــا قـــالَ فـــَ

 .)34:(احقاف »الْعَذابَ بمِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

سوره احقاف وجود دارد با اين تفاوت كه قبل از  سبك  شابه  سبكي م سوره انعام  در 
شان  ست. يعني هر دو عبارت قائل شابه قال به كار رفته كه فاعل آن خداوند ا سبك م همان 

سوره احقاف بدون قال كه فاعل آن خداوند است به كار رفته است؛ خداون د است ولي در 
تواند به اين دليل باشد كه در سوره احقاف قبل از اين ساختار مشابه سخن از آتش و اين مي

شدن كفار در  شته  سوره انعام نگاه دا صورتي كه در  ست در  شدن كفار بر آتش ا ضه  عر
شده است ب ه همين دليل بعد از كلمه رب قال به كار رفته است. در واقع برابر خداوند بحث 

ــوره احقاف بعد از بحث آتش فعل قال مي توان گفت در جهت حفظ حرمت خداوند در س
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شده  سوره احقاف ابهام ايجاد  ست. به اين نحو در  ست به كار نرفته ا كه فاعل آن خداوند ا
 است كه قائل سخن چه كسي است؟

  :نمونه هفتم
ركَاؤكُُمْ فـَزَيَّـلْنا ب ـَ« - ركَُوا مَكانَكُمْ أنَْـتُمْ وَ شـــُ رُهُمْ جمَيعاً ثمَُّ نَـقُولُ للَِّذينَ أَشـــْ يْنَهُمْ وَ قالَ وَ يَـوْمَ نحَْشـــُ

ʭ تَـعْبُدُونَ  َّʮِركَاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إ هيداً بَـيْنَنا وَ بَـيْنَكُمْ إِنْ  فَكَفى *شـــــــــُ  مْ لَغافِلينَ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُ   ʪِللهَِّ شـــــــــَ
  .)29-28:(يونس
  .)6:(احقاف »وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانوُا لهَمُْ أَعْداءً وَ كانوُا بِعِبادēَِِمْ كافِرينَ « -

) و به 16، ص4ج، بن سليمان سوره يونس (مقاتل 29سوره احقاف مرتبط با آيه  6آيه 
صورتي كه در اينجا خداوند از فعل  29و  28نحوي خلاصه دو آيه  ست. در  سوره يونس ا

شان بر قدرت  سوره يونس از فعل متكلم مع الغير كه ن ست ولي در  ستفاده كرده ا مجهول ا
  كند. استفاده از فعل مجهول بر ابهام متن افزوده است. خداوند دارد اشاره مي

  :نمونه هشتم
  .)85:(حجر..» .خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لآَتيَِةٌ  وَ ما« -
  .)3:(احقاف ..». ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيْنَهُما إِلاَّ ʪِلحَْقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى« -

مًّى«رفتن تفاوت اين دو آيه در به كار  سوره احقاف به جاي» أَجَلٍ مُســـَ اعَةَ إِنَّ ا« در  لســـَّ
ــوع را بيان مي» لآَتيَِةٌ  ــت؛ هر دو آيه يك موض ــوره حجر اس ــوره حجر بر در س كنند ولي س

ساعه  سوره حجر ال شتري دلالت دارد. به اين نحو كه در  معرفه  تصوربهتاكيد و اطمينان بي
دن إِنَّ و لَ تاكيد بر وقوع آن تاكيد شـــده اســـت آمده اســـت و در آيه ســـوره حجر با آور

ـــوره احقاف همان معني 4107، ص8ج تا،، بي(ابوزهره  صـــورتبه) در صـــورتي كه در س
  مجهول و مبهم آمده است. و با اين كار هرگونه ابهامي از آن برطرف شده است. 
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  سطح فيزيكي (آوايي و نوشتاري). 3-4
  ر سوره احقاف به چنين نموداري دست مي يابيم:در بررسي آماري حروف به كار رفته د

 

  
  1نمودار شماره 

  
ـــترين تكرار حروف به ترتيب عبارتند از حرف هاي الف،  ـــاس نمودار فوق بيش بر اس

اي ســوره احقاف به لام، ميم، نون، واو، ياء و قاف. در بررســي جداگانه از حروف پايان آيه
  يابيم: اين جدول دست مي

  تعداد حرف ما قبل پايان آيه حرف پايان آيه

  م
  1 حمح
  7 يمي

 ن
  13 ونو 
  13 يني

  1 يري  ر
  1جدول شماره 
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ــده  35آيه از  33در » ين«و » ون«، »يم«اي آيهبدين ترتيب در آواي پايان آيه تكرار ش
شترين تكرار را  شماره يك بي ساس نمودار  ست و با توجه به اينكه حروف ل، م، ن، ي بر ا ا

ـــوره دارد مي ـــوره ذيل اين چهار حرف قرار در كل س ـــاي آوايي كلي س توان گفت فض
  شانگر سكون خاصي است. گيرند: ل، م، ن، ي. كه نمي

ــوره به كل قرآن كريم  ــبت تكرار حروف در اين س ــاس نس در بررســي ديگري بر اس
  نمودار ذيل شكل گرفت:

  

  
  2نمودار شماره 

  
سبت به كل حرفي كه بيش از همه جلب توجه مي ست. اين حرف ن كند حرف قاف ا

ت. در تكرار شــده اســقرآن كريم بيش از ســه برابر ميانگين نســبي كل قرآن در اين ســوره 
آواشناسي زبان عربي حرف قاف در نشان دادن پايداري، نشان دادن امر ناگهاني، و همچنين 

ــدت به كار مي رود (عباس،  ــلابت و ش ــف  .)142-141م، صــص1998براي ص با اين وص
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ند كحرف قاف حرف كوبندگي اســت و تكرار هر باره آن صــلابت و شــدت را تداعي مي
ـــكون و آرامش) قرار گيرد، اگر اين ويژگي در ك ـــوره (س نار ويژگي آوايي غالب اين س

ــوره مي ــكون جاري اين س ــورتبهتوان گفت در س ــورت  ص فراوان كوبندگي و نهيب ص
سكوني كه كفار به انگاره خود دارند ولي با نهيب ست.  ريزد و هاي وحي به هم ميگرفته ا

 كنند چون تواناييهايي كه به درســتي وجه آن را درك نميســازد. نهيبآنان را آشــفته مي
  درك و فهم نيز از آنان گرفته شده است. 

سوره در  حرف شودميدر بررسي ديگر مشخص  ست.  73قاف در كل  كلمه آمده ا
كلمه به عنوان حرف آخر مثل  7كلمه به عنوان حرف اول مثل قال، در  39از اين ميان در 

ست كه  9صدق و در  ست. جالب اين ا كلمه به عنوان يك حرف مياني مثل يقولون آمده ا
ست كلمه 73از ميان  شده ا ساخته  سخ 25اي كه با حرف قاف  ست كلمه درباره  ن گفتن ا

(به همه انحاء و با همه مشتقاتش). اين امر ارتباط جالبي با سبك ابهام در اين سوره دارد كه 
  شود. با سخن گفتن در ذهن و دل مخاطب ابهام ايجاد مي

  گيرينتيجه
هاي حواميم اســت. مخاطب اصــلي اين ســوره ســوره احقاف آخرين ســوره از دســته ســوره

ـــتند كه داراي روحي ـــاني هس ـــتند. خداوند براي آنان كس ـــتكباري و خودخواهي هس ه اس
ـــتدلال هاي زيادي در اثبات حقانيت پيامبر اكرم، قرآن كريم و روز قيامت اقامه كرده و اس

ادعاهاي آنان را پاسخ داده است. در ادامه به نحوه مواجهه آنان با موضوع هدايت و تفاوت 
ـــرانجام هر دو در روز قيا ـــت. در اين ميان به روش آنها با مومنان و س ـــاره كرده اس مت اش

ــرانجام  ــان را از روي عناد و خودخواهي نپذيرفتند و س ــخن پيامبرش ــتان قوم عاد كه س داس
هلاك شــدند نقل شــده و همچنين به جنياني اشــاره شــده كه نداي هدايت را شــنيدند و به 

صبر در برابر هدايت  سرانجام پيامبر اكرم(ص) به  شدندعوت قوم خود پراختند و  كافران  ن
  دعوت شده  است. 
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اين نوشــتار به بررســي ســبك بياني ســوره احقاف با مخاطبان پرداخت و به اين نتايج 
  دست يافت:

اي به مقتضـــاي حال مخاطبان (هم مخاطبان خداوند در قرآن كريم در هر ســـوره .1
 يزمان پيامبر اكرم(ص) و هم كساني كه درباره آنان سخن رفته است) از سبك بياني خاص

  استفاده كرده است. 
سبك بياني ابهام استفاده كرده است. دليل آن هم در  .2 سوره احقاف خداوند از  در 

يامبر اكرم داراي روحيه  ـــركان زمان پ عاد و هم مش كه هم قوم  ـــت  اين واقعيت نهفته اس
دانند و كردند مســير هدايت و خير را خود به خوبي مياي بودند كه تصــور ميمســتكبرانه

ـــرگرداني نگه  نيازي به ـــخن گفتن آنان را در حيرت و س هدايت ندارند. خداوند با مبهم س
داشــته اســت در حدي كه بر آنان اثبات شــود حتي باد حاصــلخيز را نيز از بادهاي عذاب 

 دهند. تشخيص نمي

ســبك بياني ابهام در اين ســوره در ســه ســطح ســاختي، آوايي و معنايي صــورت  .3
وردن كلمات مبهم و نامانوس و همچنين عبارتهاي مبهم و گرفته است. در سطح ساختي با آ

شدت و  شانگر  ستفاده از حروفي كه ن سطح آوايي با ا ست. در  شده ا صورت انجام  مجمل 
ف اند اين هدابهام است و در سطح معنايي با آوردن موضوعاتي كه براي مخاطب مبهم بوده

  .حاصل شده است
  

  منابع
 .كريمقرآن  .1

س«ش)، 1397( لا،يسه كخواه،ين ز؛يپرو ،يآزاد .2 ساس تحل يسبكشنا  ،»يزبان ليسوره واقعه بر ا
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  القاهره: دار نهضة مصر للطبع و النشر.طبانه،  يو بدو يالحوف
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پيامبر اكرم (ص) پس از دوران فترت در اجتماعي جاهلي و فرورفته 
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صف خ صاري و براي او، نظرگاه انبوهي از محققان » امُيّ«اص و انح
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شن» زبان قرآن«نقش و تأثير  صوير رو شود، ت تري نيز در نظر گرفته 
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مد. تصوير حاصل شده از اين مفهوم در كنار از آن به دست خواهد آ
شان از اين دارد كه امُيّّت نبيّ متفاوت  جايگاه خاتميت پيامبر (ص)، ن

ست و مفهومي وحدت بخش و هم شر ا ساير ب  افزا وو فراتر از امُيّّت 
به گستره انسانيت و در واقع ناظر به بازيابي اصول فطري و مشتركات 

  باشد.وجود بشر مي
  

  . القري، نبيّ، زبان مبينامُيّّت، اُمّ، امُيّ، اُمّ اي كليدي:هواژه

  و طرح مسئله مقدمه
مقام و جايگاه خاتميت در نبوت ــــ كه اختصاص به پيامبر اكرم (ص) دارد ــــ از آنجا كه 

بخشي و ايصال اي همچون جاودانگي و عموميت دعوت و توان وحدتحامل الزامات ويژه
ــت، نظرات گروه ــعادت و فلاح حقيقي اس  هاي مختلف به خودهاي زيادي را با انگيزهبه س

سبب ميجلب مي شاخصهگاه ويژهشود نكند و  صورت گيرد. از جمله تري نيز به  هاي آن 
شاره قرآن به اين مقام، شاخصه ست. قرآن كريم تعبير » امُيّت«هاي مورد ا در  را تنها» امُيّ«ا

ـــان باره پيامبر اكرم (ص) به كار برده و افزون بر اين امُيّين را نيز، تنها، مخاطبين دعوت  ايش
ـــته؛ اگرچه با توجه به ع ـــايرين (غير از دانس موميت دعوت پيامبر عملاً اين امُّيت متوجه س

  مردمان مكه و حجاز) نيز مي گردد، اما نفس اين ارتباط تأمل برانگيز است. 
ــاخته اما به  ــغول س ــت كه همواره ذهن محققين را به خود مش امُيّت پيامبر مفهومي اس

قد  به ن ناظر  ـــتر  ته پيرامون اين موضـــوع بيش ـــ گذش قات  كديگر و انعكاسظاهر تحقي  ي
شرقديدگاه سرين و  ستنطاق قرآن و هاي مف ست و كمتر با ديد تحليلي از طريق ا سان ا شنا

هاي زباني و بياني آن صــورت گرفته اســت. اين پژوهش بنا دارد با پرســش توجه به ظرفيت
تر با بررســي ســياقي و واژگاني آيات مســتقيم از خود قرآن، تا حدّ امكان، از نمايي نزديك

رآن و توجه به ظرفيت زباني آن، معنايي غير از مفاهيم موجود ارائه كند كه نشان از تفاوت ق
 امُيّّت نبيّ با امُيّّت ساير بشر دارد. 
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  . بحث لغوي1
و منســوب به مادرش اســت و از  هايش طبق طبيعت و خلقت اوليهامُيّ را كســي كه دانســته

، 1414منظور، اند (ابنه اســـت ناميدهخارج، چيزي (مانند خواندن و نوشـــتن) كســـب نكرد
). همچنين Bearman, 2002, V.10, p. 863؛ 28، ص1، ج1404فارس، ؛ ابن34، ص12ج

ـــوب به امّ«و نيز » كتاباعراب بي«، »نادان«از جمله كاربردهاي اين لفظ،  عني ي» القريمنس
مراد از امُيّين را علاوه بر اينكه » قرشي). «85، ص1، ج1412، اصفهاني باشد (راغبمكه مي

ـــاره دارد كه يهود، مي» هاي اهل حجازدرس ناخوانده« (نه فقط » مطلق غير يهود«داند، اش
ـــركين عرب) را امُييّن مي ـــخن جوامعمش ند و س ند كه از قول يهود خوا جامع را آورده  ال

ما، غير يهود  را حرمتى نيســـت«گويد: مي ـــي، » در كتاب  )، و 116، ص1، ج1371(قرش
سخن مي«ه بالاخر شت  ست و نامفهوم و ز سي كه بر خلقت و جبلت مادرش ا نيز  »گويدك

  ). 34، ص12، ج1414منظور، امُيّ است (ابن
صطفوي«سواي كاربردهاي اين لفظ،  سبت جامعي را از اين واژه » م تعريف لغوي به ن

بيعة من ذ ʪلطمن ليس له من الفضـــــــل و العلم و التربية و النظر إلاّ بمقدار ما يؤخ«آورده اســت: 
الامّ، فبرʭمج حياته طبيعىّ، ليس فی قوله و عمله و فكره تصنّع و لا حيلة و لا تكلّف و لا نظر 

، 1، ج1368شـــائبه و بســـيط و ســـاده (مصـــطفوي، يعني وجودي كاملا طبيعي، بي»: خاصّ 
ي او ها). وي همچنين رسول امُيّ را فاقد هرگونه علوم اكتسابي دانسته و تمام داشته137ص

ـــالت و نبوت مي أى ليس لـه فضـــــــــــــــل خـارجىّ و لون آخر و علوم «داند: را از طريق مقام رس
(مصـــطفوي،  »مكتســــــــــــبة غير مقام النبوّة و الرســــــــــــالة الإلهيّة، فجميع الحيثيّات المادّيةّ ملغاة عنده

). بنا به تعاريف مذكور تنوّعي از معاني در بيان لغويون مشهود است كه 135، ص1، ج1368
ريباً همگي ـــ غير از ديدگاه مصطفوي ـــ متناسب با فضاي اجتماعي موجود در زمان خود تق

خاص  ايبرخوردار از دانش و متفاوت با طبقهرا فردي كم» امُيّ«آنان در نظر گرفته شــده و 
  از جامعه (حال يا داراي كتاب يا باسواد) دانسته است.
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  . بررسي ديدگاه مفسرين2
ـــش بار در قرآن به كار رفته واژه امُيّ (به صـــورت م ) قابل 1كه در جدول (فرد و جمع) ش

  مشاهده است:
   

  »امُّي«): آيات مشتمل بر كلمه 1جدول (

شماره آيه/ نام سوره/  رديف
  شماره سوره

عين كلمه موضوع 
  يا مشتق آن

شماره آيه ابتدا 
  سياق و انتهاي

تعداد آيات 
  هر سياق

  69  103-171  اُميّ  7/ اعراف/ 158  1
  -  103-171  اُميّ  7/ اعراف/ 157  2
  11  1-11  اُميّين  62/جمعه/2  3
  28  64-91  اُميّين  3عمران//آل75  4
  15  18-32  اُميّين  3عمران//آل20  5
  8  75-82  اُمّيون  2/ بقره/ 78  6

  
 ها مستقيماًكه در آن از شش مورد كاربرد لفظ امُيّ، در دو مورد به صورت مفرد آمده

شرح  158و  157باشد:آيات اكرم(ص) مورد نظر ميشخص پيامبر  سوره مباركه اعراف به 
دُونهَُ مَكْتُوʪً عِنْدَهُمْ فِی« باشد:ذيل مي يلِ  الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَ الأمِّی الَّذِی يجَِ التَّوْراَةِ وَ الإنجِْ

عُ عَنْهُمْ نْكَرِ وَ يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّبَاتِ وَ يحَُرِّمُ عَلَ ϩَْمُرُهُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهَاهُمْ عَنِ الْمُ  يْهِمُ الخْبََائِثَ وَ يَضـــــــــَ
رُوهُ وَ اتَّـبَعُوا النُّو  رَهُمْ وَ الأغْلالَ الَّتِی كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصـــــــَ رَ الَّذِي أنُْزلَِ إِصـــــــْ

يعًا الَّذِي لَهُ مَعَهُ أوُلئَِكَ  مَاوَاتِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * قُلْ ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللهَِّ إِليَْكُمْ جمَِ  مُلْكُ السَّ
لِمَاتهِِ وَ  وَ كَ وَ الأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيی وَ يمُيِتُ فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ النَّبِی الأمِّی الَّذی يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ 

  ».اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ 
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  . وجوه معنايي لفظ امُيّ در آيات سوره اعراف2-1

  القري. منسوب به امُّ 2-1-1
شترين آراء را به خود اختصاص داده است (طوسي، بي ؛ 559، ص4تا، جاين وجه معنايي بي

، 2، ج1415زي، ؛ حوي242، ص2، ج1415؛ فيض كاشــاني، 749، ص4، ج1372طبرســي، 
سي، 594، ص2، ج1415؛ بحراني، 78ص شيرازي، 75، ص5، ج1415؛ آلو ، 1371؛ مكارم 
سي، 396، ص6ج ضا، 463، ص3، ج1419؛ مدر شيدر ) و غالب اين 302، ص9، ج1414؛ ر

  اند:مفسرين براي اين وجه معنايي به روايات زير از اهل بيت (ع) استناد نموده
سخ به 1 صادق(ع) در پا ست مي.  امام  شده ا يد: فرمااينكه چرا پيامبر(ص) امُيّ ناميده 

 : : لتِنُْذِرَ أمَُّ الْقُرى«قاَلَ بَ إِلىَ مَكَّةَ، وَ ذَلِكَ مِنْ قـَوْلِ اللهَِّ  أمُُّ الْقُرَى مَكَّةُ، فَقِيلَ وَ مَنْ حَوْلهَا وَ  نُســــــــــِ
 ).594، ص2، ج1415(بحراني، » أمُِّی لِذَلِكَ 

. امام باقر(ع) زماني كه زعم مردم را درباره امُيّّت پيامبر، عدم توانايي وي بر كتابت 2
ند، فرمودهديده ابـِـهِ اند: ا ، أَنىَّ ذَلـِـكَ وَ اللهَُّ يَـقُولُ فِی محُْكَمِ كِتــَ ةُ اللهَِّ ذَبوُا عَلَيْهِمْ لَعْنــَ هُوَ الــَّذِي «: كــَ

ولاً مِنْهُ  يِّينَ رَســـــــــــــُ فَكَيْفَ  » كِتابَ وَ الحِْكْمَةَ مْ يَـتْلُوا عَلَيْهِمْ آʮتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْ بَـعَثَ فِی الأْمُِّ
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ يَـقْرَءُ وَ يَ  لَّى اللهَّ ولُ اللهَِّ صـــَ نُ وَ اللهَِّ لَقَدْ كَانَ رَســـُ كْتُبُ ʪِثْـنَينِْ وَ كَانَ يُـعَلِّمُهُمْ مَا لاَ يحُْســـِ

ةَ وَ مَ سَبْعِينَ أَ  اَ سمُِّی الأْمُِّی لأِنََّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ ةُ مِنْ أمَُّهَاتِ وْ قَالَ بثِلََثٍ وَ سَبْعِينَ لِسَاʭً، وَ إِنمَّ كَّ
لَّ:  ذِرَ أمَُّ الْقُرى«الْقُرَى، وَ ذَلـــِكَ قـَوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جـــَ ا وَ لتِنُـــْ ، 2، ج1415حويزي، (» وَ مَنْ حَوْلهـــَ

  ).78ص
نايي 3 عدم توا گاه مردم مبني بر  يد يث ديگري در ردّ د حد مام صــــادق(ع) در  . ا

ُ، أَنىَّ ذَلِكَ وَ قَدْ قَالَ «اند: پيامبر(ص) بر كتابت و قرائت فرموده ُ عَزَّ وَ جَلَّ: كَذَبوُا لَعَنَهُمُ اللهَّ  اللهَّ
ولاً مِنْهُمْ يَـتْلُو « يِّينَ رَســــــــــــــُ ثَ فِی الأْمُِّ ذِی بَـعـــَ هِ وَ يُـزكَِّيهِ هُوَ الـــَّ مْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتـــابَ وَ ا عَلَيْهِمْ آʮتـــِ

نُ أَنْ يَـقْرَءَ وَ يَكْتُبَ؟ قَالَ:» الحِْكْمَةَ  قُـلْتُ: فلَِمَ  أَ فـَيَكُونُ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ ليَْسَ يحُْســـــــــِ
ةَ، بَ إِلىَ مَكَّ نْذِرَ أمَُّ الْقُرى«وَ ذَلِكَ قـَوْلُ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ:  سمُِّی النَّبِی الأْمُِّی؟ قَالَ: نُســــــــــــــِ وَ مَنْ  لتُِ

ةُ فَقِيلَ: أمُِّی لِذَلِكَ » حَوْلهَا   ).78، ص2، ج1415(حويزي، » فَأمُُّ الْقُرَى مَكَّ
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  . منسوب به امُّ 2-1-2
، 1415؛ آلوسي، 749، ص4، ج1372اند (طبرسي، اين وجه را تعداد كمي از مفسرين آورده

  ).170، ص1406؛ صادقي تهراني، 77، ص1، ج2000؛ قشيري، 75، ص5ج

  داند . فردي كه خواندن و نوشتن نمي2-1-3
؛ 67، ص2، ج1423(مقاتل،  اندشمار قابل توجهي از مفسرين نيز اين وجه معنا را ذكر كرده

ـــي، 201، ص3، ج2008طبراني،  ، 15، ج1420؛ فخر رازي، 749، ص4، ج1372؛ طبرس
شيخين؛ 380ص كتب و لا لا ن ةإʭّ امُّة امُّي« قال رســـول الّله (ص):؛ آلوسي (با بيان روايتي از 

  ).278، ص8، ج1390؛ طباطبائي، 404، ص3، ج1424؛ مغنيه، 75، ص5، ج1415، »)نحسب
ساب حضرت به اُمّ شان و عرب و غير يهودي انت سب اي سَب و نَ القري به جهت بيان حَ

  :ل الميزانبودنشان است كه به قو
ـــتيحاش از يهود و غير عرب« ـــد؛ » رفع اس الَّذِی لَهُ مُلْكُ «نموده باش

مَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يحُْيی وَيمُِيتُ  ـــفاتى -»الســــــــــــــَّ ـــت كه  ص اس
صيف نموده و مجموع آن ها به منزله تعليلى خداوند خود را به آن تو
ــه ــالت از ناحيه خدا را فى نفس ــت كه امكان رس بيان نموده، و در  اس

ـــالت را اثبات مى ـــيله ثانى امكان عموميت اين رس كند، و بدين وس
ستيحاش و تعجب بنى سرائيل را كه چگونه ممكن است مردى غير ا ا

از يهود آن هم از طبقه درس نخوانده به چنين نبوتى جهانى برســد از 
كه در ها پيش خود چنين خيال مىبرد، چون يهوديبين مى كردند 

ها خود را از ن همه اقوام بشرى فقط آنها از حزب خدايند بلكه آنميا
ــتان خدا مى ــتند، و نزديكان درگاه خدا و حتى فرزندان و دوس پنداش

همچنين اســتيحاش ناشــى از عصــبيت، غير عرب را از اينكه مردى 
ئل مى ـــود زا ، 8، ج1390(طباطبائي، » كندعرب بر آنان مبعوث ش

  )283ص
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ـــداينمطلب با  البته اين ـــل و نژاد اعراب باش موميت منافاتي با ع ،كه پيامبر خاتم از نس
ــويي به نظر مي ــان به اُمّ و ماندن بر خلقت دعوتش نخواهد داشــت. از س ــد انتســاب ايش رس

شــان و عدم تحصــيل علم از بشــر، به جهت التفات به فطرت اســت و برجســته نمودن طبيعي
» ناس«يك نحو وجود دارد و نقطه مشــترك علوم فطري ايشــان؛ فطرتي كه در تمام بشــر به 

ينِ حَنِي«گردد: باشد و يكي از علل همگاني شدن دعوت ايشان ميمي فًا فِطْرَةَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ ال دِيــلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ذَلـِـكَ الــدِّ ا لا تَـبــْ » نــَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ اللهَِّ الَّتِی فَطَرَ النــَّاسَ عَلَيْهــَ

  ). 30(روم:
ست. شتن ني سوادي و عدم توانايي بر خواندن و نو ش پس اين به معناي بي يرازي مكارم 

   نويسد:در اين خصوص مي
ولى اشتباه بزرگى كه بايد در اينجا از آن اجتناب كرد اين است كه «

را » امى«سواد بودن است و كسانى كه كلمه درس نخواندن غير از بى
. كنند، گويا توجه به اين تفاوت ندارندتفســير مى» ســوادبى«به معنى 

به تعليم الهى،  يامبر (ص)  كه پ ندارد  مانعى  ندن«هيچ   -يا -»خوا
را بداند، بى آنكه نزد انسانى فرا گرفته باشد، زيرا » خواندن و نوشتن«

ـــت و مكمل مقام  ـــانى اس چنين اطلاعى بدون ترديد از كمالات انس
  ).401، ص6، ج1371(مكارم شيرازي،  »ستنبوت ا

ضــمن اينكه اگر هم صــحيح بودن اين معنا را بپذيريم باز هم در مورد پيامبر صــادق 
سبت مي سي اين ن ست  چرا كه به قول آلو شد، از اين جهت كه در ني تواند از باب تغليب با

ـــتن نبودند و پيامبر از ميان  ـــتر قوم عرب قادر بر خواندن و نوش رادي چنين افآن زمان بيش
از ســـويي تكيه كردن بر علم فطري و دين  ).75، ص 5، ج 1415برخاســـته بود (آلوســـي، 

ه يهود القري هم باشد چرا كتواند مقويّ انتساب ايشان به اُمّفطري و رسالت فطري پيامبر مي
ارَى تَـهْتَدُوا قُ «ديد: هدايت را منحصــر در خويش مي لْ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ لْ بَ وَقَالُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصــــــــَ

   .)135(بقره:» حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
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ها در فطرت اشـــاره نموده و هدايت را در با اين بيان به اشـــتراك انســـان كريم قرآن
ها دانسته نه در انحصارطلبي يهود به دين و نژاد رجوع به آن و قابل دستيابي براي همه انسان

  خويش.

  بررسي مخاطبين دعوت پيامبر(ص) در چهار آيه با مضمون مشترك. 3
شده سوي امُيّين خوانده  شده به  سوره مباركه جمعه، پيامبر(ص) مبعوث  ا يك ت در آيه دوم 

اي را در ميان آنان پياده نمايد. نظام مذكور غير از اين آيه در سه آيه ديگر نظام چهار مرحله
ام هاي مفسرين، مخاطب اين نظگيري از ديدگاهقسمت با بهرهعيناً تكرار شده است. در اين 

شده سوره جمعه امُيّ خطاب  ستيابي به اند) معرفي ميرا (كه در  كنيم تا راه ديگري براي د
  مفهوم امُيّت پيامبر باشد. شرح آيات به صورت زير است:

ولا مِنْهُمْ يَـتْلُو « .1 يهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ وَ ي ـُهُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِی الأمِّيِّينَ رَســُ زكَِّ
لالٍ مُبِينٍ  ــماير  .)2جمعه: ( »الحِْكْمَةَ وَ إِنْ كَانوُا مِنْ قـَبْلُ لَفِی ضــــــــــَ در اين آيه به »  همُ«مرجع ض

ل (ص) نيز مثاند و پيامبردانستهاعتقاد اكثر مفسرين، اعرابي هستند كه خواندن و نوشتن نمي
ـــد (قمي، ها ميها و از جنس آنآن ؛ 272، ص6، ج2008؛ طبراني، 366، ص2، ج1363باش

؛ 529، ص4، ج1407؛ زمخشري، 306، ص9، ج1412؛ ثعلبي، 466، ص10تا، جطوسي، بي
ـــي،  ، 19، ج1390؛ طبــاطبــائي، 61، ص28، ج1412؛ طبري، 428، ص10، ج1372طبرس

ـــبّر، 264ص ـــل322، ص7ج، 1424؛ مغنيه، 516، ص1، ج1407؛ ش ، 22، ج1419االله، ؛ فض
  ).3564، ص6، ج1415؛ سيدقطب، 205ص

عده معدودي نيز منظور از آن را عر كه كتابي براي آنهايي ميبالبته  نازدانند  ل ها 
؛ حويّ، 322، ص5، ج1415؛ حويزي، 172، ص5، ج1415نشـــده اســـت (فيض كاشـــاني، 

ـــل ).5900، ص10، ج1424 مانند علامه فض )، 205، ص22، ج1419االله (همچنين بعضـــي 
ـــي ( مال داده272، ص6، ج2008) و نيز طبراني (371، ص15، ج1419مدرس كه ) احت ند  ا

  .به لغت عبري) باشد» گوئيم«منظور از آن انتساب به مكه و غير يهودي بودن (جوئيم؛ 
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ولا مِنْ أَ « .2 ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَســــُ هِمْ لَقَدْ مَنَّ اللهَّ يهِمْ نْـفُســــِ  يَـتْلُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ وَ يُـزكَِّ
لالٍ مُبِينٍ  بْلُ لَفِی ضــــــــــــــَ مرجع  .)164عمران: آل( »وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إِنْ كَانوُا مِنْ قـَ

در اين آيه به نظر غالب مفسرين جنس و حسب و نسب و زبان عرب است » انفسهم«ضمير 
، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 158، ص2، ج1420؛ فخر رازي، 107، ص4، ج1412(طبري، 

؛ طبرسي، 397، ص1، ج1415؛ فيض كاشاني، 435، ص1، ج1407؛ زمخشري، 141، ص5ج
؛ شعراوي، 222، ص4، ج1414؛ رشيدرضا، 197، ص2، ج1424؛ مغنيه، 876، ص2، ج1372
  ).364، ص6، ج1419االله، ؛ فضل1852، ص3، ج1991

يكُمْ وَ يُـعَلِّمُكُمُ الْكِ كَمَا « .3 نَا وَ يُـزكَِّ ولا مِنْكُمْ يَـتْلُو عَلَيْكُمْ آʮَتِ نَا فِيكُمْ رَســــــــــــــُ لْ تَابَ وَ أرَْســــــــــــــَ
در اين آيه از ديدگاه » كمُ«مرجع ضماير  .)151بقره: ( »الحِْكْمَةَ وَ يُـعَلِّمُكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 

كه  اسرائيل؛ چرانه از غير جنس و نژاد او (مثلاً از بني تمام مفسرين، رسولي از عرب است و
؛ 267، ص1، ج1420ها باشـــد). (فخر رازي، ها انتظار داشـــتند رســـول خاتم از ميان آنآن

ـــي، 211، ص2، ج1412طبري،  يه، 422، ص1، ج1372؛ طبرس ؛ 238، ص1، ج1424؛ مغن
، 1، ج1371يرازي، ؛ مكارم ش644، ص1، ج1991؛ شعراوي، 27، ص2، ج1414رشيدرضا، 

سي، 510ص ضل284، ص1، ج1419؛ مدر صاحب الميزان نيز 95، ص3، ج1419االله، ؛ ف  .(
ـــمير را در  مه» منكم«مرجع ض ـــل ند اي ميامت مس ـــت ياء دين هس كه حقيقت آن اول ند  دا

  ).320، ص1، ج1390(طباطبائي، 
يهِمْ آʮَتِكَ وَ يُـعَلِّمُهُ  رَبَّـنَا وَ ابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَـتْلُو عَلَيْهِمْ « .4 مُ الْكِتَابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يُـزكَِّ

در آيه » منهم«به اعتقاد بســـياري از مفســـرين منظور از  .)129بقره: ( »إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
سلمه مورد درخواست حضرت ابراهيم(ع) است (يعني از ذريه ابراهيم  فوق فردي از امت م

، 1، ج1420؛ فخر رازي، 62، ص1، ج1363ماعيل؛ همان پيامبر خاتم(ص)) (قمي، و ولد اس
سي، بي247ص سي، 466، ص1تا، ج؛ طو شاني، 394، ص1، ج1372؛ طبر ، 1415؛ فيض كا
  ).232، ص1، ج1390؛ طباطبائي، 308، ص1، ج1362؛ طالقاني، 90، ص1ج
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قابل توجهي نيز منظور از آن را فردي از  عده  نه از غير در اين ميان  خود آن امت و 
ا كه يهود چر اند،اسرائيل) دانستهيهود و بني خود و بيگانه (از ذريه ابراهيم و اسماعيل و نه از

شدند (رشيدرضا،  ؛ 472، ص1، ج1414از اينكه رسول خاتم از عرب برخاسته بود محزون 
ـــي، 34، ص3، ج1419االله، فضــــل مدرس ـــعراوي، 258، ص1، ج1419؛  ، 1، ج1991؛ ش

  ).589ص
سب اعراب  سَب و ن ست كه پيامبر امُيّ پيامبري از جنس و حَ سي فوق اين ا نتيجه برر

باشد و اين معنا درصد زيادي از آراء مفسرين در مورد القري) مي(غيريهودي؛ منسوب به اُمّ
مرجع ضــماير فوق را به خود اختصــاص داده اســت. در واقع ايشــان از ميان امُيّين مبعوث 

ا كه از باشند، بلكه به اين معنها بيسواد ميها و به معناي آنبه اين معنا كه مثل آنشوند نه مي
سب و حسب آن شند و زاده امّها عرب ميها و مانند آنها و از نوع و جنس آنن القري، و با

  ». اسرائيل و يهودبني«نه از غير اعراب مثلاً 
وط تمام آيات مرب» سياق«روشني گردد كه به اين معنا خصوصاً در جايي برجسته مي

ورده و قرآن ها گره خطلبي آناسرائيل و يهود و برتريبه امُيّت پيامبر(ص) نيز با داستان بني
ثي از ها كه پيامبر خاتم از يهود است و مباحبا اين تعبير درباره پيامبر(ص) به تصور غلط آن

ه ها را به چالش كشيده كجويي آنطلبي و برتريگونه، انحصاراين دست، پايان داده و اين
ـــالتش همگاني و جهاني و برگرفته از اولاً اين پيامبرِ امُيّ از بني ـــت و ثانياً رس ـــرائيل نيس اس

ها مشــترك اســت نه انحصــاري (كه يهود به اين بهانه او را فطرتي اســت كه بين همه انســان
غير «واندند يعني به طور كليخنپذيرند) و از طرفي خود اهل كتاب هم مســلمين را امُيّين مي

ـــول امُيّ كاملاً در مقام  ) 75عمران: آل(ر.ك:  در نظر آنان امُيّ بودند» هايهودي و بيان رس
  شود. ها محسوب ميمحاجهّ با گفته آن
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  هاي عهديني. نگاهي به برخي پژوهش4
ت كه آن نيز اي غيرعربي و عبري اســهاي واژه امُيّ اســت واژهريشــهكه از هم  1»امت«واژه 

شويم مواجه مي» امت«باشد. طبق قاعده در كتاب مقدس هرجا با كلمه برگرفته از اكدي مي
بكار رفته باشــد، اما اين اتفاق نيفتاده بلكه كلمه ديگري جايگزين آن  2بايد معادل عبري آن

  شده است. 
) كه جمع كلمه הַגּוֹיִם( 4»گيُيم«به كار رفته از   3»هاامت«در كتاب مقدس هرجا لفظ 

يا » غيريهودي«به معناي » گيُ«لفظ «باشـــد، اســـتفاده شـــده اســـت. )  ميגּוֹי( 5»گيُ«عبري 
ـــت؛ همچنين واژه يوناني امت يعني » بيگانه« ـــت (اولين  6»اثنه/ اثنوس«اس به همين معنا اس

  ترجمه كتاب مقدس به زبان يوناني يا آرامي بوده است). 
باشد كه ناشي از تفاخر قومي و تحقير ساير مردمان مي اين رويكرد انحصارطلبانه يهود

داند نيز جاري اســـت به نحوي كه تمام در يونان باســـتان كه خود را مدعي علم و تمدن مي
   7دانستند.ها را بربر ميغير يوناني

                                                 
ه گرفت ) به دفعات در قرآن بكار رفته و به معني قوم و نژاد است. اين واژه ظاهرا از يهوديانUmma. واژه اُمّت (1

سامي نيست بلكه اكدي است (اومتّو) » قوم و قبيله«شده و عبري آن به معناي  است. به هيچ وجه يك واژه بومي 
)Ummatu و عبري و آرامي و سـرياني آن همگي از سـومري گرفته شـده اسـت. و قابل انكار نيسـت كه امُت (

ايي خيلي قديمي است كه وجود آن در كتيبه صف عربي نيز از همين منبع گرفته شده باشد. بنابراين يك واژه دخيل
ــته اســت (جفري، »به بهاي مردم«به معناي  ــمالي كاربرد داش ــان از اين دارد كه در عربي ش  -128، ص1385، نش

129 .( 

. Umma3  
 بكار رفته است.  » غيريهوديان«. اين تعبيري است كه در كتاب مقدس براي 3

. Goyim5  

. goy6  

. Ethne/ethnos7  
ــمردند و هر زبان غيريوناني را زباني . يونانيان زبان و فرهنگ اقوام ديگر از جمله روميان را پســت و حقير مي7 ش
شد. روميان (نيز) خواندند. اين لقب به نحوي خاص بر روميان، ژرمنمي» بربر«يا » الكن« سيايي نهاده  ها و اقوام آ

لقب را براي اطلاق و الصـــاق به اقوام ديگر مناســـب يافتند!  آمدند اينكه خود نزد يونانيان بربر به حســـاب مي
   .)80، ص1393منش، (خوش
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ـــر كتــاب مقــدس و نيز پيروان متــأخر يهوديــت، در توالي ايــام  عبرانيــان معــاص
سبگيريجهت شتهت به گيُيم (امتهاي متفاوتي ن سبت به آنها) دا ها اند و در اغلب موارد ن

شتهعداوت و تحقير بي ضمن اينكه واژه امت حتي 92، ص1393(حيدري، » اندحد روا دا  .(
ـــرائيل نيز به كار نرفته بلكه در اين مورد نيز به جهت برتر قرار دادن خود براي خود بني اس

  اند. را رواج داده» قوم«ي به معناي نسبت به ديگران، استعمال واژه ديگر
يكي از اصــول مهم در پادشــاهي فراعنه برتري ذاتي فرعون بر همگان و ســپس آل «

اســرائيل (پس از خروج از مصــر) بيش از آنكه از قوم بني ... هاي ديگر بودفرعون بر انســان
شرك  عونيانارشادها و تعاليم موسي و ديگر پيامبران الهي بهره ببرند خوي و خصلت فر و 

ـــتند يكي از اين خصـــلت ها برتر ديدن خود از و جاهليت آنان را در خود زنده نگاه داش
به ويژه بر قوم عرب بود. حســـب ادعاهاي مطرح شـــده عبريانِ بني يل را ديگران  ـــرائ اس

شمني سخت با عربان بنيد سماعيل در ميان افتاد و يهود، عرب را قومي هايي  ور و د» امُيّ«ا
سلب اموال و حقوق از هرگو سكي براي  ستم شمرد و آن را م شريعت  نه لياقت فرهنگ و 

  ). 79-78، ص1393منش، (خوش» آنان شمرد
ــتفاده كرده ــوع از نظام واژگاني اس ــانيعني به طور كلي در اين موض هنده داند كه نش

واج ر اســـرائيل بهتأكيد و تمركز بني«ها باشـــد؛ ها نســـبت به ســـاير اقوام و ملتبرتري آن
ـــتعمال اصـــطلاح  ـــي: پيעַם( 8،»عام/ عاميم«و معادل عبري » قوم«اس و  9پلِ)،) (در انگليس

ته ـــ متبرجس مه ا به ويژه در تنخ (عهد عتيق) همچنان براي غيريهودي  10هاســـازي كل ها 
  ). 93-92، ص1393(حيدري، » از رويكرد انحصارگرايانه سنت يهودي بوده است

آيد. ها به دســت ميكتب انبياء آراء متنوعي درباره امت با بررســي صــحف تورات و«
ـــلي در اين مجموعه از كتب، نكوهش و طعن امت ها و متقابلاً ارج و قرب قوم رويكرد اص

ـــت. هرچند گاه عهد عتيق از ديدگاه توان ها دوري گزيده اما ميهاي تند عليه امتخداس

                                                 
. Am/ammim2  
. The people3  
. gentiles4  
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ـــتنباط نمود كه در نگاه كلي عهد عتيق امت ها خارج از حيطه طرح خداوندي و چنين اس
  ).105، ص1393(حيدري، » باشندنجات او مي

ــيح نيز مانند رويكرد غالب بر فضــاي يهوديت نوعي  ــالت عيســي مس ــرآغاز رس در س
ه عيسي اي كشود به گونهها استنباط مياحتراز و اجتناب از مخالطت و توجه به اغيار يا امت

سالت ورزد زيرا ربراي شفاي دخترش استنكاف ميمسيح صراحتا از درخواست زن كنعاني 
ست! (متي:  شه آميز با امت). اين تعامل تبعيض28-21: 15او محدود به قوم خدا ها را كه ري

توان ديد. اما در اثر ) نيز مي30-27: 7مرقس:  ؛7-10:5نت يهوديت داشــت در (متي: در ســ
ـــي گويي برنامهبي ـــارت نجات عيس آن  نجات تغيير يافته و دامنه اعتنايي عمده قوم به بش

گردد. به هر صــورت كاربردهاي يابد و شــامل همه مردم در فضــاي گيتي ميگســترش مي
ـــدمي» غيريهوديان«ناظر بر  11متعدد آن در عهد جديد نيز، -108، ص1393(حيدري، » باش

109 .(  
ـــد در قرآن با واژه اين رويكرد تفاخرآميز، همان افته س يانعكا» امُيّ«طور كه گفته ش

سياقكه اگرچه واژه ست اما در همه  شترك اي عبري ني ضوع م ضور «هاي اين واژه، مو ح
سلام و برتري شمني آنان با پيامبر(ص) و ا شهود و برجسته مي» جويي آنانيهود و د شد. م با
 تواند در يك معنا غيريهودي يا به ديگربنابراين امُيّ دانســتن پيامبر(ص) از ســوي قرآن مي

  اسرائيلي بودن ايشان و دفع چنين توهّمي باشد.بني سخن غير

  . ديدگاه پژوهشگران غير مسلمان5
شده است. ذكر اين نكته مهم  امُيّّت پيامبر اكرم (ص) البته مورد توجه غيرمسلمانان نيز واقع 

غرض از نقل سخنان اينان استشهاد به سخنانشان نيست (چرا كه) براي اظهار «لازم است كه 
، 1391(مطهري، » ترندشايستهها زمينينظر در تاريخ اسلام و مشرق خود مسلمانان و مشرق

                                                 
ـــولان: 30-29: 2/ لوقا: 11:17/ مرقس: 16-15: 4متي: (: ر.ك . به عنوان نمونه11 ـــاله10:45/ اعمال رس هاي / رس

/ مكاشــفه 5:4/ تســالونيكيان: 8:3/ افســســيان: 12:2/ غلاطيان: 26:11و  2:12/ اول و دوم قرنتيان: 11:15روميان: 
 ).2:11يوحنا: 
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هاي مختلف پيرامون نقل ســـخنان اينان در واقع به جهت گردآوري نظرات گروه ).164ص
  تري داشته باشيم.بندي كاملموضوع مورد مطالعه است تا در نهايت جمع

شپرنگر« سه جلدى با عنوان  12»ا سئله را در كتابى  ست كه اين م سانى ا ستين ك از نخ
عاليم محمد« ندگى و ت ـــى قرار داده اســــت. و» ز تاب خود مورد بررس لد اول ك ى در ج

  گويد: مى
ها پرستمردم جزيرة العرب قبل از ظهور محمد، به اهل كتاب و بت«

سيم مى شكيل تق صابئان ت سيحيان و  شدند. اهل كتاب را يهوديان، م
ـــمانى مى ـــان وحى آس دادند كه داراى كتاب مقدس بودند و بديش

ـــيده بود، در حالى كه بت ـــترس ى وحى ها، به هيچ وجه، داراپرس
ند مانى نبود ـــ ناى واژه » امُىّ«گويد: او در جلد دوم مى». آس به مع

ــدپرســت مى(در زبان لاتين) اســت كه معادل بت 13»جنتايلس«  »باش
  ).15-14، ص1426(بدوي، 

ـــتن نمي 14»نولدكه« ـــت كه امُيّ دلالت بر جهل خواندن و نوش ه كند بلكنيز معتقد اس
، 2004شــناخت و نخوانده بود (تامر، د عتيق را نميدهد كه پيامبر (ص) كتب عهنشــان مي

بر غير اهل كتاب اطلاق » امُىّ«كند كه لفظ اي تأكيد مىنيز در مقاله  15»ونســيك). «14ص
ــودمى ــد و تحول «وى بار ديگر، اين نگرش را در كتاب خود با نام  .ش ــلامى؛ رش عقيده اس

به خاورشــناســان پيش از خود، بررســى كرده اســت، با اين تفاوت كه نســبت » تاريخى آن
  ).15، ص1426انجام داده است (بدوي، » گىُ«و واژه عبرى » امّت«اى بين لفظ عربى مقايسه

                                                 
  . Aloys Sprenger2 

. gentiles3  

. Theodor Nöldeke4  

. Arent Jan Wensinch5  
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ـــت و با به معناى بت» امُىّ«كند كه كلمه ادعا مى  16»هورويتز«همچنين  ـــت اس پرس
ن بيگانگا هاى جهان در مقابل ملّت اسراييل (مللبه معناي ملت 17»امتّها عولام«عبارت عبرى 

 ).15، ص1426باشد (بدوي، پرستان)، مترادف مىيا بت

با يهود مي  18،»گيب« ند و امُيّ را پيغمبر غير مرتبط  ، رنگ »امُىّ«به واژه   19»ناليّنو«دا
ـــوي امت عرب نژادى و قوم ـــت و پيامبر (ص) را تنها برانگيخته به س ـــيده اس گرايانه بخش

 ).21، ص1378 ؛ بلاشر،18-17، ص1426داند (بدوي، مي

نيز با توجه به آيه دوم ســوره جمعه منظور از امُيّ در اين آيه و ديگر آيات   20»بلاشــر«
كافري ميرا عرب يافت نكردههاي  كه هيچ وحيي در ند  نا بر اين در جهالت از دا ند و ب ا

كند ميعرفي پرستان مبرند و در ادامه پيامبر امُيّ را به معني پيغمبر بتشريعت الهي به سر مي
  ).21، ص1378(بلاشر، 

  . بررسي سياقي6
براي بررســي ســياقي واژه امُيّ لازم اســت كليه آياتي كه حامل اين لفظ هســتند گردآوري 

هاي مربوط نشــان ) اين آيات و ســياق1تر در جدول (شــده و مورد مطالعه قرار گيرند. پيش
شدند. مطالعه  سوره مباركه ا» سه رديف اول جدول«داده  سوره مباركه (آيات  عراف و آيه 

شان مي سبيح جمعه) در مجموع ن ست. ت سبيح ا دهد كه جريان كلي حاكم بر عالم جريان ت
صفات  ضاي اين  ست؛ اقت سيت، عزت و حكمت ا شئونات مالكيت، قد خداوندي كه حائز 

  تسبيح عالم است براي خداوند. 
ست پس به فضل و اراد سبيح، حركت از نقص به كمال ا شاز آنجا كه ت ر بايد ه الهي ب

ضلي و ظهور چنين جريان  ستن چنين ف ش سوي كمال خويش حركت كند. لازمه به بار ن به 
كمال گرايي، بعثت رســولي از جانب خداســت؛ يعني بشــر تا پيش از بعثت رســول خاتم در 

                                                 
. Horovitz1  
. ummothaolam2  
. Gib3  
. Nallino4  
. Regi Blachere5  
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سر مي سولي در درجه اول بايد جريان نقص و دوري از كمال و در گمراهي به  برد. چنين ر
ها باشد. آن »جنس«شود آشنا باشد، پس ناگزير بايد از يتي كه در آن مبعوث ميبا فضاي امُّ

از سويي فضاي امُيّت مخاطبين پيامبر(ص) در اين آيه به معناي فقدان چهار اصل مهم است 
سول ملزم به پياده صولي كه مردم در هر زمان و مكاني اگر فاقد سازي آن ميكه ر شد. ا با

ــند گمراه و اُآن هاي شــوند. اين چهار اصــل كه به عنوان شــاخصــهميّ محســوب ميها باش
ــده ــالت قلمداد ش و  ها، تعليم كتاباند عبارتند از: تلاوت آيات خدا بر مردم، تزكيه آنرس

گي توانســت و اســاســاً شــايســتبود ميتعليم حكمت (آيا اگر پيامبر(ص) به اين معنا امُيّ مي
اش را داشــت؟!). پس اين معنا از امُيّت از ايشــان معهزدايي از جامحقق نمودن عمليات امُيّت

  منتفي است.
مقدمه امُيّت پيامبر(ص) رســـالت و نبوتي اســـت كه وابســـته به هيچ چيز و هيچ كس 
نيســت غير از (ايمان به) خدا (وكلماتش)؛ فضــلي كه دســت بشــر به آن راه ندارد و تماما 

سزاوار  پذيرش همگاني، فارغ از هرگونه جنسيت اعطاي الهي است. رسالت اين پيامبر امُيّ 
كه  مان و تبعيت اســــت؛ تبعيتي  باور و عمل يعني اي قام  يت و دين و آييني و در م و قوم

ستمرار دارد و مادامي صي ندارد، بلكه ا شخ صاص به زمان و مكان م كه مقدماتش مهيا اخت
ن ده كه ايباشــد نتايج يكســاني دربرخواهد داشــت. ذكر اين رســول در تورات و انجيل آم

  د. باشخود نشانگر كامل نبودن آن كتب به نسبت اين كتاب (معجزه رسول امُيّ) مي
گذاري و نظام در نظام امُيّتِ اين رســول امر به معروف و نهي از منكر، تشــريع و قانون

افتد. گيرد و آزادي از اِصر و اَغلال اتفاق ميحلال و حرام الهي (طيبات و خبائث) شكل مي
ـــول و ايمان به او و تقويت و نصـــرت و تبعيت از مرجع حكم او (قرآن)، راه حل  امُيّت رس

ست. از اين امُيّت كاملا به نحو تقديري و تمجيدي  شده ا صي و رهايي و فلاح معرفي  خلا
داند، آن هم درست در بحبوحه انحصارطلبي شود و آن را در تملكّ رسول خاتم ميياد مي

طلبي باشــد با يهود و برتريتمام آياتي كه در بحث امُيّت مي »ســياق(«جويي يهود. و تملك
  ها گره خورده است).آن
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شكل مي گيرد؛ گروهي كه خود را ملزم به تبعيت از در مقابل چنين جرياني دو گروه 
د. گردنكنند و هلاك مييابند و گروهي كه اعراض ميدانند، در نتيجه نجات هم ميآن مي
مسك به كتاب، اقامه صلوه، استعانت از خدا و صبر در برابر آزار و هاي گروه اول تشاخصه
سول امُيّ و امر اذيت سول، تقوا، ايتاء زكوه، ايمان به آيات، اتباع از ر هاي جريان مخالف ر

ـــاخصـــهبه معروف و نهي از منكر مي ـــد و ش خواهي و دنياطلبي، هاي گروه دوم عَرَضباش
ب به تعليمات رسول الهي و استكبار به جهت تكذيشكست در ابتلائات الهي، پشت كردن 

اشد بو عدم باورمندي به معاد، غفلت و تكذيب آيات الهي و انحراف از رويكرد رسول مي
هاي كمال بشــريت از اســت كه در آن مؤلفه 21اشبيني امُيّو مصــداق بارز آن يهود با جهان

اتصال به كتاب، رسول و خدا برداشته شده و ابعادي مادي و استكباري به خود گرفته است 
به اين ) مربوط 1نمودار ( شتابد.و به سمت گمراهي و معطل گذاشتن جريان تسبيح الهي مي

  معنا از امُيّّت رسول است:
  

                                                 
 . معناي امُيّ در اينجا متفاوت از معناي امُيّت پيامبر است.  21
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  نبي در سياق سوره جمعه و آيات مربوط به سوره اعراف). امُّيّت 1نمودار (

  

 االله

 إحيا و اماته وحدانيت مالكيت

 (ارسال) رسول

مذكور در تورات
 و انجيل

مومن به خدا و 
 كلماتش

 نبي امُّي

امر به معروف و 
 نهي از منكر

آزادسازي از 
 اصر و اغلال

كتاب آسماني 
 (نور)

حلال و حرام 
 و تشريع

 عموم بشريت

تعظيم 
 رسول

نصرت 
 رسول

ايمان 
به 
 رسول

تبعيت 
 عملي از
 رسول

ايمان به نوري كه 
با رسول نازل 
 شده (قرآن)

 هدايت فلاح

 حاكميت االله

 صفات الهي

 ارسال رسول

 وابستگي مطلق رسول به خدا

محورهاي فعاليت 
 رسول بر اساس كتاب

 شمول و فراگيري دعوت رسول

 امتي تابع و ياريگر رسول

 حاصل جريان فوق



 57   84پياپي، 1399زمستان، 4شماره، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــوره آل 75در آيه  نْهُ «عمران (رديف چهارم جدول): س هْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ Ϧَْمَ وَ مِنْ أَ
يْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَ  نَارٍ لا يُـؤَدِّهِ إِلَ نْهُ بِدِي يْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ Ϧَْمَ طَارٍ يُـؤَدِّهِ إِلَ مًا ذَلِكَ ϥِنََّـهُمْ يْ بِقِنْ هِ قَائِ

اي از افراد توسط ، عده»قَالُوا ليَْسَ عَلَيْنَا فِی الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
شوند. بايد توجه داشت كه اين سوره و آيه مربوط به زماني است اهل كتاب امُيّ خطاب مي

ن توان همچناسال از آغاز دعوت و بعثت پيامبر(ص) گذشته و ديگر نمي 13كه دست كم 
  صحبت از امُيّّت به معناي بيسوادي و نداشتن كتاب به ميان آورد. 

جويي اند و با نوعي تفاخر و برتريدر اين آيه پيامبر(ص) را نماينده امُيّين خطاب كرده
سبت به آنان كرده سئوليت خود ن ه، كه به آي» كاف خطاب«با توجه به اند و سعي در رفع م

نظر اشـــاره به شـــأن و جايگاه پيامبر(ص) دارد، تنها عاملي كه مانع از اين زورگويي اســـت 
 . آياتي كه در ادامه اين آيه»إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا: «اســـت  حضـــور حاكميتي رســـول خدا

ـــاره به آمده عهدي كه طبق بيان علامه طباطبائي ؛ ) 77-76عمران: آل( دارند» عهد«اند اش
ــد (طباطبائي، مي ــت كه 264-263، ص3، ج1390تواند مطلق باش )؛ از جمله آن، ميثاقي اس

گردد و خداوند براي پذيرش آن از تمام انبياء الهي اقرار گرفته در اين آيات به آن اشاره مي
ـــت ـــلام و پذيرش آن به عنوان تنها دين م)81عمران: آل( اس ـــايت الهي؛ عهد اس  ورد رض

ـــاس ديدگاه يهود قرار  )85-83عمران: آل( و نصـــرت پيامبر خاتم (ص)، عهدي كه بر اس
، فرزند حضــرت ابراهيم (ع) واقع شــود و لذا از آن ســرباز »اســماعيلبني«نبوده كه در ذريه 

ـــريعت پيامبر خاتم زده ـــاني كه وارد در نظام تربيتي ش اند. در اين آيه از ديدگاه يهود كس
  ها.شوند، نه فقط مسلمين بلكه غيريهوديتند امُيّ محسوب ميهس

لَمْتُ وَجْهِی للهَِِّ «عمران (رديف پنجم جدول): سوره آل 20در آيه   فَإِنْ حَاجُّوكَ فـَقُلْ أَســـْ
لَمُوا لَمْتُمْ فَإِنْ أَســـْ اَ ف ـَ وَ مَنِ اتَّـبَعَنِ وَ قُلْ للَِّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَ الأمِّيِّينَ أأََســـْ قَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ

يرٌ ʪِلْعِبَادِ  ُ بَصـــــــِ ر كنار هم، مقابل جريان د» اوتوالکتاب«و » امُّيين«؛ دو گروه »عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللهَّ
  اند.اسلام و حاكميت قرآن و تعاليم آن قرار داده شده
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گيرند، اما وقتي در مقابل اســلام قرار مي انداگرچه اين دو گروه به دو معنا به كار رفته
شوند، و در واقع فرقي بين كتاب داشتن يا نداشتن وجود ندارد اگر هر دو يكي محسوب مي

وارد در نظام تربيتي رســـول خاتم نباشـــند. در اينجا هم صـــحبت از تنها دين مورد پذيرش 
 شودو پيامبري كه اطاعتش در كنار اطاعت خداوند مطرح مي )19عمران: آل( خداوند است

  و بغي و حسادتي كه از اين جهت، اهل كتاب گرفتار آن هستند.  )32عمران: آل(
وَ مِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لا «ســـوره بقره (رديف شـــشـــم جدول):  78در آخرين آيه جدول، آيه 
شود مّيون مي؛ از گروهي از اهل كتاب تعبير به اُ»إِلا يَظنُُّونَ  يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أمََانِی وَ إِنْ هُمْ 

ها از آن رسيدن به آمال و آرزوهايشان است. برداري آنكه با وجودِ داشتن كتاب، كلّ بهره
؛ )76قره: ب( كندهاي اين جريان، يعني علما و نخبگان اهل كتاب مياين سياق اشاره به ريشه

سازي سعي در مخفي نگهداشتن حقانيت قرآن و اسلام طريق كتابسازي كه از جريان امُيّ
سيستم اسلام دارد جويي يهود ؛ يعني باز هم بحث از برتري)79بقره: ( و ممانعت از ورود به 

  .)80-79بقره: ( باشدو فاتحيت اسلام و عهدي كه خداوند در ذريه اسماعيل قرار داده مي

  كلمات در قرآن» نظام مراتب«ي واژگان و »روح معنا. «7
) مشاهده 1طور كه در جدول(قبل از پرداختن به اين بحث لازم است يادآور شويم كه همان

ــته جاي ميمي ــود، آيات مربوط به واژه امُيّ در دو دس گيرند؛ آياتي كه تنها به امُيّّت نبيّ ش
مة مهم اين مقدكنند. بر اساس اشاره دارند و آياتي كه امُيّّت را در سطح ساير بشر مطرح مي

معناي امُيّّت اين دو دسته نيز تفاوت خواهد داشت. تا اينجاي بحث تقريباً مشخص است كه 
ر رفته به كا» القريانتســـاب به اُمّ«و » انتســـاب به اُمّ««امُيّّت در مورد پيامبر(ص) به دو معناي 

صورت به نظر مي تن به واژه بر پرداخرسد كه براي فهم بيشتر معناي امُيّّت پياماست. در اين 
  باشد. اُمّ نيز لازم است كه در اين مقال، بر اساس روح معناي اين واژه مي

منظور از روح معنا، معنايي است كه در همه مصاديق يك كلمه جاري است، مضاف 
ه اش، وجود داشــتبر اينكه اگر اين معنا در هر كلمه ديگري، غير از مصــاديق شــناخته شــده

م را پذيراسـت. توجه به اين مسـأله شـيوه بزرگاني چون علامه طباطبائي باشـد او هم آن اسـ
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ــت ــاً علت برداش ــاس ــت، آنجا كه اس هاي مختلف از قرآن را عدم توجه به اين معنا بوده اس
  و اشاره نموده كه:  دانسته

ـــع كرديم براي آن « فاظ را وض ما ال كه اگر  بدانيم  يد اين را هم  با
دهد، حالا اگر آن چيز چيزي وضع كرديم كه فلان فايده را به ما مي

ـــكل و قيافه ظ دهد، باز لفاش تغيير كرد، مادام كه آن فايده را ميش
  ).11، ص1، ج1390(طباطبائي، » هستنام برده نام آن چيز 

داشــته باشــيم كه ملاك و معيار در صــادق بودن بنابراين بايد توجه «
صادق نبودن آن، موجود بودن غرض و غايت و موجود  سم و  يك ا
نبودن آن است و نبايد نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده و آن را 

باز  گوييمنام يك صورت بدانيم و تا قيامت هر وقت (مثلا) چراغ مي
  ). 9، ص1، ج1390، (طباطبائي» سوز را اراده كنيمهمان پيه

ــه اين روش دأب بزرگــان ديگري همچون امــام خميني در كتــاب  البتــه توجــه ب
)، 199، ص1380، ؛ همو39، ص1376(موســوي الخميني،  الصــلوهو آداب الهدايةمصــباح

در  ) و لغويوني همچون مصطفوي24-19تا، ص بي(صدر،  القرآنيه المدرسةدر  شهيد صدر
  ) نيز بوده است. 12-6، ص1، ج1368، مصطفوي( لقرآنفي كلمات ا التحقيقكتاب 

به مصـــاديق واژه اُمّ در كتب لغت ؛ 433، ص8، ج1409ر.ك: فراهيدي، ( با توجه 
؛ 23، ص1، ج1414؛ فيومي، 31، ص12، ج1414منظور، ؛ ابن451، ص15، ج1421ازهري، 

ـــي، 135، ص1، ج1368؛ مصـــطفوي، 21، ص1، ج1404فــارس، ابن ، 1، ج1371؛ قرش
اصل و مبدأ، جايگاه قصد و توجه و «روح معناي آن  )،85، ص1، ج1412؛ راغب، 114ص

  :، چنانكه مصطفوي گويداست و از همين جهت به والده نيز اطلاق شده است» محل رجوع
لا يبعد أن تكون هذه الكلمة فی الأصــــــــــل على وزان صــــــــــلب من أوزان «

على  ه... ثمّ اطلقالصـــــــفة المشـــــــبهة بمعنى ما يكون موردا للقصـــــــد و التوجّ 
صطفوي، » الوالدة و على الأصـــل و المبدإ و ما يرجع اليه ، 1، ج1368(م

  ). 135ص
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سياق سويي بررسي واژه اُمّ در قرآن و  شته ويژگيهايي كه در آناز  هاي ها كاربرد دا
ــان مي ــيامنيت: هايي از قبيلدهد. ويژگيخاص و قابل ذكري از آن را نش  )،9قارعه: ( بخش

 بخشي، وحدت)55و قصص:  7: يشور( ، محوريت و مركزيت)4زخرف: ( سرمنشأ اصل و
ــي، نقش رهبري، هدايتگري و جهت)94طه: ( ، عامل اتحاد )34: ميو مر 7آل عمران: ( بخش

افزايي ، عامل هم)92انعام: ( ، الگوبخشي)94طه: ( سازيو همگرايي، عامل قرابت و اشتراك
، واسطه حيات و عامل )2و مجادله:  13قصص: ( سازو امّت، مولّد )150اعراف: ( و همسويي

شريع احكام ساء: ( تداوم آن، مدار ت ستواري و ثبات)23ن ، عامل )7آل عمران: ( ، احِكام و ا
 ، پرورش، زايش (عامل بروز و ظهور)، رازقيت)7آل عمران: ( ايجاد اطمينان و عدم تزلزل

. انتســـاب پيامبر ) و...5و مومنون:  6زمر: ( ه)، جايگاه خلق انســـان كامل (بالقو)15احقاف: (
شاخصه شاخصهها دور از ذهن نمي(ص) به چنين جايگاهي با اين   هاي بدستباشد و طبق 

  ، كاملاً با اهداف بعثت و رسالت او همخواني دارد.»1نمودار «آمده از 
شان به اُمّ ساب اي سيد كه چرا قرآن نمياز جهت انت سول «يد گوالقري (مكه) بايد پر ر

توان گفت كه قرآن بيش از آنكه توجه به نام يك برد؟ مينام مي» امُيّ«و از رســـول » مكيّ
هاي »مهلاز«به  ي خود بسيار مهم و قابل تأمل است ـ كه البته اين شهردر جاـ شهر داده باشد 

ــالت جهاني و همگاني و  ــهر مكه و به تبع آن» جايگاه و موقعيت«پيامبر خاتم براي رس به  ش
ـــاره دارد؛ جايگاه مركزيت، هم ـــته اش ي و افزايجايگاه و موقعيت پيامبري كه از آن برخاس

فراشته و فرزندش برا» حنيف«كه در آن توسط ابراهيم » بيتي«بخش اين شهر در سايه وحدت
هايي كه در اُمّ يافته شـــد در همين خانه و شـــده اســـت. جالب توجه اين اســـت كه ويژگي

ــك آن و امامي  ــليّ داردمناس   )57، ص ش1393منش، خوش(ر.ك:  كه در آن مقام و مص
ــهر ديگري غير از مكه يافت نمي ــان از ارتباط نيز وجود دارد و در هيچ ش ــود. اين امر نش ش

برانگيز اين دو معنا از امُيّّت در باره پيامبر(ص) دارد و اينكه اين دو معنا از حيث محور تأمل
  باشند.قرار گرفتن و توجه به واژه اُمّ و روح معناي آن مقويّ يكديگر مي

سوي ديگر ب شدن معناي امُيّّت در قرآن طبق آيات مذكور، از  ب نظام مرات«ا دو دسته 
  :يابددر قرآن هم معنا مي» كلمات
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ه اين شود، بگاهي يك كلمه در مراتب مختلف با يك لفظ ذكر مي«
كلمه متشـابه گويند. اين كلمات در بسـترهاي مختلف حضـور دارند 

 بستر وقوعشان هم در ها يااما براي معنا كردنشان لازم است مرتبه آن
سوره شود. پس بايد در آيه يا  شدهنظر گرفته  ررسي اند باي كه ذكر 

ـــاختن حكم ثابتي در مراحل  ـــوند. اين كلمات در مقام جاري س ش
ـــتند... با پذيرش نظام مراتب، در هر مرتبه اي رخدادهاي مختلف هس

  ).233، ص1393(اخوت، » شودمتناسب با آن مرتبه واقع مي
شد نيز ميبه اين نكته و مجموع مطالبي كه در بخشبا توجه  صل  شين حا توان هاي پي

ست كه نازل سبي ا ساني وجود گفت امُيّّت مفهومي ن سطح آن در بدو تولد براي هر ان ترين 
ـــيط، بي ـــت كه تنها محل رجوعش دارد و عبارت از وجودي بس ـــائبه و كاملاً طبيعي اس ش

گري وابســتگي ندارد و به تدريج بر اســاس اينكه مادرش بوده و به هيچ چيز و هيچ كس دي
مندي و عدم بهره«سطوح ديگري همچون  22سير صفات فطري او در چه مسيري قرار بگيرد

ــامل ميرا كه از آيات مورد بحث حاصــل مي 23»حرمان از تعاليم الهي ــود، ش گردد. البته ش
سالتي همگاني و جاودان سطح، براي خاتم پيامبران با ر ست بلكحتماً اين  سطح ه مدّ نظر ني ه 

  طلبد. تري را ميبسيار والاتر و جامع
كه قرار يت دانســـت  له جريان امُّ يد ق با يامبر(ص) را  يت پ به امُّ ـــير آن  گرفتن در مس

ـــان و جامعهدنبال ـــد و به ها مياي در تمام زمان و مكانآورنده فلاح و هدايت هر انس باش

                                                 
شــوند و تا جايي كه اي پاك و درخشــان اســت كه بندگان خدا با آن زاده مي. فطرت آدمي به خودي خود زمينه22
ـ اجازه دهد بر اساس آن مي» هايكشش« ـ به هر دو معناي مثبت و منفي   هكند كزيند. قرآن امر ميزندگي خاكي 

فاقم وجهك للدين حنيفا (روم:  ـــان چهره جان خود را فراروي اين كتاب و آئينش قرار دهد:  )... خداي 30انس
و ضــرورت فراداشـتن » فطرت«هاي گوناگوني از پهنه زندگي، از بزرگ (در ســوره روم) پس از اشــاره به صــحنه

 ).    121-120، ص1393منش، گويد (خوشصفحه دل و آينه جان در برابر آن سخن مي
ست و اين به معناي 23 شر همين ا شتن«. در واقع معناي اُميّّت ب ست چرا كه عده» كتاب ندا اي همچون يهود، با ني

سماني همچون چهارپايي بودند كه بهره شتن كتاب آ ن اكنواش تنها زحمت حمل كتاب بود؛ همچنانكه هموجود دا
 اشان، قرآن، ندارند. ياي از كتاب آسماننام هستند كه بهرهاي مسلمانعده
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ساننده هدف بعثت تمام انبياء و برثمر سبيح الهي و محقققرارر ننده مالكيت ككننده جريان ت
  و عزت و حكمت خداوند خواهد بود.

  »زبان قرآن«. نقش و تأثير 8
عهد «از اقتضائات كمال آفرينش، يكي پيوستگي ارسال رسولان الهي است. رسالت، ابلاغ 

ست. بعثت پيامبر خاتم در هنگامه» و ميثاق سول ا سوي ر شد كه  عاي واقبندگي خداوند از 
ـــله گرفته بودند و به تعبير اميرمؤمنان ملت» عهد فطري«مردم از اين  رفته،  ها به خوابفاص

شده، خودبزرگ شان هاي فراوابيني و تكبر به لغزشامورشان پراكنده، هوي و هوس چيره  ن
هاي گون و روشكشانيده، اصل و نسب و حسب مايه تفاخرشان، سرسپرده به مذاهب گونه

ـــاد جهان را فراگرفته و راه رهايي و پناهگاهي وجود نداشـــت. بعثت در متفاوت، ف تنه و فس
سته ضاي تنگ و تاريك و ب ، آن »لامكتاب و ك«اي از جنس اي اتفاق افتاد با معجزهچنين ف

ها بود. قلب تپنده مردمانش و مايه تفاخر و معاش آن» شــعر«هم درســت در ســرزميني كه 
ـــول خاتم طبيبي دواّر بود ك ـــفابخش قلبرس هاي هاي كور، گوشه كتاب و تعاليمش ش

ــنوا و زبان ــتههاي لال شــد...؛ دارويي براي بيداري ملتناش ــتها و پيوســتن رش ه هاي گســس
  انسانيت. 

خواهي را درمان بود و مايه نظم و انتظام امور جمعي و درمان» هر«قرآن دوايي بود كه 
گانگي، ا با معجزه قرآن، ي ثت  هاورد بع بل فردي. ر قا مدلي بود در م حاد و وحدت و ه ت

ـــيع را درنورديد.  يايي وس كه در اندك زماني جغراف گارودي«جنگ و خونريزي،  »  روژه 
  گويد: بخش اسلام ميدرباره نفوذ انديشه وحدت

حتي اگر مســلمان نباشــيم و قرآن را كلام خدا، كه به محمد وحي «
شده است، ندانيم و بخواهيم فقط به عنوان يك مورخ مسئله را مورد 
ـــمه حيات را كه  ـــت كه اين چش ـــي قرار دهيم، باز ممكن نيس بررس
ناگهان جهيدن گرفت و پس از مدتي كوتاه دنيا را دگرگون نمود، 

ساس همچون واقعيتي غيرقابل تردي سلام بر ا سيم.. امپراتوري ا شنا د ن
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نده طه درهم كوب ـــل كه س ظامي  نان فراهم آورد، قدرتي ن اي براي آ
  ).29-28، ص 1364(گارودي، » ريزي نشدپي

ها و براي بازگشــت اســلام شــرايط لازم براي تجديد حيات تمدن«
ها دوران جواني و برومندي جهان را از دو طريق فراهم آورد... ثروت

سيا، فرهنگو  سه قاره از جهان يعني تمدن يوناني روم، تمدن آ هاي 
از ايران گرفته تا چين و هند، و تمدن آفريقا را درهم آميخت و زبان 
واحدي كه مبيِن ايمان مشــتركي اســت را به وجود آورد... مأموريت 
ـــلمانان را پديد آورد و  ـــلام، امّت، يعني جامعه مس الهي و جهاني اس

  ).59، ص 1364(گارودي، ...» ر سلطه اعراب نشداسلام خلاصه د
شريت عرضه كرد. زبان قرآن زباني  شتركي بود كه به ب ويژگي اثربخش قرآن، زبان م

زبان قرآن زبان آئيني فطري است و زباني است كه با فطرت انساني ». «موحّد«است و » مبين«
شمرد دين را امري فطري ميمنطبق است. قرآن كريم به اصل بنيادين فطرت توجه تامّ دارد، 

»  نيفح«تر فطرت را با داند و در بعُدي وســيعو مجموعه آن را منطبق بر فطرت انســاني مي
پيوند » ها و زمينخالق آســمان«بودن يعني عدم گرايش به چپ و راســت و روي آوردن به 

ـــن مي). «109، ص1395منش، (خوش» دهدمي ـــود كه دين با تدبر در قرآن كريم روش ش
ــاهخ قفل  كليدي كه بهاتم تنها ديني اســت كه داراي زبان مبين اســت؛ زبان دين فطري و ش

تواند حامل تمام معاني و ادراكاتي باشــد كه بشــر در خورد و ميگنجينه همه آحاد بشــر مي
ـــت... زبان قرآن نقش و كار يك جاده مواصـــلاتي را ايفا زندگي خود بدان ها محتاج اس

شعابات آن تا اعماق روح انساناي كه مبدكند جادهمي  ها كشيدهأ آن عرش الهي است و ان
  ). 114-113، ص1395منش، (خوش» شده است

البته اين بدان معنا نيســت كه مقصــود از زبان مبين، زبان عربي بشــري اســت تا وســيله 
ـــر همانند ديگر زبان  ها و همچون اختلاف رنگتفاخر و تمايز گردد؛ بلكه زبان عربي بش

ــيلهپوســت  ــناخت اســت. آدميان وس ــعبه شــدن آنان به جهت تعارف و ش نوآم «اي براي ش
سكي (زبان شهير)، با عنايت به چام ساني«و » فطري بودن زبان«شناس  آن، نظريه  »طبيعت ان
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ــتور زبان جهاني« ــتور زبان جهاني ميرا ارائه مي» دس ــكي اين دس واند تكند... به نظر چامس
ها را به آرمان و روياي بزرگ همدلي و داشتن جهاني ت كم آنها را متحد كند يا دسانسان

براي  با كشمكش كمتر نزديك كند. انديشه داشتن جهاني متحد و عاري از جنگ و رقابت
ــر اســت و زبان ابزار محكم و مهمي براي نيل به چپاول و غارت، آرزوي ديرينه اي براي بش

يد و تأليف شـــمل امت اســـلامي ايفا چنين آرزويي اســـت... نقشـــي كه زبان قرآن در توح
  ). 29-28، ص1393منش، كند غني از توضيح است (خوشمي

سمي جهان سيد جمال سدآبادي درباره لزوم اتخاذ زبان قرآن در حكم زبان ر الدين ا
  گويد: اسلام مي

كه الملل اســـلامي، بلتواند و بايد زبان بينچنين زباني اســـت كه مي«
ا اند و زبان خدما نيسـت، مسـلمانان از آن غافلالملل باشـد، ازبان بين

» اندرا در چارچوب يك قوم و نژاد، محصـــور و مهجور نگه داشـــته
  ).42، ص1393منش، (خوش

ـــت؛ زبان قرآن زبان توحيد و وحدت هاي قومي و زباني زباني برتر از نزاع«بخش اس
ــت. در برابر اين زبان، همه زبان ــاناس ــله تماميها يكس ــت. زبان اند و فاص ها با آن يكي اس

ـــ برتري ذاتي  ـــ حتي در اينجا ـ برتري زبان خداوند نه به معناي برتري زبان قوم عرب و نه ـ
مسلمانان بر غير مسلمانان است؛ بلكه به معناي گستردگي اين خوان براي همگان است. پيام 

ــانيان، دعوت يكســان همه انســان لهي و ثمره آن ها به دارالســلام ابرتري زبان خدا براي انس
). زبان قرآن 82، ص1393منش، (خوش» همدلي و وحدت به جاي جنگ و خونريزي است

ــيله ــد و فطرت و زبان خداوند وس ــده آدميان را بيرون كش ــت كه عقلانيت مدفون ش اي اس
  اشان را به ياد آورند.شدهفراموش» عهد«اشان را بيدار كند تا خفته

با كه قرآن ز مانطور  كه ه جه اين خاتم نيز نتي يامبر  ّد اســــت، پ ن فطري دارد و موح
مه قا يت رســــالتش ا غا تاب اســــت و  به تلاوت و تعليم همين ك مأمور  نده فطرت و  كن

  افزايي كل جامعه بشري است.بخشي و همدلي و هموحدت
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  گيرينتيجه
بررســي آيات و كلمات قرآن پيرامون امُيّّت به روشــني گوياي اين نكته اســت كه به جهت 

سايرين متفاوت است و بر عكس تصوّري تقريباً نسبي بو دن اين مفهوم، امُيّت پيامبر(ص) با 
عمومي و جداي از بحث پيرامون اثبات يا ردّ بيســوادي ايشــان، بايد گفت اســاســا امُيّّت در 

ست و البته به نظر مي سوادي ني شخص پيامبر به معناي بي سد اختلاف موجود دمورد  رباره ر
تن پيامبر(ص) نيز به جهت تعريف نادرستي است كه از امُيّت (ايشان) به سواد داشتن يا نداش
تواند تنها يكي از كاربردها و استعمالات لفظ امُيّ است و نمي» بيسوادي«عمل آمده است و 

معناي دقيق و حقيقي و انحصـــاري براي آن باشـــد كه از قبِلَ آن پيامبر(ص) را نيز بيســـواد 
  بناميم. 

اســت وعلم » بشــري«نيز مؤيد عدم برخورداري ايشــان از ســواد  بررســي ســياقي آيات
شان را لدنيّ و ناشي از فضل الهي مي سواد خواندن و نوشتن نيز مياي سته توداند (چنانچه  ان

ز بيشـــتر ني» غيريهودي«به ايشـــان برســـد). تعبير  -لااقل پس از بعثت-از مقام عنديت الهي 
ومي متفاخر و متكبر است و اگرچه در جاي خود درصدد ردّ يك ادعاي تاريخي از ناحيه ق

  نماياند.تر را ميقابل قبول است، اما تصوير قرآن از اين لفظ بُرد و بعُدي وسيع
تعبير امُيّ در مورد پيامبر حاكي از يك جايگاه و موقعيت اســت. رســول امُيّ فارغ از 

اي انســانيت اســت. انحصــار در رنگ و نژاد و قوميت و جنســيت و زمان و مكان رســولي بر
شر و يادآور » فطرت«رسولي براي بيدارسازي  ر رفته او. رسول امُيّ داز دست» عهد«خفته ب

شر است، امتيازي كه هيچ رسولي با هيچ معجزه سانطباق كامل با اصول فطري ب ابق براو اي 
ست با تكيه بر تع سالتي جهاني و همگاني و قرار ا ست با ر ست و خاصّ پيامبر خاتم ا ليم اني

به تفاخر هر آنكه خارج از نظام تربيتي اسلام قرار دارد خاتمه » موحّد«و » مبين«انساني قرآن 
افزايي، وحدت و همدلي ســعادت و فلاح كلّ جامعه بشــري را رقم بزند: دهد و با ايجاد هم

ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهَِّ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ « ينُ الْقَيِّمُ وَ عَلَيْهَا لا ت ـَفأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ بْدِيلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ذَلِكَ الدِّ
  .)30(روم: » لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ 
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  چكيده

ـــيت، يكي از رويكردهاي  ـــي زبان قرآن كريم از دريچة جنس بررس
ـــت. در نوين در مطالعات زبان ـــر اس ـــناختي قرآن پژوهان معاص ش

زده عربي و نمود آن در هاي زبان جنســيّتپژوهش حاضــر، شــاخص
زبان قرآن بررســي شــده اســت. زبان جنســيّت گرا، زنان  و مردان را 

ــب بهكند، لذطور نابرابر بازنمايي ميبه ــوگيري و تعص ــري س  ا يكس
صورت مي پذيرد و جنس ديگر مورد تبعيض واقع سمت يك جنس 

هاي مهمّ فرهنگ در هر شــود. با توجهّ به اينكه زبان يكي از مؤلفهمي

                                                 
ــي، واحد علوم و تحقيقات، 1 ــياس ــكده حقوق، الهيات و علوم س ــجوي دكتري علوم قرآن و حديث، دانش . دانش

  maryam_kheiry@ yahoo.com                     ، ايران.دانشگاه آزاد اسلامي، تهران
  دانشيار گروه عربي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، ايران. (نويسنده مسئول). 2

shniazi@ut.ac.ir  
شگاه 3 سي، واحد علوم و تحقيقات، دان سيا شكده حقوق، الهيات و علوم  ستاديار گروه علوم قرآن و حديث، دان . ا

  m-sarshar@srbiau.ac.ir                                             ، ايران.            آزاد اسلامي، تهران



 نيازي و سرشار؛ خيري، »و بازنمايي آن در قرآن كريم يعرب ةزد تيزبان جنس ةدر بار يپژوهش«مقاله پژوهشي:    74

 

شمار ميجامعه سيّتاي به  صاديق جن د توانزدگي، ميرود، كاربرد م
ـــتقيم ـــت بر جايگاه زنان و مردان، در فرهنگ و جامعه تأثير مس ه داش

ســري اطلاعات به منظور آگاه اســاس اين پژوهش، ارائة يكباشــد. 
گرايي زبان عربي است. لذا تلاش شده كردن اذهان در مورد جنسيّت

ست كه زبان عربي و عربي قرآني، از منظر زبان سيّت با سي جن ه شنا
گرا مورد بررسي قرار گيرد. روش تحقيق در اين جنسيّتعنوان زباني

ص سيّت -يفيپژوهش، تو ست؛ زيرا جن رآن گرا بودن زبان قتحليلي ا
كند و آوري شــواهد زباني در متن آن، توصــيف ميرا از طريق جمع

ــان عربي موجود در متن قرآن را انعكــاس  ـــي در زب تبعيض جنس
دهد. نتايج اين پژوهش نشان دادند ترديدي نيست كه زبان عربي، مي

صيغة مذكر  در واژگان و الفاظ آن زباني حساس به جنسيّت است و 
ــترده و  غالب اســت، اما مهمتّرين ويژگي آن قدرت توليد معناي گس
يار در توليد  ـــ نايي بس به اين زبان توا كه  ـــت،  پذيري آن اس تأويل 

  دهد.طلبانه را ميهاي مساواتدلالات يا قرائت
  

 گرا، تبعيضجنســـيّت در قرآن، زبان جنســـيّت هاي كليدي:واژه
  . زدايي زبانجنسيّتجنسي در زبان، 

  و طرح مسئله مقدمه
هاي بشري اي پيچيده با ماهيتّي تو در تو بوده و جايگاهي متفاوت در ميان قابليّتزبان پديده

به گونه كه هردارد؛  ـــطوح و لايهاي  ـــيكدام از س يازمند بررس ظامهاي آن ن مند و هاي ن
 مند است. روش
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سي، روان شنا صبزبان با جامعه  سي و ع سيّت، فرهنگ، شنا ضياّت، جن سي، ريا شنا
ي و شناسي علاوه بر اينكه مباحث نظرشناسي و علوم ديگر در ارتباط بوده و رشتة زبانمردم

 ست. ا اي بسيار وسيع و گستردهدهد، يك زمينة بين رشتهصرف زباني را پوشش مي

ـــه ـــيّت زده تصـــوير كليش هاي ن زبانكند. از ميااي و منفي از زنان ارائه ميزبان جنس
شود كه جنس زباني در هايي قلمداد ميموجود در جهان، زبان عربي و عربي قرآني از زبان

پذير آن از گستردگي و تنوّع زيادي برخوردار است، زبان عربي به عنوان يك زبان جنسيّت
و نيز زبان قرآن به عنوان يك زبان ويژه و مخصـــوص پيامبران توحيدي كه در حيطة بحث 

ـــي تاريخيزبان ـــناس عبري قديم و عربي و نظاير آن قرار دارد، همواره  -زبانهاي أكدي ش
ـــت.  ـــگران بوده اس ـــرورت دارد كه مورد توجهّ پژوهش زبان عربي داراي ذكر اين نكته ض

ـــت و نظير هر زبان ديگر در معرض همه گونه تغييرات ها و ناتوانيتوانايي هاي مختلفي اس
ـــت. همها اجتماعي قرار دارد. اين ويژگي -تاريخي چنين در در زبان قرآن نيز منعكس اس

زبان عربي، وجود علائم مؤنث در آن، كمكي به ايجاد عدالت جنســـيتّي نكرده اســـت. لذا 
شي در متون عربي، به ويژه قرآن از  سأله، بازبيني و بازاندي سخگويي به اين م تنها راه حل پا

 زواياي متعدد است.

ـــايي راهكارهاي اعمال تبعيض عليه زن ـــناس ان در زبان عربي و عربي قرآن، يكي از ش
كليّ درمتن قرآن كريم متوجه هاي جامعة امروز اســت؛ زيرا با نگاهيمطالبات و ضــرورت

شخصيتمي صاوير و  سيّت مردانه دارد. قرآن شويم كه ت شده در آن، عموماً جن هاي خلق 
ــت كه بر پيامبر(ص) از طريق  ــطهكريم، در قالب يك متن زباني، كلام وحي اس اي به  واس

شد.  سان قابل فهم با ست كه براي ان ست، وحي در قالب زباني ا نام جبرئيل وحي گرديده ا
سخ ستيابي به پا سؤال ذيل، د ستدل لذا در اين پژوهش تلاش نگارنده با طرح  ر اين دهاي م

  راستاست.
هاي نوين فارغ از تبعيض جنســيتي در تواند خوانششــناســي جنســيّت، چگونه ميزبان

  قرآن را ترسيم نمايد؟  متن
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دار پاسخگويي به اين پرسش محوري است و براي اين منظور تلاش مقالة حاضر عهده
ا از طريق گرا بودن زبان قرآن رخواهد كرد كه با تكيه بر روش توصيفي و تحليلي، جنسيّت

وجه تمايز اين پژوهش نســبت به آثار آوري شــواهد زباني در متن آن، توصــيف كند، جمع
يز هاي زباني نهفته است كه آن نجام شده در اين است كه گرچه تبعيض عليه زنان در لايهان

شأت مي ضعيت فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه ن شاخصاز و سايي  شنا هاي گيرد اما 
سيّت سياستزده عربي و عربي قرآني ميزبان جن و  هاي زباني توسط پژوهشگرانتواند در 

زدايي از زبان و رفع تبعيض، ان مؤثر واقع شـــود تا ضـــمن جنســـيّتريزي زبدر حوزة برنامه
  تصويري واقعي از زن و هويّت او را بازنمايي كند. 

  پيشينة تحقيق. 1
سيّت صورتگرايي در زبانتاكنون حوزة مطالعاتي جنس و جن شكل  سي، عمدتاً به دو   شنا

ن زنان و گفتاري بيهاي هايي كه به بررســي تفاوت ســبكگرفته اســت: دســتة اول پژوهش
ته ندمردان پرداخ تة دوم پژوهش. ا ـــ بان و دس لة جنس در ز به نحوة تجليّ مقو كه  هايي 

ــط آن توجهّ كردهديدگاه ــي توس ــألههاي ارزش  اي فرهنگياند و تقابل جنس در زبان را مس
اســي شــنهاي زبانعمدة يافته شــود.بان، توليد، منتقل و درك مياند كه از طريق زدانســته

  شوند:شناسان مسلمان ومستشرقان به شكل ذيل از هم تفكيك ميسيّت، از منظر زبانجن

  . پيشينه تحقيقات مسلمانان1-1
  :معتقد است كهاز محققان مسلمان، خليل 

ــاخه« ــي و پژوهش پيرامون زبان عربي و ش هاي گوناگون آن با بررس
شد. شناسان عرب با تدوين و گردآوري زبان نزول قرآن كريم آغاز 

ـــرح الفاظ و واژگان قرآن كار مطالعاتي  واژگان، با هدف فهم و ش
  ).15ص ،م1988 (خليل،» خود را آغاز نمودند
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سيّت  شمندان زبان عربي، در موضوع جن سي تن از دان ، »مذكّر و مؤنث«گرچه حدود 
ها كتاب ترين آنقديمي«جا مانده است كه اند اما از آن ميان تنها يازده كتاب به كتاب نوشته

سجستاني(م  ، از محمدالتذكير و التأنيثاست و بقية كتب عبارتند از: » المذكّر و المؤنث«فراّ 
ـ)؛  255 ـ)؛  285، از محمد بن يزيد مبرد (م المذكّر و المؤنثه ، مختصر المذكّر و المؤنثه

سلمه (د  ـــ)؛  300از مفضل بن  ، ازمحمد حامض (م الإنسان و اللباس ما يذكّر و يؤنث منهـ
شار انباري (م المذكّر و المؤنثهــــ)؛   305 ، از المذكّر و المؤنثهــــ)؛  328، از قاسم بن ب

 المذكرّ وهــــ)؛  392، ازعثمان بن جني (م المذكّر و المؤنثهــــ)؛  360ابراهيم بن تُستري (م
، از فرق بين المذكر و المؤنثالبلغه في الهـــــــ)؛  395، از احمد بن  فارس لغوي (م المؤنث

ـــ)؛  577محمد انباري (م  ، ازاحمد فتح الرحمن بشرح ما يذكّر و يؤنث من اعضاء الإنسانهـ
  ).291-293صص ،1367 (عبدالتواب،» هـ) 197»(سجاعي

ـــ)، زبان140سيبويه (م سنت زبانهـ شناسي عربي تلقي شناس مسلمان ايراني، آغازگر 
 شــناســي عربي اســتاســت؛ اين اثر پايه و آغاز زبان الكتابترين تأليف او شــود، عمدهمي

ــم را بر حســب  ).65، ص 1375(ابوطيب لغوي،  ــم ، اس ــه قس ــيم كلمه به س وي بعد از تقس
ــتهويژگي : معرفه و نكره، 1بندي دوتايي (نظام دوتايي)هاي صــرفي و نحوي به صــورت دس

شخص مي سم معرفه، جمع مفرد و جمع، مذكر و مؤنث م شانه و كند و ا و مؤنث را داراي ن
-7، صص 1، ج1316(سيبويه،  داندتر مينسبت به قرينة خود يعني نكره، مفرد و مذكر قوي

2.(   
ها اصــربه نهضــت فمينيســتريزي جنســيتّي زبانها، در دوران معشــروع گرايش برنامه

  نسبت دارد: 
ـــت« ـــاختارهاي زباني مردمحور، جهان را فمينيس كه س ها معتقدند 

تاريخي، از  مردمحور نابراين براي رفع اين تبعيض  نموده اســــت، ب
ــود ــتي مذكر زدايي ش ــر زباني بايس (داوري اردكاني و  »برخي عناص

  ).171-172، صص1387 عيار،
                                                 

1- binary system 
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  هاي پژوهشگران مسلمان در عصر حاضر عبارتند از:عمدة يافته
ــت: ــيتي« پاك نهاد جبروتي، معتقد اس ــتي در تفكيك جنس  ظاهراً بخش اعظم فرودس

ــورت بازتابي ناخودآگاهانه از دگرگوني هد و دها رخ ميهاي جامعه و طرز تلقيزبان به ص
 »ندشــوبه همين خاطر نمادهاي به كار رفته در آن نيز در ســطوح مختلف صــراحت بيان مي

  ). 29-36صص ،1381 (پاك نهاد جبروتي،
شهادت تاريخ، فرهنگ ما « گويد:پور ميحكيم ين گذشته چن است؛ هم در» مذكّر«به 

 نيز كيوان زاهدي ).9ص  ،1382پور،(حكيم» بوده اســت و هم امروز كما بيش چنين اســت
بان بان عربي و عربي قرآني را از ز مداد ميز بانيهايي قل كه جنس ز درآن از تنوع   2كند 

بندي جديد و متفاوت با بررســي جنس زباني در زيادي برخوردار اســت. وي با ارائة تقســيم
ـــت قرآن كريم با جنس زيس به نحوة عملكرد و رابطة آن  چارچوب نظرية ،  ـــناختي در  ش

شان ست كه به لحاظ زباني، جنس زباني مذكر غلبه بر جنس ن ست و معتقد ا داري پرداخته ا
  ).80-90صص ،1387(زاهدي،  زباني مؤنث ندارد
ـــيّت و زبان قرآن را، گفتاري خاص مجيد دهقاني  اززاده مراد از زبان در مبحث جنس

ــيّتزبان عربي مي ن كند كه قرآن از ايزده معرفي ميداند، وي زبان عربي را يك زبان جنس
ست و كاربرد لفظ مذكر در زبان عربي را  اعمّ  ستفاده كرده ا زبان براي بيان مطالب وحي ا

  ).1388زاده، (دهقاني دانداز مدلول مذكر مي
طقي تأنيث بيانگر آن است كه رابطة منتفسيرهاي متفاوت از مقولة « نويسد:سيّدي مي

شان ستبين مقولة تأنيث و واقعيّت خارجي وجود ندارد و همين امر ن سبيّت زباني ا  »دهندة ن
  ).332 -333صص ،1392 (سيدي،

فرهنگ مذكّر، فرهنگي است كه  به وسيلة مردان و براي مردان ساخته « براهني گويد:
صادي ما هاي اجشده و در عين حال در تمام حوزه سي، حقوقي و اقت سيا تماعي، فرهنگي، 

  ).18-19صص ،1393 (براهني، »رسوخ كرده است

                                                 
2- Linguistic gender 
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  . پيشينه تحقيقات مستشرقان1-2
شوتهاي پژوهشگران غربي در زمينة زباناز يافته سيت، تحقيقات  شد، او مي 3شناسي جن با
صطلاحي بافراد نمي« گويد: صرفاً باحرف زدن يا جايگزين كردن ا صطلاحتوانند  ديگر  ا ا

شوند مگر با كنش خود سيّت زدگي  شوت، »مانع جن بر اين باور است  4لي ).25ص ،1981(
زبان ابزاري براي انتقال پديدة تجربة انســاني به طبقه بندي مفهومي اســت و صــرفاً آينة «كه 

ساختاري بر ادراكات ما از دنياي  ست. در واقع، نقش زبان تحميل  منعكس كنندة واقعيّت ني
  ).8ص  ،1992 (لي، »رج استخا

پردازد. او شــناســي جنســيّت از منظر گفتماني ميهاي خود، به زباندر پژوهش 5تانن
كه برقراري ارتباط فقط به معناي اداي منظور و مقصــود نيســت، بلكه كيفيتّ «معتقد اســت 

ـــكل ـــت در ش ه دهي باداي مقصـــود كه معمولاً تحت تأثير بافت فرهنگي يك جامعه اس
  ).138ص ،1995 (تانن، »مقصـود نهايي بسيار مهم است

ـــان «با  6وارداف ــــ ــــ جنسيّت فرهنگي ـ «و » شناختيجنس زيست«تمايز گذاشتن ميـ
 »كنداي فرهنگي و بافت محور تلقي مي، مســئلة جنســيّت در زبان را بيشــتر پديده»اجتماعي
  ). 315ص ،2006 (وارداف،
 تكند كه اهميّشــناســي جنســيّت مذكر و مؤنث را دنبال ميتوســعة حوزة زبان« 7كخ

سيّت به رسميّت ميتمايلات جنسي و گرايش جنسي را در نظريه (كخ،  »شناسدپردازي جن
  ).7ص  ،2008

سد: كلانتري به نقل از فوكو مي سيّت بر خلاف فهم معمول از جنس «نوي در تاريخ جن
سيّت، آن ساختهدو دادهو جن سيّت، تجربه و بر ستند. وجن گفتماني  اي تاريخي واي طبيعي ني

  ).126، ص1391 (كلانتري، »آثار زاياي قدرت و معرفت برآن حك شده استاست كه 

                                                 
3- Shute 
4- Lee  
5- Tanne  
6- Wardhaugh 
7- Koch 
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كه  دهدزدگي زبان عربي و عربي قرآني نشــان ميوجود مصــاديق گوناگون جنســيّت
ــه، همواره تلاش نمودهمحققان و زبان ــران در اين عرص ــان و مفس ــناس ــير و ش اند  تا به تفاس

شت سيتّي در متن بردا ستاوردهاي قابل هاي عاري از تبعيض جن مقدس قرآن بپردازند و به د
سيده سيّتتوجهي ر صلي و چارچوب زبان جن ده زاند، لذا در اين پژوهش، نخست مفاهيم ا

سپس بارويكرد زبان ست،  سيّت،دادهمورد بررسي قرار گرفته ا تن قرآن هايي ازمشناسي جن
نابرابري تا  به نفع جنس مذگردآوري گرديد  ظاهر  كه در  ـــده و او را در هاي زباني  كر ش

  گردد.كانون قدرت قرار داده است، شناسايي 

  شناسي  مفهوم .2
بررســي در بارة زبان، در حقيقت بررســي فرهنگ و هويّت يك قوم اســت، لذا پژوهش در 

د. در انهايي كه در پشـــت اين واژگان نهفتهبارة آن يعني پژوهش در بارة فرهنگ و ســـنت
  گيرد:اين حيطه مورد بررسي قرار ميادامه ، تعاريف مورد نياز در 

  جنس و جنسيتّ مفهوم.  2-1
ـــناختي ميان زنان و مردان از فعاليّتبه معناي تفاوت 8»جنس« ـــتي و كالبدش هاي هاي زيس

ـــناختي، هاي روانبه تفاوت 9»جنســـيّت«هاي فيزيكي بدن آنها اســـت. جنســـي و تفاوت ش
تمايز ميان جنس و جنسيّت تمايزي «شود. اجتماعي، و فرهنگي بين زنان و مردان مربوط مي

سياري از تفاوت ست زيرا ب سي ا سا ستا شأ زي  »شناختي ندارندهاي ميان مردان و زنان من
  ).175ص ،1376 (گيدنز ،

اي اعي از جنس و به مجموعهعبارت است از يك معني اجتم  جنسيّت« به عبارت ديگر
ـــوداز ويژگي  ويوين،»(ها و رفتارهاي فردي و گروهي زنان و مردان در جامعه اطلاق مي ش

  .)21ص ،1383

                                                 
8- Sex 
9- Gender  
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با جنس راهزبان تهها در برخورد  فاوتي را رف با جنس هاي مت ـــبي  ناس ته هيچ ت ند، الب ا
به نظر «منطق نيست. كه رابطة منطقي هم بين جنس در زبان و شناسي ندارد، ضمن آنزيست

سخنمي سد  سيتّي مير سأله نيز خگويان و كاربران زبان، به زبان مفهوم جن ود دهند و اين م
  ).202ص  ،1391(ميرسعيدي، »گويان استبيني افراد و سخننتيجة تفكر و جهان
جنس در منطق «در زبان با جنس ونوع و فصـــل در منطق اين اســـت كه تفاوت جنس

است شان مختلف است و نوع، عبارتميان جزئياتي است كه حقيقت تمام حقيقت مشترك
جزئياتي كه عددشان متعدد، اما حقيقتشان يكي است و فصل  از تمام حقيقت مشترك ميان

ست كه به همان ماهيت اختصاص دارد و آنرا از تمام ماهيات ديگر  شيء ا جزيي از ماهيت 
  ).73-76صص ،1980(مظفر، »سازدمتمايز مي
ها، يعني در ذات و حقيقتِ جنس خود كه الفاظ و كلمات هستند، يكي جنس زباناما 

ـــتند و نوع آن ها به مذكر و مؤنث، نتيجة قرارداد زباني و مولود فرهنگ و ذهنيت يك هس
باشـــد؛ زيرا عناصـــر زبان، در ذات و حقيقت خود، با جنســـيت قوم يا يك جامعة زباني مي

شناسي،در حوزة قواعد دستوري براي الفاظ و ل در زبانو فصربطي ندارند  »مذكر و مؤنث«
شان شاني (مذكر)يا بي (مؤنث) داريكلمات، ن شت كه زن و  ن ستي توجه دا ست. باي آنان ا

مرد به عنوان نوعي از جنس كلي انســان هر دو در دايرة مفهومي و مصــداقي انســان در اين 
   ).13حجرات:ال(  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى﴾﴿ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ  گنجند:شبكة معنايي مي

  . مفهوم زبان و جنسيتّ زدگي آن2-2
ياز  ـــطة ن به واس ـــاني و درمتن زندگي گروهي و روابط اجتماعي،  زبان در اجتماعات انس

ها به ارتباط با يكديگر پديد آمد و در يك روند طولاني چند صــد هزار ســاله تحولّ انســان
ـــكال ـــي، گوناگوني به خود گرفت يافت و اش نظام «زبان،  ).19-20صـــص ،1391 (مدرس

انتقال «، »جاييجابه«هاي ويژه مندي از علائم صــوتي قراردادي اســت كه مشــخصــهطرح
ـــد، آن در نظام ارتباطي حيواني كمياب يا ناياب مي»دوگانگي«، »خلاقيّت«، »فرهنگي  »باش
  ).30ص ،1370 (اچسون،
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هاي فرهنگي، رمزگاني تفاوت كه از رهگذر آن، ســاحت در واقع زبان بســتري اســت
ــاختار بيولوژيك زن را، مشــخص مي ر ها و افكار نفوذ كرده و بنمايد. تفاوتي كه در ايدهس

ــت. بنگراد معتقد  ــده اس ــاس آن جايگاه مذكر و مؤنث در فرآيندهاي اجتماعي تعيين ش اس
حضور او در عالم واقع است،  حضور نمادين زن در ساحت آگاهانة زبان بيش از«است كه 

شيا تفاوت دارد و آنچه زبان، بازتاب مي خوش حذف دهد دستچراكه زمان زبان با زمان ا
  ).196، ص2013 (بنگراد، »شوديا كنارگذاري نمي

مانند و زبان به تقاضاي جديد معاني هميشه در انحصار فرهنگها باقي نمي« 10به نظرميلز
ـــخ مي ـــوران خود پاس افزايش آگاهي منجر به بروز تحولاتي در كاربرد زبان دهد. گويش

شود و حتي اگر اين تحولات كاربردي منجر به بروز تغييري اساسي در نگرش اهل زبان مي
زده انديشة وراي آن را به فراموشي خواهند نشود، حداقل افراد با به كار نبردن زبان جنسيّت

  ).203ص ،1995(ميلز،  »سپرد
سيِت زبا«گرچه  سيّتجن سطح زبان و بكارگيري آن برميني به تبعيض جن گردد ها در 

ـــيّت اّ زبان جنس ّتام ـــي كه نگرش جنس ـــت  بازتاب گرا نوعي ارتباط كلامي اس گرايي را 
  ).72،ص1994، 11ايوي و بك لاند»(دهدمي

سويفت  سي ميلر و كيت  ضي عظيم«كي شانة تبعي سيّت زده را ن دانند اما ر ميتزبان جن
ها غير عمدي اســت و به همين خاطر پاك ســازي زبان از زدگيغلب جنســيّتمعتقدند كه ا

  ).57ص ،1979 (كيسي ميلر و كيت سويفت، »پذير استها امكانآن
ـــكلي نظام« زبان، به ـــي را در خود نهفته دارد و نقش فعاّلي را در ش مند تبعيض جنس

ة گرايي در زبان، دامنيّتكند. جنسفرودست نشان دادن زنان و ارزش دادن به مردان ايفا مي
سترده شيوهاي از فعاليّتگ سركوب و تحقير زنان در هاي زباني مانند  هاي ارجاع به زنان و 

  ).403ص ،1993، 12(اتكينسون »امر تعاملات اجتماعي از طريق زبان است

                                                 
10 - Mills 
11 - Ivy and Backlund 
12- Atkinson 
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سيّت سيتّيتواند به حيات تبعيضهاي زباني ميزده و تبعيضزبان جن در جامعه  هاي جن
سيبكمك  ها و پيامدهاي منفي آن در اجتماع، منجربه ايجاد فرهنگ تبعيض كند و نبايد آ

  در جامعة انساني گردد.

   شناسي جنسيّت .  مفهوم زبان2-3
سي روشزبان ست كه به مطالعه و برر سي علمي ا ون هاي گوناگمند زبان و درك جنبهشنا

پردازد. تباط آن با رفتار انســاني ميهاي مختلف فرهنگ و ارزبان انســان و تأثير آن بر بخش
شاخهزبان شناخته ميهاي نوپا در عرضة زبانشناسي جنسيت به عنوان يكي از  شود شناسي 

ستم زبان آن مي سي سيّت در  اي است اي ميان رشتهحوزه«پردازد و كه به نقش و كاربرد جن
ستفاده از نظريه ستلزم ا سي، جامعنهاي زباكه پژوهش در آن م سي، روانشنا شنا سي، شنه  ا

  .)176، ص1387(داوري اردكاني، »مردم شناسي و تحليل گفتمان است
ــاخهزبان ــي و ش ــناس هاي آن،كاربردهاي متنوع و فراواني در حوزة مطالعات قرآني ش

هاي آن، اهداف و مقاصــدي را دارد، قرآن داراي ســاختاري اســت كه نوع مفاهيم و آموزه
ستاي جهان ست.تمايز زبان قرآن در قياس ناپذيري آن با زبان بيني الهي بدر را ه كار گرفته ا

سطحي بودن است. طباطبايي معتقد است:  سطوح گوناگون بيان، چند  شر، برخورداري از  ب
ـــناخت لايهلايه« هاي دروني قرآن ازفهم عادي و معمولي بالاتر هاي گوناگون معنايي و ش

  ).21ص ،1389 (طباطبايي، »است

  هاي سامي ي مذكر غالب در  زبانتاريخ ريشة .3
شاخه ست.اي ازخانوادة بزرگ زبانزبان عربي  سامي ا ست زبان هاي  سامي، عنواني ا هاي 

آن را بر اين خانوادة بزرگ زباني اطلاق كرده   13كه نخستين بار خاورشناسي به نام شلوسر
ـــت. همة ملّت ـــه فرزند آناندهايي كه پس از طوفان نوح به آباداني زمين پرداختهاس  ، به س

هاي ســامي، ضــمن شــود، پژوهشــگر زبانحضــرت يعني ســام، حام و يافث ارجاع داده مي
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ا هاي اين قوم آشــنتواند با تاريخ، تمدن، اديان، آداب و رســوم و ســنتمطالعه و تحقيق، مي
ــة اين زبان ــده، و بر اثرتطبيق و مقايس ــش باني ري احكام و قواعد زها با زبان عربي به يك س

  ).33-49صص ،1367 (عبدالتواب، ست يابدد
شان العينخليل بن احمد فراهيدي در كتاب  شناخت او ازعبارت مهمي دارد كه ن  گر 

ست:ارتباط زبان عربي با زبان ست. و عبارت اين ا سامي ا سوب به ككنعاني« هاي  نعان ها من
سخن  شبيه به زبان عربي  ستند و به زباني  سام بن نوح ه  ق،1410يدي، (فراه »اندگفتهميبن 

تأنيث، انيس مي ).232، ص2ج ـــد: در مقولة  تأثير عوامل ديني، «نويس ـــامي تحت  اقوام س
اند، آنها معتقد بودند كه در جنس زن ابهام و جادو وجود دارد ها و باورهاي عامه بودهسنت

سبت مي شه در زبان متجليّو نيروهاي عجيبي را به او ن شت و هرچه ب دادند؛ اين اندي راي گ
  ).163ص ،1972 (انيس، »نمود مؤنث فرض كردندآنها شگفت مي

هاي خيال سرشار سامي به برخي از اشياي جامد، ويژگي«بر اين باور است كه  14رايت
ست و برخي را مؤنث و برخي ديگر را مذكّر مي شيده ا صالح، »نامندافراد زنده بخ ) 1973، 

ـــرورت دارد ).86ص جاهلي در روزگار نزول قرآن،  ذكر اين نكته ض كه فرهنگ عرب 
صيل و بدعت و  آموزه سنت ا صحيحفرهنگي آميخته از حقيقت و خرافه،  صحيح و نا  هاي 

سهم كارآمدي اسلام در به حاشيه راندن عوامل «بود. بسّام الجمل در اين رابطه معتقد است 
، را نبايد قبل اسلام است تأثير گذار فرهنگي و اجتماعي كه حاكي از اوضاع جوامع قبيلگي

  ).50ص ،1389 (بساّم الجمل، »ناديده گرفت
كه  ـــت  با نوايي و همهاي قرآني از هر گونه همآموزه«معرفت نيزمعتقد اس ـــازي  س

ـــيوه ـــت و هيچ تأثيرپذيري فرهنگي و محتوايي از آن ش هاي فرهنگي زمان نزول به دور اس
هاي منحرف زمانه را تواند فرهنگميزيرا وحي الهي، ن) 147ص ،1382 (معرفت، »ندارد

   .)42( فصلت: ﴾هِ ﴿لاَ ϩَتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْ در خود جاي دهد: 
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  . محورهاي جنسيّت زدگي زبان عربي و عربي قرآني4
دهد كه زبان عربي در بخش ها و شواهد زباني گردآوري شده در اين تحقيق، نشان ميداده

هاي معنايي، واژه، و از نظر انواع دلالتهاي زباني واژگان و ساختصرف و نحو و در حوزه
  گرايي در آن مشهود است. و كاربرد معنا آثار جنسيّت

ــيّت ــم، فعل، صــفت، انواع تمام اجز«زدة عربي، تقريباً در زبان جنس اي يك جمله (اس
ــمار قرار دارند. از  ــيّت، شــخص و ش ضــمائر) تحت روابط  پيچيدة مطابقت بر اســاس جنس

شود و طرف ديگر در خطاب صورت مؤنث يا مذكر اظهار  ها، هر جمله بايد به يكي از دو 
برند و يكار مدار نيست، لذا كلام را با لفظ مذكر بهوجه مذكر غلبه دارد و به اصطلاح نشان

ساختار و رابطة پيچيده ميان (مذكر و مؤنث) مي برداشت عام كنند، قرآن كريم نيز از همين 
پاره لذا در  مذكر اجزاء كلام بهره برده اســــت.  طب آن  خا مذكر و م يات، لفظ  اي از آ

لکُ ائتُونی بِهِ فـَلَمّا جاءَهُ الرَّسولُ﴾است
َ
يگر لفظ، مذكر اي ددر پاره. )50(يوسف: :﴿وَ قالَ الم

عام مذكر و مؤنث) اســـت: ولي مخاطب  يـــامُ﴾ ( بَ عَليکُم الصــــــــــــــّ ذينَ آمَنوا کُتـــِ  ﴿ʮ أيُّهـــا الـــّ

ـــت: 183(البقره: ﴿ʮ )؛ و در تعداد ديگري از آيات، لفظ مؤنث و مخاطب آن نيز مؤنث اس
  ).81-82ص ،1383(شاهسوندي،  )»32(الأحزاب: نِساءَ النَّبیّ لَستنَُّ کَأحدٍ مِنَ النّساءِ﴾

شبهه بيان مي صورت دو  شود: محورهاي جنسيّت زدگي زبان عربي و عربي قرآني به 
صافش را مذكر لحاظ مي ست، خالق واو )، برخي 1(الإخلاص: :﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ﴾كندنخ

از پژوهشگران معتقدند كه اِسناد جنسّيت مذكر به خداوند، اشاره و دلالت ضمني اين مسأله 
كه يكي از بر برتري جنس  ـــت و معتقدند  ـــيّت «مذكر اس مباحث مهمّ در الاهيات، جنس

صفاتي مردانه  شده،  صفاتي كه براي خدا در اديان توصيف  خداوند است. با توجه به اينكه 
ـــت ـــت، برخي فمينيس پژوه معتقدند تنها راه احياي منزلت زنان، احياي خداي هاي ديناس

  ).2-3صص ،1992، 15مل (كي »مؤنث است
ينَ آمَنُوا  :﴿ʮَ أيَُّـهَا الَّذِ كنداين زبان، مخاطب را در بسياري از آيات مذكر فرض مي ثانياً
سيار مؤثري ايفا «)، در واقع، 172(البقره:  كُلُوا﴾ سيّت همواره در زبان عربي نقش ب عنصر جن
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شيني زبان مي شة پي سيّت در اندي سلطّي است كه اين جن كند و غلبة وجهة مردانة آن بيانگر ت
  ).18، ص1395(حسيني،  »به منزلة عامل تشكيل و تكوين آن دارد

ـداي واحد،در پاسخ به شبهة نخست؛ نكتة قابل تأمل اين  ـ ـ قت مظهر حقي است كه خ
ـــت؛ او به هيچ قيدي محدود نميو مطلق وبي )، 3(الإخلاص: ﴿لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ﴾گردد: انتهاس

ت آن اسم و يا صاحب آن اسم هيچ ارتباطي ندارند، زدة كلمات، به جنسيپس ظاهر جنسيت
ضمير مذك«بلكه به ادبيات ودستور زبان در آن زبان مرتبط است. زاهدي گويد:  ر به ارجاع 

ــت؛ بلكه دليل آن » مذكر بودن«خداوند متعال، به معني  ــانيبي«او نيس ر در ضــمير مذك» نش
  ).95ص ،1387 (زاهدي، »مقابل مؤنث است

هة دوم؛ توجه به اين نكته ضــرورت دارد كه قرآن گرچه كلامي الهي در پاســخ به شــب
ها است، اما از جنس زبان رايج بشري، ولي عجيب و بديع است. لذا شواهد موجود در سوره

ـــت، قرآن در خطاب ـــيتي اس هاي خود؛ هردو جنس زن و مرد را و آياتش، فاقد نگاه جنس
  را مورد نظر قرار داده است.مخاطب ساخته است، و در تعليم، خودِ انسانيت 

  زده عربي و نمود آن در زبان قرآن زبان جنسيتّ هايشاخص. 5
زدگي اين زبان را در ظاهر و در معناي هاي زبان عربي، بازتاب جنســيّتدر بســياري از واژه

هايي كه به ظاهر، زبان عربي و زبان قرآن توان مشاهده نمود. در اين بخش، شاخصآنها مي
شان مييّترا  جنس است و در ادامه، به نكات قابل تأمل  دهد، مورد بررسي قرار گرفتهزده ن
  ها پرداخته شده است.درآن

  و تقدمّ ترتب. 5-1
ـــياري از زبان ـــوها، از جمله عربي و عربي قرآني، كلمة مذكّر در ابتدا ذكر ميدر بس د و ش

سلمينَ وَ آيدسپس واژة مؤنث به دنبال آن مي
ُ
سلماتِ﴾:﴿إنّ الم

ُ
البته چنين )؛ 35(الأحزاب: الم

م ا، منجر به نادرســتي كلاهترتّب و تقدمّي همواره الزامي نيســت و ترتيب معكوس اين واژه
پروردگار عالم، در مقام تعريف و توصــيف «گويد: ميدر اين باره جوادي آملي شــود. نمي
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ساني، اوصاف مرد و زن را يكسان و هماهنگ كنار هم بي شانة ان ميكمالات ان دارد و اين ن
  ).13، ص1394(جوادي آملي،  »برتري صنفي بر صنف ديگر نيست

ـــت كه بر اعجاز بياني آن هم ـــلوبهاي زيباي قرآن اس ـــاخص، يكي از اس چنين اين ش
هدف  بدون  يا مؤخّر گرديده،  كه در قرآن مقدم و  دلالت دارد. براين اســـاس، واژگاني 

ــبابي اســت كه  كلام خداوند را در بهترين جايگاه از نظر بلاغت و نيســت؛ بلكه به خاطر اس
سلوب تقديم و تأخير توليد  ست. ابن جنّي به خاطر معناي متنوّعي كه ا صاحت قرار داده ا ف

  ).360ص ،1992(ابن جنيّ،  نام نهاده است» شجاعت عربي«كند آن را باب مي

  صريح اشارة .5-2
ـــتقيم نوعي  كه بطور مس ياتي در قرآن وجود دارد  ظاهر خود، براي جنس آ تبعيض را در 

هِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ  فَإِنْ لمَْ يَكُوʭَ رَجُلَينِْ فـَرَجُلٌ وَامْرَأʫََ  مؤنث در بردارد: هِدُوا شـــــــــَ تَشـــــــــْ  نِ﴾﴿وَاســـــــــْ
در فقه اســلامي شــهادت دو زن در برخي از موارد با شــهادت يك مرد برابر «. )282(البقره:

رسد بسياري از اين هادت زن مطلقاً مسموع نيست؛ به نظر مياست و حتيّ در مواردي هم ش
ّت قابل محدودي جديد  ـــرايط اجتماعي متحوّل  به ويژه از حيث فقهي و حقوقي، در ش ها 

  ).148ص  ،1382 پور،(حكيم »تر قرار گيرندتجديد نظر باشند و موضوع اجتهادهاي تازه

  خاطب خاصّ به م اشاره .5-3
ـــكل خاصّ و تنها براي مردان يا زنان به كار مي روند كه در اغلب موارد مواردي كه به ش

ـــتثنا در بارة زنان پيامبر(ص)  ـــتند، درخطابهاي قرآني، به جز يك اس داراي بار معنايي هس
 ).28اب:الأحز( ﴿ʮَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ﴾اند: طور خاص مخاطب واقع نشدهمعمولاً زنان به

ــت  ــيّت در دليل اين امر، فرهنگ محاوره«خويي معتقد اس ــت كه دخالت جنس اي قرآن اس
  ).100، ص1410(خويي، » ها را ابطال كرده استخطابه
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  . اشاره به مخاطب عام5-4
سياري از زبان ستفاده مي» رجال«ها، از واژة در ب شريّت ا شاره به كلّ ب ارتي شود. به عببراي ا

 .)23(الأحزاب: :﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ ﴾شــودعنوان يك اســم عام محســوب مياين واژه به 
ـــير چنين آياتي، مهريزي ـــان «در تفس ـــته و آن را به معناي انس رجال را از باب تغليب دانس

ـــت كه يا در خطابات عام قرآن ).35ص (مهريزي، »داندمي  ʮ أيُّها«؛»ʮ أيُّها النّاسُ « :آمده اس
ا الَّــ  تواند، هردو جنس را در برگيرد:مخاطب در اينگونه آيات مي .»واالّــذينَ آمن ذِينَ ﴿ʮَ أيَُّـهــَ

  ).200(آل عمران: آمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا ﴾

  ضمني اشارة. 5-5
ردن آن كار بكه به ظاهر هيچ ممنوعيّت زباني براي بهعدم تصــريح به نام زنان، در صــورتي«

فقط نام مبارك  قرآني، نمونه به عنوان ).119ص ،1381 وتي،(پاك نهاد جبر »وجود ندارد
ــى(ع) در قرآن آمده اســت. البته قرآن در مواردي كه مصــلحتي  مريم، مادر حضــرت عيس

 رَأتَِى عَاقِرٌ﴾﴿امْ برد و كاربرد غير مستقيم اين اسامي در قرآن مانند: اقتضا كند نام افراد را مي
عبارتند  هاي مورد نظر در آيات ذكر شده)، اشاره71(هود: قَآئِمَةٌ﴾﴿وَامْرَأتَهُُ  )،40(آل عمران:

  همسر حضرت ابراهيم(ع). از: همسر حضرت زكريا(ع) و

  مذكر اصالت. 5-6
ساسدر زبان عربي، قاعده آن تمامي كلمات عربي « اي در مورد كلمات وجود دارد كه بر ا

موني، (اشــ »آنها وجود داشــته باشــدكه دليلي بر مؤنث بودن به منزلة مذكر هســتند، مگر آن
له ).95ص ،4ج  ،1363 له مقو پذيرش از جم عاد و  مات قرآن، م نه در كل هاي مرد محورا

سوي خدا است.  ها معتقدند معاد چيزي جز ارضاي حس جاودانگي فمينيست«بازگشت به 
ست. سب ا سي كه براي مردان منا ست؛ ح ساس تجربه مراز اين ني انه درو اعتقاد به معاد بر ا

، 1397(زارعان و برزگر، » است، در صورتي كه تجربه زنانه چيزي خلاف آن را اقتضا دارد
  ).18ص
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ـــتى و حورالعين:ه هاى بهش ندة نعمت  ياتِ در بردار ندآ اهُمْ بحُِورٍ عِينٍ﴾ مان ـــَ  ﴿وَزَوَّجْن

ضابطة حتمي و تغييرناپذير در ثواب و عقاب )54(الدخّان: ست كه  ست اين ا سلم ا ؛ آنچه م
صالح است وجنسيّت،كمترين تأثير را در آن دارد ُ الْمُ : اخروي ايمان و عمل  ؤْمِنِينَ ﴿وَعَدَ اللهَّ

  ).72لتوبه:(ا وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾

  داري نشان .5-7
زبان عربي در مباحث دســـتوري خود از قواعد مخصـــوصـــي پيرامون مذكر و مؤنث بودن 

صورتي كلمات پيروي مي شانبي«كند،  گردد كه بنيادي بوده و حالت عمومي تلقي مي 16»ن
ــان مي ــلي در مفهوم پراهميتّ» بنيادي«دهد. يك ويژگي را نش تر بودن در اينجا به معني اص

به  ).83ص ،1387(زاهدي،  »باشدباشد، بلكه به مفهوم داشتن گستردگي و عموميّت مينمي
ـــرايطي مي«عبارت ديگر  ـــبيدر چنين ش ـــان را چيزي ش ـــرايط لازم و كافي توان نش ه به ش

  ).122ص ،1383(صفوي،  »تشخيص مفهوم يك واژه در نظر گرفت
ـــاخص لٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى﴾نمونة قرآني اين ش امـِ لَ عـَ يعُ عَمـَ آل ( :﴿أنّی لاَ اُضــــــــــــــِ

شان است و داراي عموميّت است، زيرا بعد از آن صورت بي» کُم«) در اين آيه195عمران: ن
ـــت.» کَرٍ أَوْ أنُْـثَىمِن ذَ « الحِاَتُ قَانتَِاتٌ حَافِظاَتٌ﴾يا  آمده اس ـــاء: ﴿فَالصــــــــــــــَّ ) به لحاظ 34(النس

  باشد. هايي است كه خاص زنان ميداري واژهشناختي، ناظر بر نشانزبان

  استفاده و كاربرد يكسان اسامي و القاب و عناوين عدم .5-8
ــت كه در هنگام خطاب قرار دادن « ــل اين اس ــان براي زنان و اص ــيوة يكس افراد، از يك ش

 محمودي شــودها، چنين اصــلي رعايت نميكه در اكثر زبانمردان اســتفاده شــود، در حالي
ـــاره به جايگاه  ).97ص ،1390 بختياري و همكاران، به عنوان مثال در زبان عربي، هنگام اش

صفات و القابي وجود دارد كه عليرغم مؤنث بودن بر ي خي از افراد آن، برااجتماعي افراد، 
 لوزراءرئيس ا أمين العام،ال مانند:مذكر آن صفت يا لقب كاربرد دارد،  افراد مؤنث هم، شكل

                                                 
16- Unmarked 
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غَلَت منصـــب » مؤنث« بينظيربوتونجََحت : «عبارت و غيره؛ در ـــَ  راءرئيس الوزبالظفر وَ ش
يا »مذكر« جا «،  ـــوداني  رئيس الوزراءن ية تفجيرية عبداالله حمدوكالس ـــرق »من عمل  (الش

  مارس).2020الأوسط، 
نَّهُ كَانَ ﴿وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ إِ  در قرآن مشهود است:اما كاربرد يكسان اين اسامي 

دِّيقًا نبَِيًّا﴾ دِّيقَةٌ﴾) و 41: مريم( صـــــــِ دِّيق«در اين آيات، واژة  .)75(المائده: ﴿وَأمُُّهُ صـــــــِ براي  »صـــــــِ
به شكل كاربردي و خاص زبان عربي بكار رفته است، زيرا به  ابراهيم و مريم بطور يكسان و

ستى گويند كه هرگز دروغ نمى »صدّيق«شخصى  گويد و با قول و اعتقادش چيزى را به را
 (راغب اصـــفهاني، داردگويد و صـــدق خود را با عملش و كردارش ثابت و محقّق مىمى

است  و فقط براساس  قواعد لذا كاربردش براي هر دو جنس يكسان  ).383، ص2ج ،1369
  دار استفاده شده است.نشان و نشاندستوري زبان عربي، از صورت بي

  دوگانة جنسيّتي هايتقابل .5-9
ـــت، مانند:زبان گويي بر نوعي تقابل« ـــته اس ـــتوار گش ب هاي دوتايي اس ل فاعليّت در مقا

بل قا بل زن و غيره. در اين ت قا ّت، مرد در م طمفعولي يك ق ب بر ديگري برتري ها همواره 
» رجال«شـــاخص قرآني آن؛ كاربرد  ).98ص ،1390 (محمودي بختياري و همكاران، »دارد

ساء«و  شد. در قرآن مي» ن شة «با ست كه بر روي پا راه » رجل«رجال از ري به معناي فردي ا
سانمي ستوارندرود، و ان ستادگي نيازمند پايه و بنياني ا ستند كه براي اي فارس، (ابن  »هايي ه

  ). 492ص ،2ج ،1404
شـــناختي به حوزة توان با رويكردي زبان، مي»نســـاء«از رهگذر شـــناخت معناي واژة 

به  »اسس«يا » اس«ريشة «اي واژة نساء را از برد. زيرا عدهمعنايي اين واژه در قرآن كريم پي
ست كه روح ديگران در كن ساني ا سته كه منظور آنان، ان شه دان وي آرام  ارمعناي بنيان و ري

را » نساء«برخي  .)308ص ،7، ج1410(فراهيدي،  »شوديابد و دچار ترس و وحشت نميمي
  ).69، ص4ج (زبيدي، دانند كه مفرد نداردو برخي اسم جنس جمعي مي» مرءه«اسم جمع 
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ست سيار طبيعي زبهاي نظامتقابل معنايي يكي از ويژگي«پالمر معتقد ا ست مند و ب ان ا
ـــي قرار گيردتوانــد دقيو مي الِ  مــاننــد: ).137، ص1381(پــالمر،  »قــاً مورد بررس ﴿للِرِّجــــــَ

يبٌ...﴾ اءِ نَصـــِ يبٌ...وَللِنِّســـَ ساء: نَصـــِ . )187بقره:(ال ﴿هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لهَنَُّ﴾ )، يا7( النّ
ـــمير  نه همه (اعم از مرد و زن) دلالت مي» مكُ«ض به مردان و  مايددر اين آيه  ، چون در ن

) قرار دارد. در حقيقت مرد لباس و ساتر زن است، و زن ساتر «مقابل آن صورت تقابلي (هنّ
ـــت ـــياري از نكتة مهم اين ).54، ص2، ج1390(طباطبايي، »مرد اس ـــت كه خلقت، بس اس

شده شايد تمام آنها در جهت تكامل هم خلق  صفوي مخلوقات و  اند، نه براي تقابل با هم، 
ست كه  سته از تقابلا«معتقد ا سويه دارندين د سبت به هم، تقابل دو صفوي »ها، ن )، 1383، 

  ).118ص

  معنايي رابطة .5-10
ماتي چون  بان عربي و قرآن،كل عل«در ز كه » إمرأة، زوج، ب ند  قد وجود دارد، برخي معت

ـــود، خلق يك واژة ديگر براي همان معنا وقتي واژه« ـــاره به يك معنا وضـــع ش اي براي اش
اســت، و چون واضــع الفاظ قرآن، خداوند اســت و در كار خدا، عبث وجود  كاري بيهوده

ـــتحيل اســـت بان ممنوع و مس فاظ ز نايي در ال طة مع (ابوهلال  »ندارد، وقوع ترادف و راب
ـــكري، ـــت  ).13ص ،1980 عس رابطة معنايي در واقع كاربرد «در اين رابطه لاينز معتقد اس

، (لاينز »صـــورت، كاملاً متفاوت هســـتندواژگاني اســـت كه معني يكســـان دارند، ولي در 
  ).64ص ،1995

به عنوان مثال در قرآن كريم، زماني كه از آدم و همسرش سخن به ميان مي آيد كلمة 
شود كُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ﴾زوج به كار برده مي  شة لغوي « )،19(الأعراف: ﴿وʮََ آدَمُ اســـــْ ري

ـــت و   كه دررود ولي هنگاميبراي مرد و زن به كار ميزوج به معناي مقارنه و نزديكي اس
)، 35ص ،3ج ،1404 (ابن فارس، »كنار واژة بعل به كار رود تنها به معناي زوج مؤنث اسـت

استفاده » امرأة«همسر لوط وهمسر فرعون از واژة  همسر نوح، درمواردي چون همسرعزيز،و 
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؛ 128؛ النسّــاء:83الأعراف: (نك: و نيز )9(القصــص: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾: شــده اســت
  .)60؛ الحجر:51و30يوسف:

اند در جاي هاي قرآنيممكن است به نظر برسد كه هر يك از اين دو واژه كه از واژه
 زوج«، »امرأة فرعون«و به جاي » امرأة آدم«، »زوج آدم«يكديگر قرار گيرند و مثلاً به جاي 

را  »زوج«بياني قرآن اســـت كه راز نهفته در دلالت واژة گفته شـــود. اما اين اعجاز » فرعون
ستان نخستين زوج انسانمشخص مي ها، زوجيت معيار و ملاك رابطة كند كه چگونه در دا

ه جا كهاي ديگر باشد، اما هريان انسانميان آدم و همسر اوست، نه آنكه همسر آدم زني از م
س سبب خيانت يا نا ستي و مهرباني، به  سته آرامش و دو ازگاري در عقايد، رخت از ميان برب

ُ مَثَلاً للَِّّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأةََ نُ اســت» امرأة«نيســت بلكه » زوج«باشــد، ديگر  رَبَ اللهَّ وحٍ وَاِمْرَأةََ :﴿ضـــــــَ
ُ مَثَلاً للَِّّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأةََ فِرْعَوْ  )؛يا:10(التحريم: لُوطٍ...فَخَانَـتَاهمُاَ﴾ )، 11(التحريم: ﴾نَ ﴿وَضَرَبَ اللهَّ

ما زماني ا كه با ايمان آن زن و كفر فرعون زوج بودن ميان آن دو، رخت از ميان بر بسته بود.
سان، با مسئله شدن يكي از طرفين يا مردن مرد، از كه اين فلسفة ازدواج در ان اي چون عقيم 

ن راهيم و زكريا ســـخاســـت، نه زوج؛ از قبيل آياتي كه از زن اب» امرأة«ميان برود، كاربرد با
الــَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ گويد:مي هُ...وَقــَ تِ امْرَأتَــُ بـَلــَ أقَـْ لذاّريات: ﴿فــَ اقِراً﴾ ؛)29(ا انــَتِ امْرَأَتيِ عــَ  ﴿وكَــَ

  ).132-134صص ،1376 (بنت الشاطي، )5(مريم:
ـــوهر«در مواردي به معناي » بعل«واژة  ـــت: » ش افـَـتْ مِنْ ﴿آمده اس ا وَإِنِ امْرَأةٌَ خــَ بَـعْلِهــَ
وزاً﴾ و » زوج و إمرأة«توان گفت كه ميان واژگان )؛ بنابراين به جرأت مي128(النسّـــاء: نُشــــــــــــُ

  ).42ص ،1392 (بهارزاده، »رابطة هم معنايي (ترادف) وجود ندارد» زوج وبعل«

  جانشيني .5-11
شت مياز ظاهر برخي آيات اين صفات گونه بردا صيف زنان در قرآن از  شود كه براي تو

صفات مربوط به مردان بار معنايي مثبتي را القاء مي ست.گويي  شده ا ستفاده  كنند، مردانه ا
ستايش آن شويق زنان و يا  سياري از موارد براي ت ستدر نتيجه در ب صفات ا فاده ها نيز از اين 

 :﴿کانَتْ مِنَ الْقانتِينَ﴾(ع) آمده اســـتشـــود. درجريان بازگويي قصـــة حضـــرت مريممي
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ــت» القانتات«در حاليكه منعي از بكارگيري واژة  )؛12(التحريم:  انتِاتِ﴾،:﴿وَالقانتِينَ وَالْقنيس
ضوع» القانتين«منظور از الميزان )، 35(الأحزاب: (مذكر و مؤنث)،  را عموم اهل اطاعت و خ

  ).345ص  ،19ج ،1390 (طباطبايي، براي خداوند دانسته است
ـــيني الفاظ در معنا و إعراب نيز يكي از ـــعة زبان عربي  جانش ـــگردهاي تنوع و توس ش

ن زيرا ايشرط جانشيني دو واژه وجود تعامل مشترك بين آن دو است، «شود، محسوب مي
ـــته و در راه گونه تكنيك ـــغول داش هاي زبان، ذهن نحوي و منطقي مخاطب را به خود مش

ـــيدن به معناي مورد نظر به كنكاش و تحليل وامي  ،1393 (محمد خلف الجميلي، »داردرس
  ).9-12صص

  صفات منفي و همانندي .5-12
سيتّاز روش ست. هاي جن شبيه ا صفات منفي و همانندي و ت گرايي در مبحث زبان، بحث 

تشبيه يعني تصويري كه از مقارنه و مانند كردن اشياي مختلف با يكديگر به كمك نيروي «
  ).147، ص1376(فاضلي،  »آيدخيال پديد مي

شـــوند كه اين ســـري حيوانات، ابزار و غيره مقايســـه ميدر برخي موارد، زنان با يك 
ــرب ــتر در حيطة امثال و ض ــوع بيش ــورت ميالمثلموض ن توادر اغلب آنها، مي گيرد،ها ص

ـــبيهات را درك كرد(محموبارمعنايي منفي اين ياري و همكاران، گونه تش ، 1390دي بخت
ـــد: الَةَ الحَْطَبِ﴾﴿وَامْرَأَتُهُ حمََّ ) مانند: 101ص ـــمير الميزاندر  .)4(المس ، اين آيه، عطف بر ض

صلي«فاعلى كه در جملة شده و تقدير كلام» سي سته  ست، دان ستتر ا صلى اب«م و لهب و سي
 گيردصـــورت هر دو جنس مذكر و مؤنث را در برميكه در اين اســـت» ســـيصـــلى امرأته

ست .)385ص  ،20ج ،1390 (طباطبايي، صنف  لازم به ذكر ا صفات منفي، مخصوص  كه 
ست صي ني : (الأعراف ﴿فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ ) و179(الأعراف: :﴿أوُلئَِكَ كَالأْنَْـعَامِ﴾مانند خا

  هاي دور مانده از ايمان است.هاي قرآن به انساندرواقع نكوهش ) كه176
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  ها به مرداناعمال و كارهاي مهم ونسبت دادن آن توصيف .5-13
آيد، اين كارها در زبان، به كه از كار مهمي ســخن به ميان ميبســياري از موارد، زمانيدر «

ـــبت داده مي ـــودمردان نس ياري و همكاران، »ش ـــفوي ). 102ص ،1390(محمودي بخت ص
ست: شمول معنايي« معتقدا شرايطي رابطة  مطرح خواهد بود كه رابطة ميان يك  17در چنين 

﴿مَنْ عَمِلَ  مانند:)، 99-100ص ،1383 (صفوي، »ستهاي تحت شمول آن امفهوم و مفهوم
الحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى﴾ شـــمول معنايي دارد، زيرا بعد از آن » صـــالحاً«واژة  ).97(النحل: صــــــــــــَ

  .   دهنددكه آن عمل نيك را انجام ميكناست را مطرح مي» أنثي«و » ذكر«افرادي كه 

  هاي معناييمنفعل و نقش ساخت .5-14
سبت به من« سيّت ن ست كه در آن همواره يك جن ساختي واژگاني ا ساخت منفعل،  ظور از 

ـــع بالاتري قرار مي ـــيّت ديگر اعمال قدرت نموده و خود را در موض (محمودي  »دهدجنس
 :است سورة النساء و قواميت رجال 34نمونة آن آية  ).102ص  ،1390بختياري و همكاران،
ُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ﴾﴿الرِّجَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى    .النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اللهَّ

زنان يا  تر بودنشــناختي مرد و پايينقرآن، مفهوم برتري هســتي« :بارلاس معتقد اســت
سي ميان زنان و مردان در خلقت، در دهد و از تفاوتاطاعت از مردان را تعليم نمي سا هاي ا

ـــخن ه هدايت قرآني و در پاداشويژظرفيت اجتماعي، در قابليت هدايت به هاي اخروي س
   ).30ص ،1392 (بارلاس، »گويدنمي

ضل«ودود با توجه به كلمة  همة مردان بر همة زنان در «كند كه در اين آيه، بيان مي» ف
همة موارد برتر نيســـتند. قواميت در اين آيه به معناي محافظت جســـماني و معاش مادي زن 

شته  ست كه بر عهدة مرد گذا ستا زنان و مردان ). 135-136صص ،1391 (ودود، »شده ا
ــم مي ــر فعال و منفعل را در وجود خويش تجس ــند.هر دو عنص در آيات قرآني آمده « بخش

اند و ماده و عنصــروجود زن و مرد يكي اســت و فضــل و اســت كه زن و مرد هر دو انســان
  ).325ص  ،2ج (امين، »برتري به تقوا است

                                                 
1-Hyponymy 
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  خنثي واژگان .5-15
رغم نداشـــتن مؤلفة معنايي، جنســـيتّي خاصّ هســـتند، و به لحاظ مفهومى ژگاني كه عليوا

ـــمول نســـبت به جنس مذكر و مؤنث دارد مانند برخى موصـــولات (من، ما ) عموميّت و ش
يِّئَةً﴾غيره وكلماتي چون (كلّ، نفَس، ناس و بَ ســَ ﴿كُلُّ نَـفْسٍ ) و 81(البقره: ):﴿ بَـلَی مَن کَســَ

قرآن از مقولة جنسيت حتي براي « ديدگاه ودود اين است كه .)38(المدثّر:رَهِينَةٌ﴾بمِاَ كَسَبَتْ 
ستفاده نميتمايز سانها ا شتن ميان ان نان كند، چه برسد به اينكه آن را براي تبعيض عليه زگذا

ــبيه بكار گيرد وكاربرد واژه ــت»ناس«و» نفس«هايي ش  (ودود، »وغيره،گوياي اين مطلب اس
  ). 19ص ،1999

  جنسيتي يا فراجنسيتي در زبان نگاه .5-16
تحت  هاي قرآني رادار اســت؛ نبايد آموزهتوجه به اين نكته كه زبان عربي، زباني جنســيت

شــود كه زن وســيله اى اسـت الشــعاع قرار دهد؛ مثلاً از ظاهر برخى آيات چنين اســتفاده مى
كُنُوا﴿وَمِنْ آʮَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُ  براى آرامش و راحتى مرد: كُمْ أزَْوَاجًا لتَِســـــــــــــْ  إِليَـْهَا﴾ مْ مِنْ أنَْـفُســـــــــــــِ

هاي  قدرت و عظمت خداوند است كه از جنس نكتة مهم در اين آيه، بيان نشانه .)21(الرّوم:
   خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان آرامش پيدا كنيد.

ابزار را براي ارتقاي انساني و  در نظام ارزشي اسلام، زن انساني است كه تمام لوازم و
داند كه سه ويژگي رسيدن به اوج قلة عبوديت داراست، اسلام زن را همچون مرد، انسان مي

سان سئوليتهمة ان ست و همانند مرد از ها يعني اختيار، م پذيري و توان ارتقا و كمال را دارا
شأن زنانگي وي  سان  سانيتشامكانات رشد و كاميابي برخوردار است وبدين پاس  دركنار ان

  شود.داشته مي

  نگري با محوريتّ جنس مذكر كلّ.5-17
يان مي نان را ب با ز كام مرتبط  كه اح ياتي اســــت  بانش مردان در قرآن،آ خاط ما م ند ا ك

ساء:(ال :﴿وَ يَســتَفتُونَکَ فی النّســاءِ قُل اللهُ يفُتيکُم فِيهِنَّ﴾هستند ركِِينَ ) و127نّ ﴿وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُشــْ
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شـيوة تربيتي قرآن در سـبك بيان احكام و مسـائل مربوط به زنان  ).221(البقره: حَتىَّ يُـؤْمِنُوا﴾
ــخن با  ــت، چرا كه خداوند براي بيان احكام زنان روي س ــاء حائز اهميت اس ــورة النسّ در س

هاي گوناگون از نخست تا پايان سوره مردان مؤمن را به خداترسي مردان دارد و به مناسبت
 اين روش تربيتي در قرآن، جهت پباده كردن خواند.ندي به عهد وميثاق و غيره فرا ميو پايب

سلماني كه تا ديروز براي زنان حقوق  ست، زيرا مردان تازه م درست احكام مربوط به زنان ا
ــتي به احكام و وظايف  ــند، بايس ــلماني واقعي باش چنداني قائل نبودند، امروز براي آنكه مس

  ).145ص ،6، ج1365 (صادقي تهراني، بند باشندمحولة خداوند پاي

  مردانه از متن خوانش .5-18
پذير بودن عربي قرآني نمود دارد، خوانش مردانه از هايي كه در جنســيتيكي از شــاخص

ـــت كه به دلايل متعددي چون؛ پيش ـــران، بهفرضمتن آن اس فتن كار نگرهاي كلامي مفس
ــير قرآن و بي ــيتي زبان قرآن باعث پديبرداشــت توجهي بههرمنوتيك در تفس دار هاي جنس

 چنين از آنجا كه از نظر تاريخي تقريباً فقطشدن استنباط مردسالارانه از قرآن شده است؛هم
اند، احتمالاً در تفســيرشــان تمايلات و منافع مردانه لحاظ شــده مردان قرآن را تفســير كرده

تم، تفسير در اختيار مردان بوده و تا قرن بيس« ) زيرا31ص ،1396 (محصص و بهادري، است
  ).261ص ،1393 (مهريزي،» تا اين قرن، هيچ زني قرآن را تفسير نكرده است

هاي سياسي و منافع اجتماعي مفسر در فهم وي از قرآن هرچند مباني معرفتي و ديدگاه
ستمي بين آي سي صدور و ارتباط  شرايط  ت اتأثير دارد، اما اگر اين متن بدون در نظر گرفتن 

مربوط به زنان تحليل شود، شايد تصور خطاي توهين و تحقير نسبت به زنان از برخي آيات 
دهد كه برداشت شود، ولي با در نظرگرفتن شرايط پيدايش متن، اين  نكته به وضوح رخ مي

خداوند متعال در قرآن كريم نه تنها نسبت به زنان بسيار مهرورز است بلكه از همة ابزارهاي 
  د.بري ايجاد شرايط يك زندگي آسان و آرام همراه با احترام براي زن بهره ميممكن برا
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  در قرآن فراجنسيّتي. زبان 6
ـــعــة  ــا توس ــان در تقليــل واژگــان همراه ب ــايي اين زب ــان عربي، توان مهمترين ويژگي زب

سازي و ايجاد الگوهاي متشابه برخوردار است كه معناست.همچنين اين زبان از قدرت مدل
شتر را مي به آن صلاح نحو عربي، امكان انتقال معاني بي سان در ا دهد. در اين رابطه، تمام ح

داند، وي در رابطه با لفظ و هاي خود را آموزش زبان عربي و فهم قرآن ميهدف پژوهش
نا مؤثر مي نا، هردو را در فهم مع قدم بر مبنيمع نا را م ند و مع  (لفظ) ذكر كرده اســــت دا

  .)12ص ،1973 (حسان،
دهد. بدين چنانچه علم نحو از معنا تهي گردد، نحو ماهيت اصيل خود را از دست مي 

شود، ها استفاده نميگذاشتن ميان انسانخاطر در قرآن از مقولة جنسيت در زبان، براي تمايز
داند، طرفانة قرآن كريم را امري ضروري ميآمنه ودود در رابطه با جنسيت در زبان، نگاه بي

شــود، اما به مياي در عربي به مذكر يا مؤنث تخصــيص داده ســت اگرچه هر واژهو معتقد ا
شود، و اين معنا نيست كه هر استفاده ضرورتاً به جنس مذكور محدود  اي از مذكر يا مؤنث 

  ).7ص ،1999(ودود،  اين با ديدگاه هدايت عام قرآني مطابقت دارد
ض هاي نويني از تبعياند خوانشتوشــناســي جنســيّت، ميدر نتيجه روش تحقيق زبان

جنســـيتي در متن قرآن را به دور از نگاه جنســـيتّي در متن قرآن ترســـيم نمايد؛ زيرا كاربرد 
ــياري از واژه ــيّت بس ــيتّي در قرآن، حكايت از آن دارد كه كلمات از مرز جنس هاي فراجنس
ـــده ـــيّت گرديدهاند و خارج ش ا عَلَيْكُمْ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَ نيِ ﴿ʮَ بَ  »:بني آدم«اند. مانند واژة فراجنس

ا﴾ اين لفظ، عام اســت و به معناي تمامي فرزندان آدم و حوا(ع)تا روز «)، 26:الأعراف( لبَِاســــــً
  ). 131، ص3، ج1406(سبزوارى نجفى،  »قيامت، اعم از مرد و زن است

را » أخوات إنّما المؤمنات«)؛ در ذات خود 10(الحجرات: ا المؤمنونَ إخوةٌ﴾إنمّ ﴿در آيه 
هم، دربردارد و اين مفهوم از مقدم دانستن معنا بر لفظ و شمول معنايي بدست مي آيد؛ زيرا 

ــت؛ اما به «قرآن  ــت و از جهاتي يك متن عادي نيس ــترة آن فراگير اس متني فرازماني و گس
ست؛ زيرا در تحليل آن مي شر ا شيك معنا متني به زبان ب ري توان از قواعد حاكم بر متون ب

  ).151، ص1386(البرزي،  »ستفاده كردا
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از شــواهد ديگر فراجنســيت بودن زبان قرآن مواردي چون: عمومي بودن خطاب هاي 
هَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ﴾(قرآن ـــاء: ؛﴿أيَُّـ ؛﴿وَبَدَأَ خَلْقَ )،  عدم تفاوت در خلقت زن و مرد1النسّ

انِ مِنْ طِينٍ﴾ نْســـــــــــــَ جدة: الإِْ ـــّ ﴿يَـوْمَ تَـرَى  كســـب مقام قرب و بندگي؛ عدم تفاوت در )،7(الس
عَى نوُرهُُمْ﴾ شــودكه گفتمان غالب ؛ اســتفاده مي) و غيره12لحديد:(ا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَســـــــْ

)؛ با اين استدلال بايد بگوييم 15(فاطر: ﴿أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ﴾قرآني، انسان محورانه است:
سان (مرد وزن) عنايت داردنگاه قرآن فراج ست و فقط بر هدايت ان سيتّي ا مذكر « ، بنابراينن

و مؤنث بودن از ذاتيات انســـان نيســـت، افزون بر آن، به لحاظ اين كه انســـانيت او به روح 
ه كند و چيزي كه به اضافه تشريفي باوست و روح از عالم قدس است به خدا نسبت پيدا مي

   ).33ق، ص1405(فضل االله،  »ز ذكورت و انوثت استخدا اسناد داده شود، منزهّ ا

  گيرينتيجه
مذكر در آن، در متن قرآن نيز نمود هر پذيري زبان عربي و تغليب  ـــيّت  چند ويژگي جنس

هاي اساسي با آن دارد كه توجهّ به آنها در فهم قرآن ضروري است. در واقع دارد اما تفاوت
صر زباني عرب شت اوليه و ذاتي عنا سر شت قرآن،  ست تا قابليّت بي ري زبانها را تغيير نداده ا

ـــل هاي مختلف تاريخ فراهم كند.نتايج اين پژوهش را مي توان در موارد براي ارتباط با نس
  زير خلاصه نمود:

ـــخنان، آرزوها، عقايد و ديدگاه1 جامعه . قرآن و وحي، انعكاس س هاي گوناگون 
هاي خرافي و گر اســـت، از ديدگاهاســـت. منتهي چون وحي در اين زمينه فعال و تصـــحيح

سازد. لذا جنسيت درظاهر الفاظ و كند و باطل بودنش را آشكار ميبرداري ميكژراهه پرده
صرفاًكلمات در متن آن؛ به هيچ صاحب وحي نبوده و  ستفاده از زبا وجه مد نظر قرآن و  ن ا

قرار شده بين عصر برهايي است كه ميان وحي و مخاطكارگيري نشانهقوم، يعني در فضاي به
شين را برطرف مي شبهات پي ست و  اين مطلب؛   ولٍ إِلاَّ بلِِ : سازدا لْنَا مِنْ رَســــُ انِ ﴿وَمَا أرَْســــَ ســــَ

   ).4 (إبراهيم: قـَوْمِهِ﴾
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سيّت2 شه گرايي. جن شان دهندة اين واقعيّت داراي ري ست و اين امر ن شناختي ا هاي 
ست كه زبان، منعكس ست. گرچه وجود كننده و ثبات دهندة عا قايد و باورهاي اجتماعي ا

يك زبان، نتيجة قرارداد زباني و مولود  مذكر و مؤنث در  ـــتوري  ـــر واژگاني و دس عناص
ــر زبان د فرهنگ و ذهنيت يك قوم ــت، اماعناص ــيت (جامعة زباني) اس ر ذات خود، با جنس

  .ربطي ندارند
دهد؛ خود قرار نمي الشـــعاعهاي قرآن را تحتماهيت جنســـيتي زبان عربي، آموزه .3

اي نيست و قرآن با دو جنس تعاملي برابر داشته هاي قرآني رابطهزيرا ميان جنسيت و آموزه
  است.

نه4 بان قرآن اگر قري بان عربي و همچنين در ز اي برخلاف آن .خطاب عمومي در ز
   وجود نداشته باشد حاكي از خطاب عمومي به هر دو جنس مذكر و مؤنث است.

ــر اعم از زن و مرد . بايد پذ5 ــبت به ابناي بش ــي نس ــوگيري خاص يرفت كه خداوند س
الحِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى﴾ندارد ساء :﴿وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصــــَّ )،  زبان عربي عليرغم آنكه 124:(النّ

حســـاس به جنســـيّت بوده و صـــيغة مذكر در آن غالب اســـت، اما مهمترين ويژگي آن كه 
ــيار در توليد قدرت توليد معناي  ــت، به اين زبان توانايي بس ــترده و تأويل پذيري آن اس گس
  دهد. طلبانه را ميهاي مساواتدلالات يا قرائت

اي . از آنجا كه بسياري از ضمائر مذكر در قرآن حاوي معناي مذكر و مؤنث به گونه6
عصــر همطراز اســت ارجاع اين ضــمائر به مصــاديق مردانة صــرف، ظلمي اســت كه بايد در 

  حاضر مورد بازبيني قرار گرفته و برطرف شود.
ها و عبارات در متن قرآن با باور اصــيل و مبناي . برداشــت جنســيتّي از كلمات، واژه7

ديني اسلام در تضاد است. مطالعة زبان يا انجام اصلاحات زباني در سطح فرم و دستور و در 
اشتن الت زباني در كلام و كنار گذسطح معنا، شيوة تغيير در بكارگيري مفهوم و رعايت عد

ـــيّتعادات زباني كه بوي تبعيض مي اند تودهد و ميزدگي زبان را كاهش ميدهند، جنس
  .تفكري كه در وراي آن پنهان است را از بين ببرد
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  چكيده

ـــيعه، كتاب گران ـــتبهترين كتاب در حديث ش ه ســـنگ الكافي نوش
كه داراي گونه گوني از هاي گونهمحمد بن يعقوب كليني اســـت 

ترين و پرشمارترين از مهم است. ...مانند: سند عادي، تحويلي و اسناد
ســند) كه به  دو گونه ســند 1097ها، ســند ضــميري اســت (اين گونه

سيم مي 737سند) و غيرعادي ( 360ضميري عادي ( گردد. سند) تق
اين جستار به سبب جايگاه خطير درست كشف كردن مرجع ضمير، 

اي، ابخانهلي و با تكيه بر منابع كتتحلي-بر آن شد كه با روش توصيفي
گونه وجوي قرايني برآيد كه به ياري آنها، مرجع ضماير اينبه جست

نظير حديثي شــيعه به صــواب تمييز داده شــود. از اســناد در كتاب بي
دسـتاورد اين نوشـتار عبارت اسـت از وجود هشـت قرينه در كشـف 
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شيخ روايت و راوي كه حديث شابه،  سناد م ستا كم در شناس را د
ــريح كند و قرينهحديث راهبري مي 349 هاي خارجي عبارتنداز: تص

ـــند در كتابي ديگر، كثرت نقل يك راوي از راوي  بزرگان، بودن س
ديگر، روايت نمودن شــخصــي از كتاب مخصــوصــي و عدم رجوع 

 222شــناس را حداقل در  ي خاص كه حديثضــمير جز به يك راو
كند كه بسياري از اين اسناد، از گونه اسناد ضميري سند راهنمايي مي

ها ارجاع داده شــده اســت. به آدرس اين تعداد غيرعادي بوده و بدان
ـــده، و گرنه اين قراين در  به عنوان نمونه ارجاع داده ش از احاديث 

  ديگر احاديث ضميري نيز كاربرد دارد.
  

الكافي، ســند ضــميري، ســياق، ســلســله اســناد  هاي كليدي:واژه
  . مشابه

  و طرح مسئله مقدمه
ـــمار مياز جليل الكافيكتاب  ـــيعه و مفيدترين آنها به ش ق، 1414، آيد (مفيدترين كتب ش
؛ 3، ص1ق، ج1404ر.ك: مجلسي، ( است ) تا آنجا كه اعجاب بسياري را برانگيخته70ص

شاني، فيض سي، 5ص ،1ق، ج1406كا صص105؛ ج190، ص104ق، ج1403؛ مجل و  47، 
ـــهيد ثاني درباره)63 يَا مِثْلُه لاَيوُجَدُ فيِ «گويد:  اين كتاب . ش نْـ هْذِيباً جمَْعاً للأح الدُّ اديث وَ تَـ

، 105ق، اجازه روايت شهيد ثاني به سيدعلي بن صائغ، ج1403(مجلسي،  ...» للأبوابِ وَ تَرتيِباً 
 ).141ص

ــته نشــده اســت (آقابزرگ  نيز تهرانيآقابزرگ  ــته كه نظيرش نگاش آن را كتابي دانس
ـــخه خطي به جا مانده از آن، به گونه 1607  . وجود)245، ص17ق، ج1403تهراني،  اي نس

ــار گونه ــبت به اين كتاب در اعص ــدرا گون حكايت داردديگر از اهتمام عالمان، نس  يي(ص
  ).538-351ق، صص1429خويي، 
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سند مي الكافيكتاب  شد (دلبري، داراي ده گونه  صص1390با ) كه يكي 76-92ش، 
عدم وجود  1از آنها، اسناد ضميري است و به جهاتي مانند: پرشماري اسناد ضميري الكافي،

نســبت به قراين كشــف ضــمير  و خطير بودن جايگاه كشــف درســت در مرجع  اينگاشــته
دهد؛ چه قرايني بر كشــف مرجع ضــمير، اين جســتار بر آن شــد كه به اين ســوالات پاســخ 

ضميري وجود دارد؟ آيا اين قراين، بنابر فراواني كه در احاديث دارند؛ كم  سناد  ضمير در ا
ـــمار مي  توان از اين قراين به عنوان مثالهايي را ميآيند؟ چه نمونهكاربرد يا پركاربرد به ش

  آورد و ارجاع داد؟

  پيشينه بحث
ــتار، به ط ــئله اين نوش ــددرباره مس ــتقيم تحقيقي پيدا نش ــه پايان .ور مس ها، هيچ امهندر عرص

ضميري اشاره كرده باشد و در حوزه مقالات، نامهپايان سند  اي وجود نداشت كه به مبحث 
دو  به تعريف، بيان انواع و ذكر» هاي اســناد در كتب اربعه حديثيبررســي گونه«تنها مقاله 

شكل پراكنمايهصد البته بن .نمونه اكتفا كرده است ده هاي آن در كتب حديثي و رجالي به 
بحث شـــناســـايي مرجع ضـــماير برخي از  »منتقي الجمان«شـــود براي نمونه كتاب ديده مي

و ...) يا در  505، 240، 73، ص2ش، ج1362شهيد ثاني، احاديث را پيش كشيده است (ابن
ق، 1413خويي، شــود (نده ديده مياين بحث به شــكل پراك »معجم رجال الحديث«كتاب 

  ).273، ص6؛ ج77، ص2ج
ــناد المشــكلة في الك«توان در كتاب البته كاملترين اين مباحث را مي تب توضــيح الاس

ق، 1429هاي زده (شـــبيري زنجاني، پيدا كرد كه براي آن انواعي بيان نموده و مثال »الاربعه
صص1ج ضم30-26،  سناد  سايي ) و در رويارويي با برخي از ا شنا ستدلالاتي براي  يري، ا

نبايد همچنين  .و ...) 130، 107، 78، 57، 53، ص1مرجع ضــمير بيان كرده اســت (همان، ج
يي هاچاپ دار الحديث غفلت ورزيد، آنان در پاورقي الكافيهاي محققان كتاب از تلاش

                                                 
اين عدد با جداسازي روايات مضمره از اسناد ضميري در . سند ضميري در كتاب كافي وجود دارد 1097 تعداد .1

 .افزار دراية النور به دست آمده استرمبخش آمار ن
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ــناد كتاب  ــناد ضــزده الكافيكه بر اس ري همت مياند به توضــيح و رفع ابهام از برخي از اس
، 4؛ ج118، ص3؛ ج113، ص2؛ ج312، 189، پاورقي صص 1ق، ج1429گماردند (كليني، 

در اين عرصه را فراموش  الموسوعة الرجاليةهاي كتاب و ...) و همچنين نبايد پاورقي 89ص
  و ...). 273، 169، 121، 90، ص1ق، ج1429كرد (تبريزي، 

  قرايني در شناسايي مرجع ضمير در الكافي. 1
بيان  يالكافاي پرداختن به بازشــناســي قرايني در كشــف مرجع ضــمير در اســناد ضــميري بر

  :مباحثي به عنوان مقدمه لازم است

	تعريف سند ضميري. 1-1

 يريسـند ضـميري، سـندي اسـت كه در آغاز آن به جاي نام راوي، ضـمير به كار رود (شـب
سند  ) و به26، ص1ق، ج1429زنجاني،  اصطلاح روايت مضمره كه در آن راوي، در پايان 

ـــ ) به جاي نام شخص مسئول 275ق، ص1421(كني تهراني،  معصوم  كه معلوم نيست امامـ
ــــ اســت يا غير او (بهايي، متفاوت اســت برد ) از ضــمير بهره مي52ق، ص1431(ايرواني،  ـ

زيرا در روايت مضمره، هاي آن دو نيز ناهمگون است؛ گونه كه جهت). همان5ق، ص1398
بادي،  ـــترآ يه (اس عاملي، 78ش، ص1388تق يات ( يا تقطيع روا ) و 600، ص2ق، ج1418) 

كشاند؛ در حاليكه در سند ضميري، ناقل به جهت اختصار مانند آن، روايت را به اضمار مي
  ).25، ص1389نژاد، به جاي نام راوي از ضمير بهره برده است (جديدي

  ضمير در اسناد ضميري در عرصه فقه ضرورت كشف مرجع. 1-2
ــايان اهميت اســت از اينپي ــند دبردن به مرجع ضــمير نه تنها بنفســه ش ر رو كه فهم مفاد س
سناد، پيرامون آن مياين شبيريگونه از ا صه 32، ص1ق، ج1429زنجاني، چرخد ( )؛ در عر

ضمير در ز تاثيرگذار است؛ هرآينه ميزان تأفقه ني ضميري يا اسثير داشتن كشف درست  ناد 
  :شودرو به دو مثال اكتفا ميعدم آن در فقه، موضوع اين مقاله نيست. از اين

  گونه آورده است:را اين» باب التعقيب بعد الصلاة« 15تا  13كليني اسناد  الف)
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ينِْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ . 13 الِحِ بْنِ عُقْبَةَ بْ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْســـَ نِ بزَيِعٍ عَنْ صـــَ
 ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبيِ 

سْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبيِ . 14   ... جَعْفَرٍ وَ đِذََا الإِْ
عْتُ أَ . 15 اطِ قَالَ سمَِ ، 6ق، ج1429(كليني، .» : ..ʪَعَبْدِاللهَِّ يَـقُولُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبيِ خَالِدٍ الْقَمَّ
  .)15-13، ح235و236صص

به صـــالح بن عقبة به جاي محمد بن » عنَهُْ«مقدس اردبيلي با برگرداندن مرجع ضـــمير 
). 312، ص2، جق1403اسماعيل بن بزيع عملا اعتبار حديث را كاهش داده است (اردبيلي، 

نجاشــي و طوســي درباره  قبة بن قيس ترديد وجود دارد،بن ع كه در وثاقت صــالح آنجااز 
) 227ش، ص1373؛ طوسي، 200ش، ص1365اين شخص مطلبي نياوردند (ر.ك: نجاشي، 

ـــائري و حلي او را تضـــعيف كردند (حلي، ليكن ابن ق، 1402؛ حلي، 69ش، ص1342غض
ندا ).230ص ماعيل بن بزيع، ترديدي وجود  ـــ قه بودن محمد بن اس كه در ث حالي   رددر 

؛ 139ق، ص1402؛ حلي، 364ش، ص1373؛ طوســـي، 330ش، ص1365ر.ك: نجاشـــي، (
  .)298ش، ص1342حلي، 

  گونه بازآورده است:را اين» باب صلاة النوافل« 28و  27كليني، اسناد  ب)
لْبِلاَدِ قَالَ: صَلَّيْتُ ا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ أَبيِ . 27«

  ... خَلْفَ الرِّضَا (ع) فيِ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ صَلاَةَ اللَّيْلِ 
ينِْ عَنِ الحَْجَّالِ عَنْ عَبْدِاللهَِّ بْنِ الْوَليِدِ الْكِنْدِيِّ عَ  وَ عَنْهُ . 28   إِسمْاَعِيلَ  نْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسُـــــــــــَ

نَانٍ  بْنِ  اللهَِّ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ  بْنِ   27، ح545، ص6ق، ج1429، (كليني: ...» عَبْدِاللهَِّ : قُـلْتُ لأَِبيِ قَالَ  ســـِ
  .)26و 

ق، 1409برگردانده (ر.ك: حرعاملي،  را به علي بن محمد» عنه«ضمير  وسائلصاحب 
اين در حالي است كه  د را از اين جهت مرتفع ساخته است،) و مشكل سن2، ح130، ص6ج

، 1ق، ج1429زنجاني، از خويي نقل گشــته كه مرجع ضــمير، ســهل بن زياد اســت (شــبيري
اين حديث وارد معركه آراء فقيهان در پذيرش  ،) كه اگر اين ســـخن پذيرفته گردد308ص
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گونه كه چنين اشــكالي بر احاديث ديگري يا عدم پذيرش روايات ســهل خواهد شــد. همان
  اد در آن قرار گرفته، وارد آمده است.كه سهل بن زي

صورت  ست و البته در  ضمير ا شخيص دادن مرجع  ست ت اين دو نمونه از اهميت در
، 10ق، ج1429(كليني،  شــود كه هدف اين نوشــتار نيســتاحصــا، موارد ديگري يافت مي

  ).21، ح524ص

  انواع سند ضميري. 1-3
سايي مرجع  شنا ضمير با  ست كه رفع ابهام از  شن ا ست كه از همين بزنگاه،  آنرو سر ا مي

ضميري را به دومي سند  سيم توان  ) تق ) و غير عادي (خفيّ ضميري عادي (جليّ سند  گونه 
  نمود.

كه ضــمير از آغاز حديثِ لاحق به اول  اســت يآن ســند ؛ســند ضــميري عادي الف)
)؛ كه در اين صورت چون شناخت 26، ص1ق، ج1429زنجاني، سند قبلي بازگردد (شبيري

  ).284ش، ص1395اند (دلبري، آن را سند ضميري جليّ نيز گفته ،رجع ضمير روشن استم
شان نمود كه  ضميري عادي از غير عادي بايد خاطرن سناد  سازي ا سند از  360در جدا

درصد از كل اسناد ضميري  33در زمره اسناد ضميري عادي هستند كه حدود  الكافياسناد 
گونه جهل كه كليني ايندر كتاب عقل و  الكافيب اســـت. مانند اولين ســـند ضـــميري كتا

ست:  نِ بْنِ الجْهَْمِ فَضــــَّ عَنِ ابْنِ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِيســــى محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى«آورده ا الٍ عَنِ الحَْســــَ
ا يَـقُولُ: ... الٍ عَ ابْنِ وَ عَنْهُ عَنْ أحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ  قَالَ: سمَِعْتُ الرِّضــَ نِ بْنِ الجْهَْمِ قَالَ: فَضــَّ نِ الحَْســَ

به » عنه«ضمير . در عبارت فوق، )5و  4، ح26، ص1ق، ج1429(كليني، : ...» الحَْسَنِ قُـلْتُ لأَِبيِ 
  گردد.حيي در آغاز سند پيشين برميمحمد بن ي
 است كه ضمير از آغاز سند، به وسط سند پيشين سندي ؛سند ضميري غير عادي ب)

اشد اي در خود سند بر مرجع ضمير ببرگردد يا بين ضمير و مرجع آن فاصله افتد خواه قرينه
، 1ق، ج1429زنجاني، يا نباشد يا ارجاع ضمير به اول سند قبلي ممكن باشد يا نباشد (شبيري

ضميري 26ص سند  ست به آن  شن ني ضمير رو شناخت مرجع  صورت چون  ) كه در اين 
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ضميري در كتاب  737 تعداد ).87ش، ص1390ري، گويند (دلبخفيّ نيز مي از  الكافيسند 
ست كه تقريبا اين ست كه 67گونه ا ضميري ا سناد  اي آورده در ادامه نمونه درصد از كل ا
  :شودمي

  :ه استگونه آورد، اسناد پنجم تا هشتم را اين»ʪَبٌ فيِ تَـرْكِ طاَعَتِهِنّ «كليني در 
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِ . 5« سَينِْ بْنِ الْمُخْتَارِ ا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنِ الحُْ عِدَّ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ 
  ... جَعْفَرٍ أَبيِ  عَنْ أبَيِهِ رَفـَعَهُ إِلى وَ عَنْهُ . 6
ينِْ  محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى. 7 لِبِ بْنِ زʮَِدٍ رَفـَعَهُ عَنْ عَنْ عَمْروِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْســـــَ

  ... عَبْدِاللهَِّ أَبيِ 
نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْ  الجْاَمُوراَنيِِ  عَبْدِ اللهَِّ  أَبيِ  عَنْ  وَ عَنْهُ . 8 نْدَلٍ عَنِ الحَْســــــــــَ عَنِ   زَةَ عَنْ صــــــــــَ

كَانَ عَنْ ابْنِ  لَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سمَِعْتُ أʪََعَبْدِاللهَِّ يَـقُولُ مُســـــــــــْ ، 11ق، ج1429كليني، (: ...» ســـــــــــُ
  .)5-8، ح188و  187صص

ه گردد زيرا كســـند پنجم برمي بهمرجع ضـــمير ســـند هشـــتم به احمد بن ابي عبداالله 
ـــي، روايت ق، 1420گر كتاب ابي عبداالله الجاموراني؛ احمد بن ابي عبداالله اســـت (طوس

سند پيشين بازنمي529ص ضمير به  سند پ)؛ بنابراين مرجع  نجم گردد (سند هفتم) و به آغاز 
ضمير مفرد به مرجع جمع بازگردد. بنابراين مرجع هم رجوع نمي كند؛ زيرا امكان ندارد كه 

سند پنجم برمي )گردد. در نتيجه، نمونهضمير به وسط  ضميري غير عادي (خفيّ سند   اي از 
  آيد.مي به شمار

  قراين كشف مرجع ضمير در سند ضميري. 2
ضميري قرينه ضماير در اسناد  اهي ها گهاي وجود دارد كه اين نشانهبراي پيدا كردن مرجع 

ضميري با هم تجمع مي سي مرجع  شنا ستا نقش در باز كنند و ديگرگاه به تنهايي در اين را
فا مي جال، اين قراين در دو اي ند. در اين م ماي خارجي آورده ق نوعن راين داخلي و قراين 

  :شودمي
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  قراين داخلي. 2-1
شانه سندي مراد از قراين داخلي در اين جستار، آن ن ضميري و  سند  ست كه اندرون  هايي ا

سياق،  شاگردي يا اقتضاي  ستادي و  ضمير در آن قرار گرفته، وجود دارد؛ مانند ا كه مرجع 
ـــان را معترف ـــند، انس ـــماير به يك مي كه روند حاكم بر چندين س كند كه مرجع تمام ض

  شخص برگردد.

  سياق در سند مقتضاي. 2-1-1
، لكافياترين قرينه در بازشناسي تشخيص مرجع ضمير در اسناد ضميري كتاب شريف مهم

هاي فراواني كه در اين عرصــه وجود دارد قابل مقتضــاي ســياق اســت كه اين مطلب با مثال
  اثبات است. 

ضمير بهره بردهبرخي از محققان از ا راي ب( اندين قرينه، هم در اتحاد دو يا چند مرجع 
ــبيري  ، 2، ج243، 233، 183، 173، 130، 124، صــص1ق، ج1429زنجاني، نمونه ر.ك: ش

صص4ق،  ج1429، كليني، 251، 233، 191، 57صص ، پاورقي 10؛ ج699و  548، پاورقي 
صص12؛ ج769و  524صص  و گاهي  )119و  42صص، پاورقي 13؛ ج430، 12، پاورقي 

ـــميري (كليني،  ـــند ض ـــف يك س ، پاورقي 9؛ ج686، پاورقي ص3ق، ج1429هم در كش
سياق ن) ليك89ص صاديق، و با توجه به لغت  ه ب تعريفي از آن ارائه ندادند. ولي با بررسي م

ـــي« معناي گونه توان آن را اينمي )117، ص3ق، ج1404فارس، (ابن» راندن« و» حدو الش
سر هم : «تعريف نمود شت  صنف پ ضميري كه م سند  نوعي ويژگي كه بفهماند دو يا چند 

 دامهادر  .»قرار داده به اين جهت بوده كه مرجع ضميرشان، يك راوي در اسناد پيشين است
  :شوداشاره مي به يك نمونه

ابِ ʪِلحْنَِّاء«كليني در  سناد حديث» ʪَبُ الخِْضـــــَ شم را اينا ش  ونهگهاي چهارم، پنجم و 
  آورد:مي

الَةَ بْنِ أيَُّوبَ عَ . 4« حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ فَضـــَ ةٌ مِنْ أَصـــْ نْ حَريِزٍ عَنْ عِدَّ
  :... .مَوْلىً لِعَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ، قَالَ: سمَِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ يَـقُولُ 
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  : ... قَالَ عَبْدِاللهَِّ أَبيِ  بْنِ إِبْـراَهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ رَفـَعَهُ إِلى عَنْ عُبْدُوسِ  عَنْهُ . 5
يَمَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ  عَنْهُ . 6 يْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشـــْ لَيْمَانَ بْنِ رُشـــَ  قَالَ: قُـلْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـُ

  .)6و  5و  4، ح119و  118، صص13ق، ج1429(كليني، :...» : ... فـَقَالَ الحَْسَنِ لأَِبيِ 
ــند بيان كرده ــي، «اند: برخي در ذيل اين چند س ــي در رجالش (نجاش ش، 1365نجاش

گر از عبدوس ) روايت348ش، ص1373) و شيخ طوسي در فهرست خود (طوسي، 302ص
سند پ بنابراين ظاهراً ،بن ابراهيم بغدادي را، احمد بن ابي عبداالله قرار دادند نجم به ضمير در 

شان برمي سياق حكم مياي ششم هم گردد و ما به جهت وحدت  ضمير در حديث  كنيم كه 
  .)251، ص2ق، ج1429زنجاني، (شبيري» به ايشان برگردد

سند پنجم، قرينه ششم با  سند  ضمير در  سياق  رجع اي براي كشف مبنابراين وحدت 
  خاطرنشان نمودند:گونه كه برخي در ذيل اين سند ضمير به شمار رفته است همان

مِيرَ فيِ مُعْجَمِ رجَِالٍ الحَْدِيث إِلىَ « نَدِ ا» أبَيِهِ «أرَْجَعَ الضــــــــــــَّ لْمَذْكُورِ فيِ ســــــــــــَ
مِيرِ إِلىَ أَحمَْدَ  يَاقِ رُجُوعُ الضـــــَّ  بْنِ الحَْدِيثِ الرَّابِعُ لَكِنَّ الظاهرَ بملاحِظَة الســـــِّ

مِيرُ فيِ  ابِقِ إِليَْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ كَمَا رَجَعَ الضــــــــَّ نَدِ الســــــــَّ هِ وَ يُـؤكََّدُ ذَلِكَ أَنَّ الســــــــِّ
طتََينِْ وَ مِنْ جمْ  يْدٍ بِوَاســـــــِ لَيْمَانَ بْنِ رُشـــــــَ لَة مَن الْكُلَيْنيَِّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـــــُ
هْلُ بْنُ زʮَِدٍ و هُوَ فيِ طبََقَةِ أَحمَْدَ بْ  لَيْمَانَ هُوَ ســـَ  نِ أَبيِ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـُ

  )119، پاورقي ص13ق، ج1429(كليني، » عَبْدِ اللهَّ 
ضمير را به  سياق » ابيه«ابوالقاسم خويي،  سند چهارم] بازگردانده؛ ليك با ملاحظه  [در 

ضمير به احمد بن ابي عبداالله بربه نظر مي سد كه  سطه (ر سه گردد كه نقل كليني با دو وا نه 
شيد اين مطلب  سليمان بن رُ سطه) از علي بن  ستوارتر موا ، 247، ص9جسازد (ر.ك: يرا ا

بنابراين مرجع ضــمير ســند شــشــم به قرينه ســياق، احمد بن ابي  .)51، ح549، ص10؛ ج4ح
ـــت پاره ـــي كردهاي، مرجع احاديث ديگري را به اينعبداالله اس ـــناس : ر.ك( اندگونه بازش

پاورقي ، 4؛ ج240، 233، 189، 188، ص2، ج243، 225، 214، صـــص1ق، ج1429كليني، 
، 13؛ ج430، پاورقي ص12؛ ج769، پاورقي ص10؛ ج17، پاورقي ص7، ج699، 490صص

  .)119و  42پاورقي صص
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ـــميري كتاب  ـــناد ض قرار  نتيجه از اين ،مد نظر قرار گيرد الكافياگر با اين ملاك اس
، گيرد كه مرجع سند دومضميري قرار ميهي دو سند ضميري بعد از سندي غيراست كه گا

لختي   5برخي اوقات پنج سند،  4گاه چهار سند،  3و گاهي سه سند، 2شوددانسته ميبا سياق 
سند، سند  6شش  سند  7هشت  سرهم قرار مي  8و ده  سياق ضميري پشت  گيرند كه به قرينه 

ضمير آنها مشخص مي ضمير مرجع  سند مشخص  176گردد. در نتيجه با اين قرينه، مرجع 
  شود. گشته و از ابهام خارج مي

                                                 
صص1. ر.ك: ج2 سند ذيل315؛ ص2و 3، ح313و  312،  صص5ح و 4ح ،  صص9و  8، ح317و  316؛  و  530؛ 

صص2؛ ج1-3، ح531 صص3ج؛ 2-4، ح114و  113،  صص9-11، ح319و  318،  صص 4-6، ح373-371؛  ؛ 
؛ 1-3، ح494-492؛ صـــص5-7؛ ح453و  452؛ صـــص2-4، ح449و  448؛ صـــص 20-22، ح398و  397

صص1-3، ح513-511صص صص7-9، ح553و  552،  صص7-9، ح637-635؛  ، 4؛ ج12-14، ح673و  672؛ 
صص 2-4، ح42و  41صص صص3-5، ح309و  310؛ ص1-3، ح290و  291؛ ص13-15، ح45و  46؛  -331؛ 

؛ 11-13، ح535-533؛ صـــص3-5، ح477-473؛ صـــص10و 12و  13، ح429-424؛ صـــص8-10، ح333
صص19-21، ح560-558صص صص5؛ ج8-10، ح749؛ ص1-3، ح684-686؛  و  571؛ ص5-7، ح547-549، 

 و ... .  4-6، ح590و  591؛ ص1-3، ح136و  137، ص6؛ ج3-5، ح570
، 465-463؛ صــص7-10، ح419-421؛ صــص8-11، ح361-359؛ صــص6-9، ح324-327، صــص3. ر.ك: ج3
-7، ح562-565؛ صص13-16، ح518و  519؛ صص1-4، ح502-504؛ صص1-4، ح502-504؛ صص10-13ح
صص4 صص28-31، ح605-609؛  صص9؛ ج4-7، ح740و  741؛  صص11؛ ج1-4، ح463-460،   ،175-172 ،
-21، ح789-791؛ صص5-8، ح582-584؛ صص1-4، ح145-147، صص12؛ ج5-8، ح411-415، صص2-5ح

؛ 6-9، ح136و  137؛ صص2-5، ح86و  87؛ صص10-13، ح57و  58؛ صص11-14، ح12-14، صص13؛ ج18
صص3-6، ح145-147صص صص2-6، ح298-300؛  صص15؛ ج3-6، ح499-501؛  ؛ 363-366، ح578-575، 
 . 518و  520و 521و  522، ح739-742صص

-321؛ صص1-5، ح292-295، صص3؛ ج2-6، ح672و  673، صص2؛ ج2-6، ح127و  128، صص1. ر.ك: ج4
، 214-218، صـــص15و حديث ذيلش؛ ج 2و دو حديث ذيلش و ح 1، ح540-544، صـــص4،  ج9-13، ح318
 . 47-51ح
 . 303-308، ح529-532، صص15؛ ج1-6، ح524-526؛ صص13-18، ح340-346، صص3. ر.ك: ج5
 . 5-11، ح196-200، ص9. ر.ك: ج6
 . 4-12، ح270-273، ص4. ر.ك: ج7
 ).26(به جزء حديث23- 34، ح437-446، ص4. ر.ك: ج8
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البته خاطرنشـــان نمودن اين مطلب مهم اســـت كه بايد كســـي كه روايت را در كتاب 
ـــياق را به هم نزندديگري به كار مي ـــت احاديث، س ال براي مث .برد با جابجا نمودن نادرس

  كند:نقل مي الكافيمحمد بن حسن طوسي روايات ذيل را از 
ةٍ مِنْ . 21« نِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زʮَِدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْ محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ عِدَّ

 : ...بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَحَدِهمِاَ

يـــلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَ . 22 هُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِـــهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ جمَِ نْ بَـعْضِ وَ عَنـــْ
  : ...أَصْحَابنَِا عَنْ أَحَدِهمِاَ

عِيدٍ عَنْ أَبيِ ا. 23 ينِْ بْنِ ســَ حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحُْســَ ةٍ مِنْ أَصــْ لْمِعْزَى وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّ
  : ...عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ 

عِيدٍ الأَْعْرجَِ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ . 24 (طوســي، ...».  عَنْ ســـــــَ
  ).195و  194، ص5ق، ج1407

ـــان مي ـــياق در اين احاديث نش ـــمير در حديث س به محمد بن يعقوب  24دهد كه ض
زيرا محمد بن  ،) ولي بايد گفت كه چنين نيســـت106تا، صگردد (بهبودي، بيكليني برمي

ــي با  ــن طوس ــياق را به هم زده و باعث  24و  23انداختن يك روايت از بين احاديث حس س
  گونه آمده است:اين الكافيروايات در كتاب  . اصلبدفهمي شده است

عِيدٍ عَنْ أَبيِ الْمَغْراَءِ عَنْ . 5« ينِْ بْنِ ســــــــَ حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحْسُــــــــَ ةٌ مِنْ أَصــــــــْ أَبيِ  عِدَّ
  : ...عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  بَصِيرٍ 

يرٍ قَالَ سمَِ . 6 كَانَ عَنْ أَبيِ بَصــِ نَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُســْ عْتُ أʪََ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ ســِ
  ... :عَبْدِ اللهَِّ 
الَ . 7 عِيـــدٍ الأَْعْرجَِ قـــَ انِ عَنْ ســــــــــــــَ هُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمـــَ تُ لأَِبيِ عَ وَ عَنـــْ دِ اللهَِّ : قُـلـــْ (كليني، » بـــْ
  .)474، ص4ق، ج1407

نه بوده گوروشن است كه حديث ششم بر حديث پنجم معلق شده است يعني سند اين
و حديث هفتم بر حديث ششم ...» عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان «
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سند اين ،تعليق يافته سازي  شدگونه ميبنابراين باز صحابنا عن احمد بن م« :با حمد عدة من ا
(بهبودي، مرجع ضــمير، احمد بن محمد اســت نه محمد بن يعقوب  و» عن علي بن النعمان

   .)105تا، صبي
ـــتي ـــت كه بنابراين يكي از كاس ـــط ديگران اس ـــياق، برهم خوردن آن توس هاي س

شته باشدحديث د ممكن خواهد آمبايد گفت هر يك از قرايني كه . پژوه بايد بدان توجه دا
شد ست با موارد نقض يا موانعي روبرو با ها به بيان تن نليك ،نگارنده به اين مهم توجه دارد .ا
نده نمود ـــ نه اول بس له محدود  هيكي از موانع در قري قا با  بودهزيرا گنجايش م نده  گار و ن

ارايي ، كدرصــدد بوده اســت اين مطلب را القا نمايد كه در نظام قراين» قرينه«انتخاب كلمه 
ست قرينهقرينه ست زيرا كه ممكن ا شگي ني ضعيفي قويها همي شته يا تتر مانع قرينه  ر گ

  مورد نقضي براي آن پيدا شود.

  اسناد مشابه  سلسله. 2-1-2
 9از آغاز تا پايان ســند يا در بيش از دو راوي با يكديگر الكافيتعداد قابل توجهي از اســناد 
ـــتند (دلبري،  ـــترك هس اي در تواند به عنوان قرينه) كه اين مطلب مي301صش، 1395مش

ضميري به كار آيد همان سناد  شف مرجع در ا سنادي به عنوان ك گونه كه برخي از چنين ا
نه ـــتند قري پاورقي ص3ق، ج1429ر.ك: كليني، ( بهره جس  ،125 ،196 ،321 ،450 ،497 ،
، پــاورقي 7ج؛ 387، پــاورقي ص6؛ ج562، پــاورقي ص5، ج164، پــاورقي ص4؛ ج762
صص13؛ ج585، پاورقي ص10؛ ج64، پاورقي ص8؛ ج228ص ، 15؛ ج140و  50، پاورقي 

  .)249، 152، صص1ق، ج1429زنجاني، ؛ شبيري745پاورقي ص
سند  سلسله  نْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عَ  إِبْـراَهِيمَ  بْنُ  عَلِىُ «براي نمونه مرحوم كليني اين بخش از 

ـــت (ر.ك: نرم افزار دراية النور) كه خود قرينه 2123در ...» عُمَيرْ  ـــند تكرار كرده اس اي س
 عَنهُ عَنْ أبَيِهِ «سند ضميري با اين عبارت  36شناس را به كشف مرجع ضمير است كه حديث

                                                 
ت اس» كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر«داخل در بخش  ؛. اگر در دو راوي مشترك بوده و داراي كثرت باشند9

  آيد.  كه در ادامه مقاله مي
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، 111؛ ص8، ح100، ص2ق، ج1407ر.ك: كليني، ( كندراهنمايي مي...» عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرْ 
، 469؛ ص2، ح437؛ ص2، ح356؛ ص6، ح269؛ ص7، ح214؛ ص10، ح202؛ ص12ح
كه  2، ح122؛ ص4، ح62؛ ص8، ح29، ص3؛ ج2، ح669؛ ص10و  9، ح664؛ ص7و2ح

؛ 6، ح47، ص4؛ ج19، ح447، ص2، ح432؛ ص7، ح365؛ ص8، ح303دو سند است؛ ص
، 30؛ ص2، ح22، ص7؛ ج3، ح249، ص6؛ ج2، ح242؛ ص3، ح60، ص5؛ ج2، ح140ص
  ).4و3، ح98؛ ص6، ح49؛ ص5، ح48ت؛ صكه پنج سند اس 2ح

ـــحت اين مقال بايد. گآوردن تمام ارجاعات نمي ،در فس نجد و آن را مجالي ديگر 
نها به نقل رو تاكتفا نشـــود. از اين الكافيويژه اگر در اين راســـتا، به احاديث مشـــابه مكرر ب

  :شودآدرس آنها بسنده مي
ةٌ مِنْ «زنجيره ســندِ ) 1 حَابنَِا عَنْ  عِدَّ در فهم مرجع » بيِهأَ  خَالِدٍ عَنْ  محَُمَّدِ بْنِ  أَحمَْدَ بْنِ  أَصــــــْ

، 77؛ ص13و  12، ح62؛ ص4، ح48؛ ص2، ح46؛ ص5، ح38، ص2ســند ضــميري (ج 44
؛ 7، ح198؛ ص13، ح181؛ ص2، ح166؛ ص6، ح149؛ ص6، ح145؛ ص5، ح141؛ ص5ح
  و ...). 6، ح308؛ ص3، ح269؛ ص30ح، 239ص

 12در كشــف مرجع » محَْبُوب ابْنِ  محَُمَّدٍ عَنِ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ  دُ بْنُ يحَْيىمحَُمَّ «زنجيره ســندِ ) 2
، 253؛ ص7، ح223؛ ص4، ح206، ص2؛ ج5، ح56؛ ص4، ح38، ص1ســـند ضـــميري (ج

  و ...). 3، ح111، ص7؛ ج14، ح271ص؛ 8ح
سندِ ) 3 نَان محَُمَّدِ بْنِ  عَنْ  محَُمَّدٍ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره   7در درك مرجع » ســِ

ــميري (ج ــند ض ، 590؛ ص1ح ،419؛ ص5و2، ح222؛ ص1، ح209؛ ص4، ح197، ص2س
  ).11، ح270، ص6؛ ج30ح

در » عن عَنْ أَبيِ عَبْدِاللهَّ  ونيِ عَنِ السَّكُ  عَنِ النَّوْفلَِيِ  عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ «زنجيره سند ) 4
ـــميري (ج 6مرجع  فهم ند ض ـــ ، 7، ج2، ح335، ص6؛ ج2، ح662، ص2، ح491، ص2س
  ).477، ح307، ص8؛ ج15، ح354؛ ص18، ح307ص
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در آشكار ساختن » لنُّعْمَانا بْنِ  عَلِيِ  محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره سندِ ) 5
ـــميري (ج 5 ند ض ـــ ، 4؛ ج2، ح435؛ ص2، ح354؛ ص11ح، 325؛ ص5، ح315، ص2س

  ).6، ح529ص
ســند  13 فهم در» کَمعَلِيِّ بنِ الحَ  محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «ســند  زنجيره) 6

ـــميري (ج ؛ 5، ح523؛ ص3، ح507؛ ص11، ح493؛ ص10، ح483؛ ص9، ح253، ص2ض
، 7؛ ج2، ح362؛ ص2، ح11، ص6؛ ج3، ح52، ص5؛ ج12، ح580؛ ص6، ح579ص
  ).522، ح334؛ ص51، ح87، ص8؛ ج44، ح269ص

سند  3در دريافت مرجع  »فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةأَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ «زنجيره سندِ ) 7
  ).3، ح438، ص5؛ ج3و2، ح179، ص2جضميري (

سندِ ) 8 ينُْ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ أَحمَْ «زنجيره  لِ الحُْســــَ عْدَانَ بْنِ مُســــْ حَاقَ عَنْ ســــَ در فهم » مدَ بْنِ إِســــْ
  ).8، ح194، ص2سند ضميري (ج يك

سند ) 9 سند  1در فهم » اعِيلَ محَُمَّدٍ بنِ اِسم محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره 
  ).7، ح401، ص6ضميري (ج

ــند ) زنجيره 10 ــند  1م فهدر » عَنِ ابن ابي نجران بْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَلِيُّ بْنُ إِ «س ــميري س ض
  .)3، ح48، ص7(ج

؛ 5، ح477، ص2سند (ج 3فهم در » عَنِ حماّد عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ «سند ) زنجيره 11
  ).4، ح525؛ ص3، ح310؛ ص2، ح309، ص3ج

	شيخ روايت و راوي. 2-1-3

ضميري است كه در اين  شيخ روايت و راوي يكي سناد  ضماير در ا از قراين كشف مرجع 
 ندارو برخي از اين قرينه سود جسته و مواردي را روشن نمودهازاين راستا بسيار راهگشاست.

شبيري ( صص1ق، ج1429زنجاني، ر.ك:  ق، 1429؛ كليني، 70، ص2؛ ج169، 130، 126، 
پاورقي ص3ج پاورقي4؛ ج267،  به جهت تنگناي جا نمونهدر اين ).457و  321،  يان و  اي ب

  .يابدمقاله، شرح مثالي سامان مي
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سناد» الحُْبِّ فيِ اللهَِّ وَ الْبُغْضِ فيِ اللهَّ «كليني در باب  الف) گونه فراز تا نهم را اين ششم ا
  :آوردمي

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَّ عَنْ محَُمَّدِ . 6« الحَْسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  عَنْ  سىبْنِ عِي عِدَّ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ  عَنْ عَمْروِ بْنِ مُدْركٍِ الطَّائِيِ  -فِيمَا أَعْلَمُ  -يحَْيى

  ... جَعْفَرٍ لجْاَرُودِ عَنْ أَبيِ اعَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَبَلَةَ الأَْحمَْسِيِّ عَنْ أَبيِ  عَنْهُ . 7
المٍِ عَنْ أَبيِ  عَنْ أبَيِهِ  عَنْهُ . 8 امِ بْنِ ســـــَ وَيْدٍ عَنْ هِشـــــَ رِ بْنِ ســـــُ حمَْزَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَنِ النَّضـــــْ
  ... الحُْسَينِْ 
هُ . 9 دٍ عَنْ أَبيِ  عَنــْ انَ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فـَرْقــَ داللهَِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَســـــــــــــــَّ (كليني، ...»  عَبــْ
  .)324-327، ص3ق، ج1429

  اند: اي در ذيل اين اسناد نگاشتهپاره
يرا گردد ... زضــماير در تمام اســناد بالا به احمد بن ابي عبداالله برمي«

شيخ محمد بن خالد بوده و محمد بن علي و علي بن  سويد،  ضر بن  ن
ــتند ــايخ  احمد بن ابي عبداالله هس ان، از مش ــّ ــبيري» حس  زنجاني، (ش

  ).127، ص1ق، ج1429
  شوند:به صورت اجمال معرفي مي نمونه ديگر چند در ادامه

سناد  براي احمد بن محمد بن عيسي شيخ بودن علي بن الحكم - ، 1705، 1535در ا
1906 ،1907 ،1908 ،1909 ،1910 ،1938 ،1977 ،1979 ،1997 ،1998 ،2020 ،2057 ،
شماره  2075 سند تذييلي  ، 237؛ ص4، ح116، ص3ق، ج1429به ترتيب: كليني، ( 3201و 

، 387؛ ص2، ح365؛ ص18و  17و  16، ح343؛ ص15، ح341؛ ص14، ح340؛ ص16ح
، 4؛ ج4، ح499؛ ص2، ح432؛ ص14، ح413؛ ص25و  24، ح399؛ ص6، ح388؛ ص4ح
   ).4، سند ذيل ح368ص

سناد  - سنان براي احمد بن محمد بن عيسي در ا ، 1801، 1800شيخ بودن محمد بن 
به ترتيب: كليني، ( 11561و  3467، 2215، ســـند ذيل حديث شـــماره 2074، 1948، 1755
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، 531؛ ص3، ح448؛ ص2، ح370؛ ص11، ح262و  261؛ ص4و  3، ح283، ص3ق، ج1429
   ).11، ح293، ص12؛ ج30، ح570، ص4؛ ج1ح

، 1821شــيخ بودن حســن بن محبوب براي احمد بن محمد بن عيســي در اســناد  -
ني، ( 15223، 2270، 1978، 1961، 1851، 1822 ي ل ك تيــب ر.ك:  تر ــه  ، 3ق، ج1429ب
، 15؛ ج3، ح89، ص4؛ ج5، ح387؛ ص15، ح377؛ ص5، ح308؛ ص3و2، ح293ص
   ).408، ح620ص

يني، محمد بن عيسي در (كل شيخ بودن حسن بن علي بن فضال نسبت به احمد بن -
، 139؛ ص2، ح46، ص13ج؛ 9، ح332، ص4؛ ج24، ح644؛ ص3، ح370، ص3جق، 1429

  ).12ح
، 3ق، ج1429بكر بن صالح براي احمد بن محمد بن عيسي در (كليني،  بودنشيخ  -

  ).4، ح483؛ ص12، ح262ص
ق، 1429(كليني،  شيخ بودن عبداالله الحجال نسبت به احمد بن محمد بن عيسي در -

  ).13، ح262، ص3ج
ــيخ  - ــي در ( بودنش ــم بن يحيي براي احمد بن محمد بن عيس ق، 1429كليني، قاس

  ).1، سند ذيل ح267ص
ق، 1429شــيخ بودن عثمان بن عيســي براي احمد بن محمد بن عيســي در (كليني،  -

  ).14، ح571، ص4، ح294، ص2، ح269ص، 2، ح267ص
سي در (كليني،  - سبت به احمد بن محمد بن عي ق، 1429شيخ بودن ابن ابي عمير ن

  ).11، ح504، ص4، ج3، ح494، ص2، ح493، ص3، ح366ص
سبت به احمد بن محمد بن عيسي در (كليني،  - ق، 1429شيخ بودن علي بن نعمان ن

  ).2، ح405، ص3، ح283، ص3ج
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ليني، سند (ك حسن بن علي وشاء نسبت به احمد بن محمد بن عيسي در بودنشيخ  -
  ).26، ح400ق، ص1429

ي، ســي در (كلينشــيخ بودن ســعيد بن جناح ازدي نســبت به احمد بن محمد بن عي -
  ).2، ح762ص ق،1429

ني، ســي در (كليشــيخ بودن هيثم بن ابي مســروق نســبت به احمد بن محمد بن عي -
  ).5، ح294ق، ص1429

ـــيخ  - ـــ بودنش ـــبت به احمد بن محمد بن عيس ، ي در (كلينيعبداالله بن صـــلت نس
  ).12، ح273ق، ص1429

سي براي احمد  - سبت به محمد بن خالد و عثمان بن عي شيخ بودن هارون بن جهم ن
  ).25و 24، ح252، ص23، ح251و  252ص، 3ق، ج1429بن ابي عبداالله نسبت به (كليني، 

سبت به احمد بن محمد بن خالد در (كليني،  - ق، 1429شيخ بودن علي بن الحكم ن
  .)12، ح319ص

  . )11ق، ح1429به محمد بن خالد در(كليني،  عبداالله بن القاسم نسبت بودنشيخ  -

  خارجي قراين. 2-2
سندي كه مرجع مراد از قراين خارجي، آن قرينه ضميري و  سند  ست كه در برون از  هايي ا

ضــمير در آن قرار يافته، وجود دارد؛ مانند تصــريح انديشــمندي بر مرجع ضــمير يا بازيافتن 
يت يا روا تابي ديگر  ند در ك ـــ يك راوي،س تاب گري  ـــخص ديگري را و ك ها اين ...ش

  ود.ششناس را در تشخيص مرجع ضمير رهنمون ميهايي است از بيرون، كه حديثنشانه

  بزرگان  تصريح. 2-2-1
راي زيستند با بيان مرجع اسناد ضميري، راهي باي از بزرگاني كه قبل و بعد از كليني ميپاره

  شود.و ديگر موردها ارجاع داده مي اي بياناند. در اينجا نمونهكشف آنها گشوده
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ونه گ، ســند تذييلي را بعد از ســند عادي اين»ابواب التاريخ«كليني در باب هشــتم از 
ـــت:  دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ مُثَنىًّ الحْنََّاطِ «آورده اس حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ عَنْ  عِدَّ

يرٍ أَبيِ  هَدُ أَنَ مَيرٍْ đِذَا فـَقَالَ عُ أَبيِ : فَحَدَّثْتُ ابْنَ جَعْفَرٍ: ... قَالَ أَبيِ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلىبَصــــــِ هذَا  : أَشــــــْ
  .)524، ص2ق،  ج1429(كليني، » النَّهَارَ حَقٌ  كَمَا أَنَ   حَقٌ 

ـــفاّر (د ـــن ص ثَنيِ حَدَّ «آورد: ميگونه ق) دقيقا همين حديث را، اين290محمد بن حس
يرٍ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ مُثَنىًّ الحْنََّاطِ عَنْ أَبيِ  عَبْدِاللهَِّ وَ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ بَصـــــــــــــِ

هَدُ أَنَ أَبيِ جَعْفَر ... قَالَ عَلِيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ أَبيِ  » النَّهَارَ حَقٌ  كَمَا أَنَ   هَذَا حَقٌ  عُمَيرٍْ، فـَقَالَ: أَشــــــــْ
  .)269، ص1ق، ج1404(صفار، 

ــند تذييلي حديث  ــمير در س ــفاّر، مرجع ض ــط ص ــمير توس ، الكافيبا اظهار مرجع ض
ــند بدين ــازي اين س ــته و بازس ــخص گش ــتمش ــان اس حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ « :س ةٌ مِنْ أَصــــــــــْ عِدَّ

ســـياري از انديشـــمندان از ب. »عُمَيرٍْ أَبيِ ضـــــــــــمير] فَحَدَّثْتُ ابْنَ محَُمَّدٍ[تعليق] قال عَلِيٌّ بْنُ الحَْكَمِ [
ق، 1429كليني، ( اندتصريح صفاّر، در جهت كشف مرجع سند ضميري مذكور بهره جسته

؛ 20، ص6ق، ج1404؛ مجلسي، 92، ص1ق، ج1429زنجاني،  ؛ شبيري524، پاورقي ص2ج
  .)9289، پاورقي ح109، ص4ق، ج1429تبريزي، 

صريح ديگري كه با پي موارد ضميري روايات الكافي در ديگر كتب با ت سناد  جويي ا
  توان مرجع ضمير آنها را كشف كرد عبارتنداز: بزرگان مي

 التوحيد) با مراجعه به كتاب 241، ص1ق، ج1429(كليني،  264ضمير سند  مرجع -
  ،)7، ح110ق، ص1398 (ابن بابويه،

سند  مرجع -  ثواب) با مراجعه به كتاب 236، ص6ق، ج1429(كليني،  5128ضمير 
  ،)164صق، 1406 (ابن بابويه، الاعمال
ـــنــد  - ـــمير س ) بــا مراجعــه بــه 465، ص13ق، ج1429(كليني،  13282مرجع ض

   ،)5548ح ،231، ص4ق، ج1413 (ابن بابويه، الفقيه لايحضرهمن
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ـــناد مرجع - ، 14ق، ج1429به ترتيب كليني، ( 12260و  10789، 7825، 13810اس
بــا رجوع بــه  )11، ح689، ص12؛ ج9، ح557، ص11؛ ج3ح 85، ص9؛ ج4، ح108ص

، 8؛ ج11، ح263، ص5؛ ج46، ح196، ص8ق، ج1407به ترتيب طوسي، ( تهذيب الاحكام
  )،202، ح108، ص9؛ ج56، ح132ص

 المحاسن) با رجوع به 9، ذيل ح262، ص13ق، ج1429(كليني،  12991 ذيلسند  -
  ،)89، سند ذيل ح626، ص2ق، ج1371(برقي، 
(مفيد،  الارشاد) با مراجعه به 604، ص2ق، ج1429(كليني،  1325ذيل  حديثدو  -

  ،)304، ص2ق، ج1413
ند  مرجع - ـــ به 12، ح273، ص3ق، ج1429(كليني،  1780س عه  با مراج  الوافي) 
  ،)2259، ح430، ص4ق، ج1406كاشاني، (فيض

سندهاي  - ، 419، ص3؛ ج4، ح483، ص3ق، ج1429يني، كل( 2032 و 2131مرجع 
  )،120، ح339؛ ص17، ح289، ص71ق، ج1403مجلسي، ( بحار الانواربا رجوع به  )5ح

سند  -  معجم رجال) با مراجعه به 15، ح492، ص3ق، ج1429(كليني،  2142مرجع 
  ).507، ص9ق، ج1413(خويي،  الحديث
ـــندهاي  -  و 12991، 11438، 10516، 1982، 1979، 1978، 1977، 1963مرجع س
، 11؛ ج9و  6و  5و  4، ح387؛ ص17، ح379، ص3ق، ج1429به ترتيب كليني، ( 14626

با رجوع به   )4، ح658، ص14؛ ج9، ح262، ص13؛ ج12، ح202، ص12؛ ج4، ح393ص
عة ـــي ئل الش عاملي، ( وســــا يب ر.ك: حر ، 21؛ ج20527، ح284، ص15ق، ج1409به ترت

، 539؛ ص27778، ح534، ص21ج؛ 30515، ح269، ص24، ج27787، ح534ص
  )،33657، ح229، ص27؛ ج29974، ح54، ص24؛ ج27478، ح423؛ ص27802ح
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ـــند حديث  - ) با مراجعه به 15، ح771، ص14ق، ج1429(كليني،  14784مرجع س
  گردد. ) مشخص مي8087، ح455، ص3ق، ج1429(تبريزي،  الموسوعة الرجالية

ست كه  سوعة الرجاليةكتاب لازم به ذكر ا ست كه ب ،المو ستا مفيد ا سيار در اين را ه ب
ضمير دهكمك آن مي به جهت تنگناي مقاله در اينجا  ها حديث را كشف كرد.توان مرجع 

سله سل شماره  سنده ك الكافي از كتاب وار بيست حديثبه عنوان نمونه تنها به  سپس ب رده و 
  :شودآورده مي الموسوعة الرجاليةهاي آن از كتاب به ترتيب آدرس

ـــ حديثش ، 3139، 2889، 2413، 2375، 2216، 2151، 1665، 516، 378هاي ماره 
و  11998، 11899، 10489، 10281، 10174، 9467، 7650، 4335، 3408، 3201ســند ذيل 

، 1؛ ج1339، ح332، ص1؛ ج5461، ح28، ص3ق، ج1429كليني،  :(بــه ترتيــب 12101
، 4؛ ج7065، ح286، ص3؛ ج5835، ح85، ص3؛ ج829، ح245، ص1؛ ج99، ح90ص
؛ 7406، ح326، ص3؛ ج7068، ح286، ص3؛ ج9825، ح198، ص4؛ ج10076، ح239ص
، 258، ص4؛ ج431ص، 147، ص1؛ ج11448، ح468، ص4؛ ج8567، ح547، ص3ج
، 4؛ ج10257، ح272، ص4؛ ج10038، ح233، ص4؛ ج10306، ح280، ص4؛ ج10178ح
  ).9839، ح200، ص4؛ ج9347، ح119، ص4؛ ج10301، ح280ص

  سند در كتابي ديگر  بودن. 2-2-2
ضميري كه در كتاب  سند  كه از اين  يابيمبرآمده، در كتاب ديگري مي الكافيگاهي عين 

ــخيص دادطريق مي ــمير را تش ــد البته بايد گفت كه وحدت مفاد (متن)  .توان، مرجع ض ص
ه توان به قرينحديث براي كشــف مرجع  ضــمير در اين قرينه، شــرط اســت و بدون آن نمي

ـــندي در كتابي ديگر اطمينان پيدا نمود. بّ فيِ اللهَِّ وَ الحُْ «براي نمونه كليني در باب  بودن س
  آورد.ونه فراز ميگاسناد يازده و دوازدهم را اين» الْبُغْض فيِ اللهَّ 

دِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِ . 11« حَابِنَا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَابِرٍ  عِدَّ
  ... جَعْفَرالجْعُْفِيِّ عَنْ أَبيِ 
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ينِْ بْنِ أʪََنٍ عَمَّ  عَنْهُ . 12 طِيِّ عنِ الحُْســـــــَ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ نْ أَبيِ نْ ذكََرَهُ عَ عَنْ أَبيِ عَلِيٍّ الْوَاســـــــِ
هُ وَ إِنْ كَانَ الْمَحْبُوبُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِ  َّʮِعَلَى حُبِّهِ إ ُ نْ أَهْلِ النَّارِ وَ لَوْ رَجُلاً أَحَبَّ رَجُلاً للهَِِّ لأʬَََبَهُ اللهَّ

هُ وَ إِنْ كَانَ الْمُبْغَ أَنَّ رَجُلاً أبَْـغَضَ رَجُلاً للهَِِّ لأʬَََبهَُ اللهَُّ  َّʮِهِ إ ». ضُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ  عَلَى بُـغْضــِ
  .)11و  12، ح328، ص3ق، ج1429(كليني، 

خالد برقي (د با همان متن را 280يا 274احمد بن محمد بن  ـــند دوازدهم  ق) عين س
ست: اين ينِْ بْ عَنْ أَبيِ  10البرقي] عبداللهّ [أحمد بن أبي عَنْهُ «گونه آورده ا طِيِّ عنِ الحُْســـَ نِ عَلِيٍّ الْوَاســـِ

ُ عَ أʪََنٍ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ  هُ وَ إِنْ كَانَ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحَبَّ رَجُلاً للهَِِّ لأʬَََبَهُ اللهَّ َّʮِلَى حُبِّهِ إ
هُ وَ لَوْ  لِ النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أبَْـغَضَ رَجُلاً للهَِِّ لأʬَََبهَُ االْمَحْبُوبُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْ  َّʮِهِ إ ُ عَلَى بُـغْضــِ للهَّ

  .)342، ح265، ص1ق،، ج1371(برقي، » كَانَ الْمُبْغَضُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْلِ الجْنََّة
ــميري كليني در ديگر كتب، مجال ديگري  ــناد ض ا تنها طلبد در اينجميديدن تمام اس

 مضمون بودند؛ شمارشآمده و با همديگر هم المحاسنكه در كتاب  الكافياسناد ضميري 
ضميري اثربخش افتاد 23شده كه در  سنده مي. در اينجا سند  سناد ب شماره ا  :ودشتنها به 

ناد  ـــ ، 11764، 5731، 3263، 3182، 2189، 2188، 2187، 1891، 1885، 1884، 1537اس
11767 ،11803 ،11899 ،11932 ،11998 ،12023 ،12034 ،12035 ،12072 ،12084 ،
يب ر.ك: برقي، ( 12148، 12085 ؛ 336، ح264؛ ص427، ح286، ص1ق، ج1371به ترت

، 30؛ ص53، ح95، ص1؛ ج45و  44، ح393؛ ص52، ح394، ص2؛ ج333و332، ح263ص
؛ 425، ح463؛ ص477، ح475؛ ص409و  403، ح460، ص2؛ ج333، ح263؛ ص16ح
؛ 892و  891، ح551؛ ص859، ح546؛ ص870، ح548؛ ص583، ح492؛ ص531، ح484ص
  ).969، ح564؛ ص693، ح513؛ ص687، ح512؛ ص547، ح486ص

                                                 
ضمير و . 10 قي، گردد (برآغاز باب العقل برميضمير پيش از آن به احمد بن ابي عبداالله البرقي در  340مرجع اين 

  . )1، ح191، ص1ق، ج1371
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  كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر. 2-2-3
شـــناس را در تشـــخيص كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر، راهنمايي اســـت كه حديث

رساند. بر عكس، ندرت روايت يك راوي از راوي ري ميمرجع ضمير در اسناد ضميري يا
ضمير را دور مي شبيريديگر، احتمال كشف مرجع  ، 131، ص1ق، ج1429زنجاني، سازد (

سندهاي ذيل احتمال اول) براي اثبات آن نمونه شااي را بيان و به آدرس ديگر  ره ضميري ا
  .شودمي

  :آوردگونه ميوم و سوم را ايناسناد د» ʪَبُ الرِّضَا ʪِلْقَضَاء«كليني در 
حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِاللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيســــى. 2« ةٌ مِنْ أَصــــْ عَنْ عَبْدِاللهَِّ بْنِ  عِدَّ

  ... عَبْدِاللهَِّ مُسْكَانَ عَنْ ليَْثٍ الْمُراَدِيِّ عَنْ أَبيِ 
مِ بْنِ حمُيَْدٍ عَنْ أَبيِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ  عَنْهُ . 3 زَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ عَلِيِّ حمَْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ أَبيِ الْبِلاَدِ عَنْ عَاصــــــــِ

ينِْ  ر.ك: كليني، براي موارد ديگر ؛ 155و  156، ص3ق، ج1429(كليني، » ... بْنِ الحْسُــــــــــــــَ
؛ 2، ح531؛ ص5، ح57، ص4؛ ج4، ح618؛ ص1، ح476؛ ص10، ح146، ص2ق، ج1407

  ).4، ح434، ص7؛ ج4، ح462؛ ص2؛ ح337؛ ص1، ح320؛ ص14، ح298، ص6ج
  اند: برخي در ذيل اين دو حديث گفته

ـــمير در حديث دوم به احمد بن ابي عبداالله برمي« گردد؛ زيرا كه ض
قل نموده ايشــــان، فراوان از يحيي بن ابراهيم بن ابي يت ن البلاد روا

كه همه روايات احمد بن ا تا آنجا  ـــت ...  بي عبداالله از يحيي بن اس
 ري(شــبي »ابراهيم، در كتاب الكافي مســتقيم و بدون واســطه اســت

  .)115، ص1ق ج1429زنجاني، 
ـــخنان را به زباني ديگر بازگفته ، 3ق، ج1429(كليني،  محققان دارالحديث همين س

خالد برقي از يحيي بن  )156پاورقي ص و شـــاهد آن را، كثرت نقل احمد بن محمد بن 
ـــتــه ؛ 120، ح65؛  ص113و  112، ح63، ص1ق، ج1371ر.ك: برقي، ( انــدابراهيم دانس

؛ 461، ح295؛ ص347، ح266، ص48، ح203؛ ص42، سند ذيل ح202؛  ص17، ح135ص
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؛ 930، ح559؛ ص656، ح508؛ ص590، ح494؛ ص300، ح440ص؛ 107، ح404، ص2ج
  . )28، سند ذيل ح611ص

حديث  124برويم خواهيم ديد كه مرجع ضمير  افيالكاگر با اين قرينه به سراغ كتاب 
اثر كثرت روايات از راويان  شود كه دربه نام راوياني پرداخته مي. در ادامه شودكشف مي

ار اسناد واند. البته تنها شماره سلسله، موجب كشف مرجع ضمير در اسناد ضميري شدهديگر
  :شودمي ضميري كه مرجع آنها به اين وسيله روشن گشته، آورده

  ) كثرت نقل احمد بن محمد بن خالد:1
  ؛ 10158و سند ذيل ح 8286، 1995از قاسم بن يحيي در سند 

  ؛ 15308و  13072،  10416، 6072، 1562هاي از بكر بن صالح، سند شماره
  ؛12874و  3308، 1963در سندهاي  از عبدالرحمن بن حماد الكوفي 

، 2783، 2385، 2345، 2304، 2102، 2013 هاياز محمد بن علي ابوســـمينة در ســـند
  ؛11964و   10489،  10158، 9457، 3791، 3738، 3735، 3310، 3309، 2728،3290

ــند ــن بن علي بن فضــال در س ، 1929، 1928، 1891، 1872، 1795، 1618 هاياز حس
1942 ،2036 ،2093 ،2308 ،2535 ،2697 ،2752 ،3196 ،3305 ،3639 ،3755 ،5731 ،
و  14690، 12746، 12736، 12729، 12438، 11357، 11356، 11355، 8407، 8285

  ؛15232
  ؛12453و  2388شعيب در شماره سند  از نوح بن

  ؛ 2729سند شماره  در از يحيي بن ابراهيم بن ابي البلاد
  :كثرت نقل احمد بن محمد بن عيسي) 2

  ؛8006و  8005، 3587شماره سندهاي از حسين بن سعيد اهوازي در
، 9875، 8519، 3138، 2375، 1949حســن بن علي بن فضــال در شــماره ســندهاي  از
  ؛12729و   12721، 12502

، 2243، 2216، 2210، 1961، 1851، 1822، 1778ســندهاي  محبوب در شــمارهاز ابن
  ؛15223و  14729، 12699، 12158، 3445، 3444
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  ؛3389و   2146، 2145، 1939ندهاي از ابن ابي عمير در س
  .11561، و 3467، 2074، 1948، 1801، 1800، 1755محمد بن سنان در سندهاي  از
ـــماعه 3 ـــن بن محمد بن س ـــندهاي ) كثرت نقل حس ـــماره س از عبداالله بن جبلة در ش
  .13461، 13282، 11026، 10988، سند ذيل ح10789، سند ذيل ح10743، 10648
  .4689و  2106ي بن زياد در سندها كثرت نقل اسماعيل بن مهران از سهل) 4
  .12747و  2164بن حماد، در سندهاي كثرت نقل محمد بن خالد از خلف ) 5
طار از محمد بن احمد بن يحيي بن عمران ) 6 يت محمد بن يحيي الع در كثرت روا

  .12607و   9378شماره  سندهاي 
صفوان بن يحيي) 7 سماعه  از  سندهاي  كثرت روايت حسن بن محمد بن  شماره  در 
  .10750و  10743
ــماعه از وهيب) 8 ــن بن محمد بن س ــندهاي  كثرت نقل حس ، 10789بن حفص در س
13609.  
سند كثرت نقل ابن) 9 شماره  سنان ؛ ا11132محبوب از علاء بن رزين در  ز عبداالله بن 

  .14932در سند 
ه د بن خالد در شــماركثرت روايات شــريف بن ســابق التفليســي از احمد بن محم) 10

  .2820سند 
  .3132 لرحمن بن ابي نجران، در سندسهل بن زياد از عبداثرت روايات ) ك11
ن عثمان خزاز در شماره سند علي بن الحسن بن الفضال از عمرو ب) كثرت روايات 12

5718.  
  .7650ي از معاوية بن عمار در سندصفوان بن يحي) كثرت روايات 13
 بن حميد حناط در شماره سند عبدالرحمن بن ابي نجران  از عاصم) كثرت روايات 14

9684.  
  .12453ياد از علي بن حكم در سند سهل بن ز) كثرت روايات 15
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ــاب  محمد بن احمد بن يحيي بن عمران) كثرت روايات 16 ــي خش ــن بن موس از حس
  .13649سند 

  .13676يونس بن عبدالرحمن از ابوايوب خزاز در سند ) كثرت روايات 17
  .976محبوب از هشام بن سالم در سند حسن بن ) كثرت روايات 18

  روايت نمودن شخصي از كتاب مخصوصي. 2-2-4
تن گردد (براي دانسكتب رجال دانسته مي جمله اند كه ازاي از راويان داراي كتاب بودهپاره

چه  از دهدنشــان مي النجاشــي) كه رجالالطوســي و  فهرســتعناوين برخي از آنان ر.ك: 
صي شخا سان از اين قرينه ميحديثاند. روايت كرده ا ضماير شنا توانند بهره برده و مرجع 

براي نمونه شــيخ طوســي در ذيل عنوان هارون بن جهم  .برخي از اســناد را به دســت آورند
  كند: خاطرنشان مي

ـــاخت « هارون بن جهم داراي كتابي بوده، كه به آن، ما را با خبر س
ـــعد و حميري از احمد بن ابي عبداللهّ از  وليد، اجيد از ابنابيابن ز س

  .)496ق، ص1420(طوسي،  »پدرش
شيخ طوسي نسبت به روايت سند  گري اين كتاب توسط محمد بن خالد، علاوه بر دو 

ـــي طريق ديگري را بيان كرده و همين مطلب را تاكيد مي ـــي، نجاش ش، 1365كند (نجاش
آيد كه در آن كليني شــكر به كار ميباب  22و  23دانســتن اين مطلب در ســند  ).438ص
  گونه آورده است:اين

حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ . 22« ةٌ مِنْ أَصــــــــْ يحٍ  عَبْدِاللهَِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيســــــــىعِدَّ عَنْ خَالِدِ بْنِ نجَِ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ 

هُ . 23 ارُونَ بْنِ الجْهَْ  عَنـــْ ـــهِ عَنْ هـــَ دِاللهَِّ عَنْ أَبيِ  مِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِ (كليني، » ... عَبـــْ
  .)252، ص3ق، ج1429

ـــته  برخي با چنگ زدن به اين قرينه كه كتاب هارون توســـط محمد بن خالد نقل گش
اند عرفي كردهم ن أَبيِ عَبْدِاللهَّ أَحمَْد بْ را، » عنَهُْ«است، در اين سند و اسناد ديگري، مرجع ضمير 
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توان در اســناد بســياري فايده برد از اين قرينه مي ).100و  251ق، پاورقي ص1429(كليني، 
  به عنوان نمونه: 

ــي، از  نوادرگري كتاب روايت - ن  ،)287ش، ص1365عَمْرو بن عثُْماَن (نجاش ــِّ محس
سي (كليني،  سي، 423ق،  ص1429بن أحمد قيَ سِنْديِِّ بْنِ محَُمَّد (طو )، 229ق، ص1420)، 

َّه الجامُورانيّ (همان، صأ ـــي، 529بي عبدالل ش، 1365)، جعَفَْر بن محَُمَّد بْن يُونُس (نجاش
ـــي، 120ص ـــي، 459ق، ص1420)، منصـــور بن عباس (طوس ـــماعيل بن أبان (نجاش )، اس

) توســط احمد بن محمد بن خالد برقي 274) و علي بن الحكم (همان، ص32ش، ص1365
ـــندهاي  به ( 1874، و 14909، 11899، 3432، 3121، 2696، 2301، 1882به ترتيب در س

، 12؛ ج534، ص321، ص46، ص4؛ ج598، ص319، ص3ق، ج1429ترتيب ر.ك: كليني، 
  .)319، ص3؛ ج294، ص15؛ ج476ص

سحاق بن عمارروايت - سي،  گري كتاب ا سلمة 39ق، ص1420(طو ) و خطاّب بن م
ــي،  ــط ابن154ش، ص1365(نجاش ــند تذييلي ابي) توس ــند  2149عمير در س (به  2857و س

  ).145، ص4؛ ج496، ص3ق، ج1429ني، ترتيب ر.ك: كلي
شي،  - سعيد بن جناح (نجا سم بن 191ش، ص1365روايت كردن كتب  ) و كتاب قا

سند 314سليمان (همان، ص سي در  (به ترتيب  3587، 2579) توسط احمد بن محمد بن عي
  .)668، ص4؛ ج762، ص3ق، ج1429ر.ك: كليني، 

ـــي، روايت كر - ـــم (طوس هاش ـــط ابراهيم بن  َد توس ق، 1420دن كتاب عَليِّ بن معَبْ
  ).631، ص4ق، ج1429(كليني،  3530د) در سن265ص

ق، 1420كتاب ســعدان بن مســلم توســط احمد بن اســحاق (طوســي،  كردن روايت -
  ).497، ص3ق، ج1429(كليني،  2151) در سند 226ص

عمرو بن عثمان توســط علي بن حســن  الجامع في الحلال و الحرامروايتگري كتاب  -
  .)669، ص6ق، ج1429(كليني،  5718) در سند 287ش، ص1365بن فضال (نجاشي، 

روايت كردن كتاب عاصـــم بن حُميد توســـط عبدالرحمن بن ابي نجران (طوســـي،  -
  ).745، ص10، جق1429(كليني،  9684) در سند 345ق، ص1420
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)  338ش، ص1365اني (نجاشــي، روايتگري كتب محمد بن موســي بن عيســي همد -
  ).558، ص12ق، ج1429(كليني، 12094توسط محمد بن يحيي در سند 

ـــعري  - ـــين بن محمد الاش ـــط حس روايتگري كتاب معلي بن محمد  البصـــري توس
  ).477، ص1ق، ج1429(كليني،  516 )  در سند418ش، ص1365(نجاشي، 

ـــط محمد بن خالد (طو - ـــويد توس ـــي، روايت كردن كتاب نضـــر بن س ق، 1420س
  .)100، ص3ق، ج1429(كليني،  1525) در سند 345ص

  رجوع ضمير جز به يك راوي خاص عدم. 2-2-5
واند جز به تكند كه مرجع ضمير نميگون ثابت ميهاي گونهشناس با استدلالگاهي حديث

ــتدلالاتي بيان ميبه عبارت ديگر حديث .فلان راوي برگردد ضــمير،  كند كه مرجعپژوه اس
 كند كه ايشان در آن تاريخ زندهتواند باشد زيرا اطلاعات تاريخي بيان مينمي» الف«راوي 

» ب«تواند راوي كه متولد نشــده يا فوت كرده اســت) يا مرجع ضــمير نمينبوده (اعم از اين
ــد زيرا اطلاعات رجالي گويد  ــان روايت نقل ننموده باش راوي بعدي در هيچ حديثي از ايش

ــت يا داده ــمير قرار گيرد زيرا او نمي» ج«هاي جغرافيايي گويد كه راوي اس تواند مرجع ض
  از آن سرزمين خارج نشده است.كه راوي بعدي اصلا به فلان سرزمين نرفته در حالي

ست كه حديث صود آن ا ستدلالاشناس با بنابراين مق .. .ت تاريخي، رجالي وآوردن ا
ضمير منحصر به  پازلي را بچيند كه تنها يك قطعه بتواند در جاي خالي قرار گرفته و مرجع 

لاَة عَلَى النَّبيِِ «به عنوان مثال كليني در باب  .يك شــخص گردد هْلِ بَـيْتِهِ عَلَيهِمُ محَُمَّدٍ وَ أَ  الصــــــــَّ
  :برآورده استگونه اسناد هفده تا نوزده را اين» السَّلاَم
نِ بْنِ أَحمــَْدَ عَنْ أʪََنٍ الأَْحمَْرِ عَنْ . 17« دٍ عَنْ محَُســــــــــــــِّ ا عَنْ أَحمــَْدَ بْنِ محَُمــَّ ابنِــَ حــَ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ دَّ عــِ

  : ...عَبْدِاللهَِّ : قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِالسَّلاَمِ بْنِ نُـعَيْمٍ قَالَ 
دَ بْنِ الحُْ . 18 دٍ عَنْ أَحمـــَْ دِ عَلِيُّ بْنُ محَُمـــَّ نِ عَنْ عُبَيـــْ َّʮَّينِْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الر دِ اللهَِّ ســــــــــــــَ  اللهَِّ بْنِ عَبـــْ

  :...الحَْسَنِ الرِّضَا فـَقَالَ ليِ أَبيِ  الدِّهْقَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلى
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دِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  عَنْهُ . 19  الِحٍ الأَْســـــــــــَ لِ بْنِ صـــــــــــَ هَارُونَ عَنْ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُفَضـــــــــــَّ
  .)355-358، صص4ق،  ج1429(كليني، ...»  عَبْدِاللهَِّ أَبيِ 

ضمير نميدر احاديث فوق  تواند علي بن الرياّن يا عبيداالله بن عبداالله بن الدهقان مرجع 
ــد؛ زيرا اولي در طبقه امام ــنهادي (ع) و امامباش ــي، حس ــت (ر.ك: طوس ــكري (ع) اس عس

ـــت، طبقه بعد از اين مي دومي هم در) و 389و  400ش، صـــص1373 ـــته اس زيرا كه زيس
 ســنحرضــا (ع) تا امامه امامعيســي بن عبيد اســت كه در طبقگر كتاب او محمد بن روايت

ـــكري ـــد(ع) ميعس ـــي، ( باش ـــي، 391و  367ش، ص1373ر.ك: طوس ش، 1365؛ نجاش
(ع) زندگي  رضادر حاليكه محمد بن علي كوفي كه ابوسمينه است در طبقه امام )،333ص
  كند.مي

ضمير پيش مي ضمير يا علي بن محمد يا احمد حال چند احتمال در مرجع  آيد. مرجع 
.ك: (ر ايشان از مشايخ محمد بن علي نيستبن حسين است. احتمال اول مردود است؛ زيرا 

شد كه احمد  .افزار دراية النور)نرم احتمال دوم نيز درست نيست؛ زيرا در هيچ روايتي پيدا ن
ــد. از اين ــين از علي بن محمد روايت نقل نموده باش ــند بن حس ــمير در س رو بايد مرجع ض

رو كه محمد بن علي از مشايخ محسّن بن احمد و ابان و عبدالسلام پيشين جسته شود و از آن
جامع الاحاديث) ـــايخ احمد بن  ،بن نعيم نبوده (ر.ك: نرم افزار  ولي محمد بن علي از مش

ـــت  ) و همچنين عين همين روايت با 6، ح38، ص1ق، ج1407(كليني، محمد بن خالد اس
ـــند در كتاب  ـــنهمين س ـــت (ر.ك: برقي،  المحاس ) 53، ح95، ص1ق، ج1404آمده اس

.ك: ر(براي مطالعه ادلهّ  گرددبنابراين مرجع ســـند به احمد بن محمد در ســـند قبلي باز مي
؛ 216-214؛ ص214-216ص؛ 207-211؛ ص131-133ص، 1ق، ج1429زنجاني،  شــبيري

  .)441؛ ص285؛ ص261-263؛ ص232ص
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  گيرينتيجه
ضميري وجود دارد كه برخي هاي گونهقرينه سناد  ضمير در ا گوني در كشف مرجع 

ستند. قرينهداخلي و پاره سناد اي خارجي ه سله ا سل سياق،  ضاي  هاي داخلي عبارتند از: مقت
  كند.حديث راهبري مي 349كم در تشناس را دسمشابه، شيخ روايت و راوي كه حديث

عبارتنداز: تصــريح بزرگان، بودن ســند در كتابي ديگر، كثرت  نيز هاي خارجيقرينه
صي و عدم رجوع  صو صي از كتاب مخ شخ نقل يك راوي از راوي ديگر، روايت نمودن 

ـــمير جز به يك راوي خاص كه حديث ـــناس را در حداقل در  ض ـــند راهنمايي  222ش س
  باشند. ياري از اين اسناد، از گونه اسناد ضميري غيرعادي مينمايد كه بسمي

سند ديگر كبه جز آخرين قرينه، پركاربرد بوده و در ده يادشده، قراين يتمام اربرد ها 
  .ه استشدبرخي از آنها آورده مقاله، آدرس  حجمدارد كه به جهت تنگناي 
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ـــر، با روش واكاوي آيات مربوط به ايمان ناپذيري در تحقيق حاض
يل نشيني در روش تحلتحليل محتواي مضموني و استفاده از رابطه هم

ـــت. عبارات  ـــده اس ، »نُوامِ ما كانوُا ليُِؤْ «و » لا يُـؤْمِنُونَ «گفتمان انجام ش
ـــتند. يافتهمحور آيات ايمان ـــان ميناپذيري هس د دههاي تحقيق نش
اي از مضــامين حولِ يك مفهومِ مركزي، مســتلزم دســتيابي به شــبكه

اي به قرآن اســـت. محور با نگاه مجموعهكارگيري يك روش متنبه
ــانناپذيري عدهايمان ــبكه مفهومي اي از انس ها، ارتباط معناداري با ش

سران«، »طبع قلب«، »تكذيب« سق«، »ملأ«، »خُ سانِ » ظلم«و » ف دارد. ان
ــاني اســت كه ايمان ــر، انس ــر در آيات خاس ــده اســت. خسُ ناپذير ش

ــده كه از آن ميان، عامل  ــمرده ش متعددي از قرآن، معلولِ عواملي ش
جديّ» تكذيب« بنقش كليدي دارد. تكذيب مرحله  ا تري از تقابل 

از آغ» طبقه ملأ«طور مشخص امعه بهدين است كه از سطوح بالاي ج
اي از سوي اين طبقه با هدفِ تقابل با دعوتِ و طيّ اقداماتِ چندگانه

  ابد.يتدريج به سطوح مياني و پاييني جامعه تسري ميأنبياء، به
  

ـــران، تحليل  هاي كليدي:واژه مان، تكذيب، طبع قلب، خسُ اي
  . محتواي مضموني، تحليل گفتمان، قرآن

  و طرح مسئله مقدمه
پذيرش ايمان در بعضـــي  ـــترهاي دروني و خارجي  قرآن مجيد همچنانكه از عوامل و بس

نداران انســـان ته و از اين طريق انگيزش دعوت و ابلاغ دين را در وجود دي ـــخن گف ها س
ــت، بر عدم ايمانبرانگيخته و فايده ــولان حق را اثبات نموده اس ــال رس وري آمند بودن ارس
ليت اي چنان فاقد قابها نيز تصريح و تأكيد نموده است. در بيان قرآن، عدهگروهي از انسان

ند: كها هيچ سودي ندارد؛ قرآن تصريح مياند كه انذار دادن يا ندادن آنپذيرش ايمان شده
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واءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ « ) اين مهم در آيات و 6بقره: »(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ســــــــــــــَ
ها مختلف مورد اشـــاره قرار گرفته، اما مادام كه با نگرش فراگير تدبّري به كشـــف ســـوره

ــل با مفاهيم هم ــين و مرتبط آن اقدام نگردد، نميروابط ميان اين اص ع و توان تحليل جامنش
  عميقي از آن بدست آورد. 

سبب و عمدهبر اين اساس، كشف و تحليل معنايي عوامل اصلي   ذيريناپايماناي كه 
سان شدهگروهي از ان سايي مفاهيم مرتبط و ها  شنا صلي اين تحقيق خواهد بود.  سأله ا اند، م

همه  ها كهو كشـــف پيوســـتگي و معناداري روابط ميان آن ناپذيري اقوامايمانهمنشـــين با 
قيق هاي فرعي تحچرخند، مســألهيم» ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا«و » لا يُـؤْمِنُونَ «دو عبارت محوري حول 

ها پاسخ داده خواهد شد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه گستره مبحث هستند كه به آن
ـــت و جملهايمان با  «لا يُـؤْمِنُوا«هايي چون ناپذيري در قرآن، محدود به دو عبارت مزبور نيس

سه مرتبه و  سه مرتب» ما کانوُا مُهتَدينَ «فراواني  شبا فراواني  سياق مطرح  اند دهه نيز در همين 
 ها ارائه خواهد شد.هايي از تحليل محتواي آنكه نمونه

ـــت ـــاس جس هايي كه پيرامون ايمان به وجو در ميان موارد متعددي از پژوهشبر اس
اند. نامه از اين زاويه به مقوله ايمان نپرداختهسامان رسيده، هيچ پژوهشي اعم از مقاله و پايان

ناســي، شــاند و بر مفهومگرفته، با رويكرد ايجابي ســامان يافتههاي صــورتشاغلب پژوه
سنجي ايمان و مطالعات تطبيقي و قياسي همچون بررسي شناسي، مرتبهشناسي، شاخصگونه

ــبت ايمان و معرفت، ايمان و عقلانيت، ايمان و هجرت و...  تمركز يافته ــتنس ه از اند. آن دس
 هاي مفهومي ايمان همچون كفراند، عمدتاً بر تقابلداشــته هايي كه رويكرد ســلبيپژوهش

ند. برخي از اين پژوهشتكيه كرده به عنوان يكي از موانع ا له طبع و ختم قلب را  ـــئ ها مس
  اند. آوري مورد بررسي قرار دادهايمان

ضــمن تبيين مفهومي طبع قلب به عدم » طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات«نامه پايان
ـــت. عدم ايمان، يكي از آثار طبع درك  ـــي نموده اس حقايق، عوامل و آثار آن را نيز بررس

صالح قابل رفع مي شده كه با ايمان و عمل  جستاري «). مقاله 1389(حميدي، باشدقلب بيان 
 پژوهش ديگري است كه استعمال طبع و» شناسي ختم و طبع بر قلب از منظر قرآندر مفهوم
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سان صل فطرت خود محروم ختم قلب را درباره ك صي، از ا سطه كثرت معا سته كه بوا ي دان
شده و در نتيجه ايمان نمياند، حس تشخيص در آنشده ). 1388آورند(نعيم اميني، ها نابود 

ـــت، مياز پژوهش ـــامان يافته اس ـــ«توان به هايي كه به روش تحليل محتوا س جام تبيين انس
 ) اشاره نمود.1398صرفي، »(يمحتوايي سوره لقمان با روش تحليل محتواي كيف

  . مفاهيم بنيادي پژوهش1
ست، سته ا ست.  مهمترين مفاهيمي كه دنبال نمودن بحث به فهم آنها واب نچه آمفهوم ايمان ا

در اين تحقيق محل بحث اســـت، مطلق معناي ايمان نيســـت، بلكه افاده معنايي ايمان در دو 
ست در كنار رجوع به » ليُِؤْمِنُواما كانوُا «و » لا يُـؤْمِنُونَ «عبارت  ست. از اين جهت، لازم ا مراد ا

معناي لغوي و اصــطلاحي ايمان، كاربردهاي قرآني آن در دو عبارت مزبور مورد بررســي 
را در تقابل با » أمن«، ماده »العين«اســت. » أمن«قرار گيرد. واژه ايمان از باب إفعال و از ماده 

ـــته كه از اين جهت م» خوف« ، 1409عناي امنيّت وجه التزام آن خواهد بود(فراهيدي، دانس
  ). 388، ص8ج

را به دو گوهر معنايي برگردانده اســـت؛ يكي » أمن«ماده » اللغهمعجم مقاييس«مؤلف 
فارس،  ابن»(تصـــديق«در تقابل با خيانت و به معناي ســـكون قلب و ديگري » امانت«معناي 
صحهّ گذاشته و ايمان را » العين«بر » أمن«عناي در بيان م» العربلسان). «133، ص1، ج1404

). از ميان 21، ص13، ج1414معنا كرده است(ابن منظور، » تكذيب«در تقابل با » تصديق«به 
تري مفردات قرآن را مورد واكاوي قرار داده است. نحو ويژه و فنيّمفسران، شيخ طبرسي به

گرفته و به نقل از أزهري آورده كه » قونيصد«را » يؤمنون«ايشان ايمان را تصديق و مراد از 
  علماء بر ترادف ايمان و تصديق اتفاق نظر دارند. 

صديقش  ست كه ت صديق هر آن چيزي ا سلام به معناي ت شريعت ا صطلاح  ايمان در ا
تاب كه، ك ياء، ملائ عالي، أنب خداي ت ـــور لازم اســــت؛ همچون  عث، نش قدس، ب هاي م

سي،  سي، ) در معن121، ص1، ج1372و...(طبر ست(طبر صديق، التزام عملي هم نهفته ا اي ت
) و از اين جهت ايمان هم تأييد و امضـــاي زباني يك امر و هم التزام به 707، ص8،ج1372
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رفِ علم خواهد بود(طباطبايي،  ، 1417لوازم آن اســـت و لذا مراد از تصـــديق، فراتر از صـــِ
  ). 259، ص18ج

شان دهد اين مفهوم گاهي در تقابل با مي دقت در موارد كاربرد ايمان در قرآن مجيد ن
شده؛ آنجا كه خداوند مي ستعمال  ُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ ال«فرمايد: كفر ا ظُّلُماتِ إِلىَ اللهَّ

نَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ  حَبُ النَّارِ  هُمْ أُ النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُم مِّ وْلئَكَ أَصــْ
ا يَـفْترَِي إِنمَّ «) و گاهي در تقابل با تكذيب به كار رفته؛ مانند اين آيه: 257بقره: »(فِيهَا خَلِدُونَ 

ذِبَ الــَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ وَ أوُلئــِكَ هُمُ الْكــاذِبوُنَ  گاهي مراد از ايمان، 105نحل: »(الْكــَ  (
جمالي و كليّ اســـت بدون اينكه به لوازم آن مؤمن شـــده باشـــد و گاهي ايمان يك ايمان ا

)؛ مانند اين 111، ص5، ج1417تفصيلي به همه حقايق مرتبط با ايمان مراد است(طباطبايي، 
ولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلى«آيه:  ولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذِي  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَســـــــــُ رَســـــــــُ

لَّ  لِهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فـَقَدْ ضــــــــــــــَ لالاً أنَْـزَلَ مِنْ قـَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ ʪِللهَِّ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُســــــــــــــُ  ضــــــــــــــَ
  .)136 :نساء»(بعَِيداً 

	. تبيين روش تحقيق2

ي علوم انســاني محســوب هاي در حوزرشــتههاي تحقيق مياناز روش 1روش تحليل محتوا
ـــنيداري و مي ـــيعي از ارتباطات اعم از گفتاري، ش ـــود. قلمرو عمل اين روش، دايره وس ش

ـــتاري را در بر مي دازد و لذا پرگيرد. روش تحليل محتوا به تحليل ارتباطاتِ معنادار مينوش
ــامل ارتباطات عاميانه ــتند، نمياي كه مفاهيم در آنش ــن و بديهي هس ، باردنگردد(ها روش

كه فن 33و  30، ص 1375 يل محتوا، انواع مختلفي فنون تعريف شـــده  ). ذيل روش تحل
  ها است. از پركابردترين آن 2»تحليل محتواي مضموني«

يل ـــك با تمركز بر متن و اجزاي تش ندهاين فن  مات، جملات، ده ي آن اعم از كل
هاي پيام ها وها، نظريهانديشــهمند ســعي در تبيين و دســتيابي به ها و... بطور نظامپاراگراف

                                                 
1. Content Analysis 
2 .Thematic Content Analysis (TCA) 



 ؛»يمضمون يمحتوا ليروش تحل با ميقرآن كر دگاهياقوام از د يريناپذمانيعوامل ا يواكاو«مقاله پژوهشي:    148
 نژاد، اخوان مقدم و منصوريطياري

 

سعي در يافتن هسته داري هاي معنيموجود در يك متن دارد. در تحليل محتواي مضموني، 
ـــتند و حضـــور و فراواني آن ـــت كه با هم مرتبط هس ها حكايت از معناهايي در از متن اس

ست(همان، ص صوص هدف تحقيق ا ضموني به عنوان نوعي 120خ ). در تحليل محتواي م
روش تحليل محتوا، تكيه محقق بيش از هر چيزي ديگري، روي مضــامين و محتواي پيام  از

هاي امهنها و پرسشكند به جاي استفاده از مقياسو متن است. در اين روش محقق تلاش مي
سنجش قرار دهد(نئوندورف، از پيش طراحي و  192، ص 1395شده، مضامين متن را مورد 

193 .(  
ـــر با  روش تحليل محتواي مضـــموني و بر مبناي واحد آيات، جدول در تحقيق حاض

امين دهنده مضمون اصلي و مضتحليل محتوا ترسيم شده است. در ادامه مفاهيم اوليه تشكيل
سطه ستخراج ميفرعي بوا شامل عنواني ي واژگان كليدي هر آيه ا صلي  ضمون ا گردند. م

امين فرعي نيز شــامل عناويني گيرد و مضــكليدي اســت كه مقصــود اصــلي آيه را در بر مي
دهنده مضمون اصلي هستند. در گام بعدي با آوردن آيات در كلي است كه در واقع تشكيل
ها گيريهاي جملات مزبور إحصـــاء خواهند شـــد. جهتگيريجدول تحليل محتوا، جهت

د از عترين عنوان هر آيه است كه در تعيين آن، سياق آيات قبل و بعد اثرگذار هستند. بكليّ
گفته، در ادامه فرايند تحليل محتوا، بسامد عناصر متن مثل كليدواژگان استخراج موارد پيش
سامدها، پياممورد ارزيابي قرار مي سايي بالاترين ب شنا صليگيرد و بر مبناي  به عنوان  هاي ا

  ). 33، ص1392، و شكراني پورشود(جانيهاي پژوهشي حاصل مييافته
ها به روش تحليل آن» تحليل كميّ«ها و نمودن داده» مندنظام«هرچند اين پژوهش در 

به روش  ـــت، در مواردي  پايبند اس  به عنوان يكي از» تحليل گفتمان«محتواي مضـــموني 
فا مي كه نقش مكمل روش تحليل محتوا را اي ـــهاي تحليل كيفي متن  يك كند، نزدروش

لمات ازگاري و رابطه همنشينيِ كها از طريق سشود. در تحليل گفتمان، بخشي از بررسيمي
هاي آن منجر به تحليل مضـــموني محتوا و در نتيجه گيرد كه يافتهبا همديگر صـــورت مي

ضر به 16و  15، ص 1395شود(نئوندورف، ساخت واژگان مركزي مي ). فرايند تحقيق حا
  ترتيب ذيل است:
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» مِنُواما كانوُا ليُِؤْ «، »ؤْمِنُوالا ي ـُ«، »لا يُـؤْمِنُونَ «إحصاء و شمارش آيات حاوي چهار عبارت  -
  »ما كانوُا مُهْتَدِينَ «و 

  ها با بررسي سياق آيات قبل و بعدگيري كلي آنـ كشف و استخراج جهت
  ـ استخراج مفاهيم و مضامين اصلي و فرعي مرتبط با عبارات چهارگانه
  عدبـ دستيابي به ارتباط معنايي مفاهيم اصلي با بررسي آيات مرتبط قبل و 

  سنجي مفاهيم كليدي و ترسيم نمودارهاي آنـ فراواني
  هانسنجي آـ شناسايي كلمات همنشين بر اساس بالاترين بسامد و تداوم فراواني

  هاي حاصل از نمودارهاي تحليل محتواي كميّـ تحليل محتواي كيفي يافته
  گيري نهاييـ ارائه نظريه يا نظريات مختار در قالب نتيجه

  »ما كانُوا لِيؤُْمِنُوا«و » لا يؤُْمِنوُنَ«محتواي مضموني دو عبارت . تحليل 3
ست. از اين تعداد، تنها  47» لا يُـؤْمِنُونَ «عبارت  مورد در مقام و  21مرتبه در قرآن بكار رفته ا

مورد ديگر خود اين عبارت و بيان عوامل آن  26ناپذيري است و در سياق بيان عوامل ايمان
صار ايمانمحل بحث نبوده ا شده براي اينكه عدم انح ذيران ناپست. گاهي اين عبارت ذكر 

ي را بيان كند؛ مثل اين آيه كه مي ـــّ ه ناپذيري منحصـــر بخواهد بگويد ايمانبه گروه خاص
  .)100(بقره: »أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَـبَذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ «عهدشكنان نيست: 

گاه مقصـــود از ذكر اين عبارت، ردّ ادعاهاي اين گروه بوده؛ مثل اين آيه كه ادعاي 
ـــرط معجزه را ردّ ميها مبني بر ايمانآن مُوا ʪِللهَِّ جَهْدَ أَيمْاĔِِمْ لَ «كند: آوري به ش ئِنْ وَ أقَْســــــــــــــَ

اَ الآʮْتُ عِنْدَ اللهَِّ  ا إِذا ججاءَتـْهُمْ آيَةٌ ليَُؤْمِنُنَّ đِا قُلْ إِنمَّ َّĔَعِركُُمْ أ أنعام: »(اءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ  وَ ما يُشــــــــــــــْ
ـــده تا صـــرفاً عملكرد آن109 ـــود؛ مثل اين آيه: ) گاه اين عبارت ذكر ش ا إِنمَّ «ها گزارش ش

) 45توبه: »(رَيبِْهِمْ يَـترَدََّدُونَ  يَسْتَأْذِنُكَ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ ارʫْبَتْ قُـلُوبُـهُمْ فـَهُمْ في
ـــيفي از آن ـــده، نه اينكه توص ـــد؛ آنجا كه گاه به عنوان مخاطبان پيام ذكر ش ـــده باش ها ش

نْذِرْهُمْ «) و 121 (هود: »مَكانتَِكُمْ إʭَِّ عامِلُونَ  وَ قُلْ لِلَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى«فرمايد: مي وَ أَ
  .)39(مريم:  »غَفْلَةٍ وَ هُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ هُمْ فييَـوْمَ الحَْسْرَةِ 
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ناپذيري بيان شــده اســت؛ گاهي عبارت مزبور صــرفاً براي متذكر شــدن عواقب ايمان
يعني تكيه كلام بر عاقبت ناگوار چنين فعلي بوده و نه شــناســايي ابعاد و عوامل نفس چنين 

مانند اين آيه:  ذابٌ ألَيإِ «فعلي؛  ديهِمُ اللهَُّ وَ لهَمُْ عــَ (نحل:  »مٌ نَّ الــَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ لا يَـهــْ
ـــراء:  »وَ أَنَّ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ أَعْتَدʭْ لهَمُْ عَذاʪً ألَيماً «) و 104 ) و گاهي در مقام 10(أس

ست؛ مثل اين بيان آثار ايمان م فهم و ناپذيري را عدآيه كه يكي از آثار ايمانناپذيري بوده ا
ةِ حِجاʪً وَ إِذا قـَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَـيْنَكَ وَ بَـينَْ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَ «داند: توجه به آيات مي

تُوراً  ــراء: »(مَســـــــــْ ماواتِ وَ الأَْ «) و همچنين اين آيه: 45أس نيِ رْضِ وَ ما تُـغْ قُلِ انْظرُُوا ما ذا فيِ الســـــــــَّ
ذُرُ عَنْ قـَوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ  ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذاĔِِمْ «...) و اين آيه: 101(يونس:  »الآʮْتُ وَ النــُّ وَ الــَّ

) يا اين آيه كه تمايل قلوب 44فصـــلت: »(وَقـْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئِكَ ينُادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ 
شياطين را يكي از آثار اين خصلت برشمرده است: ايمان غىوَ لِ «ناپذيران به القائات  إِليَْهِ  تَصـــْ

  .)113(أنعام: »أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ وَ لِيرَْضَوْهُ وَ ليَِقْترَفُِوا ما هُمْ مُقْترَفُِونَ 
ــيطان يكي ديگر از آثار ايمان ــريح ناپذتحقق ولايت ش ــت كه در اين آيه تص يري اس

يْطانُ كَما أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الجْنََّةِ يَـنْزعُِ عَنْهُما لبِاســــــَ «شــده:  هُما لِيرُيَِـهُما ʮ بَنيِ آدَمَ لا يَـفْتِنَنَّكُمُ الشــــــَّ
ا ثُ لا تَـرَوْنَـهُمْ إʭَِّ جَعَلْنـــَ هُ مِنْ حَيـــْ هُ يرَاكُمْ هُوَ وَ قبَِيلـــُ وْآēِِمـــا إِنـــَّ ذِينَ لا الشــــــــــــــَّ  ســــــــــــــَ يـــاطِينَ أَوْليِـــاءَ للِـــَّ

ونَ وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُ «ناپذيري است: انحراف از صراط، اثر ديگر ايمان ،)27(أعراف: يُـؤْمِنُونَ 
راطِ لنَاكِبُونَ  زينت اعمال با هدف اختلال در تشخيص و فهم،  ،)74مؤمنون: »(ʪِلآْخِرَةِ عَنِ الصــِّ
ـــت  ،)4نمل: »(إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ زَيَّـنَّا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ فـَهُمْ يَـعْمَهُونَ : «يكي از اين آثار اس

ناپذيري به عنوان وصــفي براي معرفي گروه خاصــي بيان شــده اســت؛ مانند اين گاهي ايمان
ــاء: » مَنْ كانَ مخُْتالاً فَخُوراً «...هاي آيه كه درصــدد معرفي ويژگي ــد: ) مي36(نس وَ الَّذِينَ «باش

يْطانُ لَ   قَريِناً فَســــاءَ هُ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ رʩِءَ النَّاسِ وَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ لا ʪِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشــــَّ
  .)38نساء: »(قَريِناً 

 حقيقي بيان شودهاي ايمان ها و شاخصناپذيري گاهي ذكر شده تا نشانهعبارت ايمان
ـــد؛ مانند آيه: بدون اينكه از عوامل ايمان تىَّ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَ «ناپذيري حرف زده باش
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دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِ  ) 65نساء: »(يماً يحَُكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَـيْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ
ناپذيران بوده اســت؛ از ذكر آن عبارت، تعيين شــيوه مواجهه اهل ايمان با ايمانگاهي مراد 

ولهُُ وَ قاتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ لا ʪِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَ لا يحَُرّمُِونَ ما حَرَّمَ اللهَُّ «مثل اين آيه:   وَ رَســـــــــُ
  ).29توبه: »( وَ هُمْ صاغِرُونَ دٍ أوُتوُا الْكِتابَ حَتىَّ يُـعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَ لا يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ 

شده و در مقام بيان اين معنا است كه  ستفهام مطرح  صرفاً به عنوان ا گاهي اين عبارت 
ـــت كه اهل كفر ايمان بياورند و اگر ايمان نمي  آورند، جايبا وجود آيات الهي، انتظار اس

ست ك فَرُوا أَ وَ لمَْ يَـرَ الَّذِينَ كَ «آورند؟ مثل اين آيه: ه چرا با وجود اين آيات ايمان نميسؤال ا
أنبياء: »(ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُـؤْمِنُونَ أَنَّ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ كانتَا رَتْقاً فـَفَتَقْناهمُا وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ 

ها، مســأله مطروحه خود ناپذيري گروهي از انســانيماندهد ا) كه اين اســتفهام نشــان مي30
سوي رسولان الهي قرآن نيز هست. گاهي عبارت ايمان شكوه از  ناپذيري در قالب إخبار و 

ست؛ مثل اين آيه:  شده ا ) و اين آيه: 88: زخرف»(وَ قِيلِهِ ʮ رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قـَوْمٌ لا يُـؤْمِنُونَ «بيان 
ـــف: يو»(ةَ قـَوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ هُمْ ʪِلآْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ إِنيِّ تَـركَْتُ مِلَّ « )گاهي عبارت ذكر 37س

ــود تا ايمانمي ــتش ــان معرفي كند؛ مانند اين آيه: ناپذيران را به علائم و عقايد نادرس إِنَّ «ش
مِ  مُّونَ الْمَلائِكَةَ تَســـــْ ُ «) و اين آيه: 27نجم: »(يَةَ الأْنُثْىالَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ ليَُســـــَ وَ إِذا ذكُِرَ اللهَّ

تَبْشــِ  زمر: »(رُونَ وَحْدَهُ اشمْأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ وَ إِذا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذا هُمْ يَســْ
45(.  

 مانند اين سخن خداوندتنها براي نكوهش و تمسخر صاحبان آن ذكر شده؛  نيز گاهي
يد: كه مي ما لُ الأَْعْلى«فر ـــــَ وْءِ وَ للهَِِّ الْمَث لُ الســــــــــــــَّ ـــــَ ذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ مَث ـــــَّ وَ هُوَ الْعَزيِزُ  للِ
تَعْجِلُ đِاَ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ đِا«) و اين آيه: 60نحل: »(الحَْكِيمُ  ) گاه به عنوان 18شوري، ...»(يَســـــْ
شده؛ مثل اين آيه: براي اقدامات غلطي چون اتهام علّت ستن به قرآن ذكر  ونَ تَـقَوَّلَهُ أمَْ يَـقُولُ «ب

به، عبارت  4نيز » مــا كــانوُا ليُِؤْمِنُوا«) عبارت 33طور: »(بـَـلْ لا يُـؤْمِنُونَ  به و  3» لا يؤُمِنُوا«مرت مرت
  اند. مرتبه در قرآن بكار رفته 3» ما كانوُا مُهْتَدِينَ «عبارت 
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گام اول آيات  بارت 21در  به ع نه مربوط  بارات » لا يؤمنون«گا به ع و آيات مربوط 
مضــمون «، »كليدواژگان«گانه فوق، به تفكيك در جدول تحليل محتوا ذيل ســه ســتون ســه

يج ااي از نتاند. جدول يك، نمونهقرار گرفته و كدگذاري شــده» مضــمون فرعي«و » اصــلي
  دهد:تحليل محتواي آيات مزبور را نشان مي

  
  قرآني نامي: تحليل مض1جدول 

ف
ردي

  

بوُاْ تَّ قُلْ هَلُمَّ شهُدَاءكَُمُ الَّذِينَ يَشهَدُونَ أَنَّ اللهََّ حَرَّمَ هَاذَا  فَإِن شهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لاَ ت ـَ« بِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ
  )۱۵۰أنعام: »(الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلاْخِرَةِ وَ هُم بِرđَِِّمْ يَـعْدِلُونَ  ʮَʪَتنَِا وَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

A  
تكذيب، لا 

يؤمنون، 
  آخرت

عدم تبعيت از 
 گران وتكذيب
  ناپذيرانايمان

هاي خودبنياد؛ مصداقي از تحريم
 A1  هواي نفس

 
مورد موضوعات 
  تكذيب

  
عوامل 

  ناپذيريايمان

غيرقابل قبول بودن شهادت
  A2  كنندگان از هواي نفستبعيت

غيرقابل قبول بودن شهادت
  A3  ناپذيرانايمان

B  

 )۶بقره: »(إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ «
  گيريجهت  كدگذاري  مضامين فرعي  مضمون اصلي  كليدواژگان

كفر، 
  بار)،2انذار(

  لا يؤمنون

ناپذيري ايمان
  قطعي كافران

شيوه مواجهه   B1  انذار؛ از طرق دعوت به ايمان
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
عوامل 

  ناپذيريايمان

عدم اثرگذاري انذار بر 
  B2  كافران

C  

  )۱۰يس: »(أَ أنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ«
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

انذار، لا 
  يؤمنون

ناپذيري ايمان
  قطعي كافران

شيوه مواجهه   C1  انذار؛ از طرق دعوت به ايمان
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
عوامل 

  ناپذيريايمان

  C2 عدم اثرگذاري انذار بر كافران
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D  

يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فيهِ الَّذينَ  نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلىقُلْ لِمَنْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قُلْ للهَِّ كَتَبَ عَلى«
  )۱۲(أنعام: » خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

رحمت، 
آخرت، 
لا  خسران،
  يؤمنون

ارتباط 
ناپذيري با ايمان

زيانكاري و 
دوري از 
  رحمت حق

ها و مالكيت خداوند بر آسمان
  D1  زمين

  
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

تجميع همه أبناء بشر در روز 
  D2  قيامت

قيامت، ناشي از ها درتجميع انسان
  D3  رحمت خدا

  D4  عدم ترديد در تحقق روز قيامت
مالكيت الهي بر عالم و وقوع 

حتمي قيامت؛ از براهين 
  آوريايمان

D5  

  

 )۲۰أنعام: »(ؤْمِنُونَ ي ـُالَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفُِونهَُ كَما يَـعْرفُِونَ أبَْناءَهُمُ الَّذينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فَـهُمْ لا «
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

كتاب، رسول، 
خسران، لا 
  يؤمنون

ناپذيري ايمان
زيانكاران 

باوجود شناخت 
رسول 

  خدا(ص)

شناخت پيامبر اسلام(ص) توسط 
    E1  اهل كتاب

موضوعات مورد 
  تكذيب

  
عوامل 

  ناپذيريايمان

وسيع اهل كتاب شناخت دقيق و
  E2  از پيامبر اسلام(ص)

شناخت اهل كتاب از پيامبر 
اي براي اسلام(ص)، زمينه

  آوريايمان
E3  

F  

 )96يونس: »(إِنَّ الَّذينَ حقََّتْ علَيَهْمِْ كلَِمتَُ ربَِّكَ لا يؤُمِْنوُنَ«

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

عذاب، لا 
  يؤمنون

ناپذيريايمان
كساني كه 

دوزخ درباره 
ها حتمي آن

  شده است.

  F1  دوزخ؛ مراد از كلمه الهي

عوامل 
  F2  شدن در همين دنياقطعيت دوزخي  ناپذيريايمان



 ؛»يمضمون يمحتوا ليروش تحل با ميقرآن كر دگاهياقوام از د يريناپذمانيعوامل ا يواكاو«مقاله پژوهشي:    154
 نژاد، اخوان مقدم و منصوريطياري

 

G  

ُ افْترِاءً « لَى اللهَِّ قَدْ ضَلُّوا وَ ما كانوُا عَ  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَـتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَـهُمُ اللهَّ
 )۱۴۰أنعام: »(مُهْتَدِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان
خسران،

سفاهت، 
افتراء، 

ضلالت، ما 
  كانوا مهتدين

ناپذيري هدايت
به خود 

  هازدهزيان

سفيهانه و موجب خسُران بودن قتل 
    G1  اولاد

عوامل 
عامليت تحريم رزق الهي از روي   ناپذيريايمان

  G2  دروغ بستن به خدا در خسران

H  

 )33يونس: »(كذَلكَِ حقََّتْ كلَِمَةُ ربَِّكَ علَىَ الَّذينَ فَسقَوُا أنََّهُمْ لا يؤُمِْنوُنَ«

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

عذاب، فسق، 
  لايؤمنون

ناپذيري ايمان
  فاسقان

شيوه مواجهه   H1  دوزخ؛ مراد از كلمه الهي
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

  H2  شدن در همين دنياقطعيت دوزخي

قطعيت دوزخي شدن اهل فسق در 
  H3  همين دنيا

I 

وا كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ وَ جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ʪِلْبَيِّناتِ وَ ما كانوُا ليُِؤْمِنُ وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا«
 )۱۳(يونس: » الْمُجْرمِِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

ظلم، ارسال 
  رسول، بينه
ما كانوا 
  ليؤمنوا،
  جرم

ناپذيري ايمان
ظالمان و 
  مجرمان

هاي گذشته بخاطر امتهلاك
  I1  هايشانستمگري

شيوه مواجهه 
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

سنتّ ارسال رسولان براي
  I2  هاي گذشتهامت

دعوت مردم به حقّ توسط رسولان 
  I3  با بيّنه

هاي گذشته در مواجهه جرم امت
  I4  با دعوت رسولان

J  
وُنَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَ إِنْ يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْمِنُوا đِا وَ إِنْ ي ـَسَأَصْرِفُ عَنْ« رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا آʮتيَِ الَّذِينَ يَـتَكَبرَّ

ϕِ بوُا )۱۴۶(أعراف:  »ʮتنِا وَ كانوُا عَنْها غافِلِينَ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ ϥِنََّـهُمْ كَذَّ
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان
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تكبرّ، آيه، لا 
يؤمنوا، رشد، 
  غيّ، تكذيب

ناپذيري ايمان
  متكبران

شيوه مواجهه   J1  مذموم بودن تكبر در زمين
رسولان با 

  ناپذيرانايمان
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

عدم اثرگذاري مشاهده آيات بر 
  J2  متكبران

ناپذيري متكبران بخاطر ايمان
  J3  گريتكذيب

K  

ا يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اللهَِّ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْكاذِبوُنَ «  )۱۰۵نحل: »(إِنمَّ
  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

  يؤمنون، لا
 تكذيب

ناپذيران؛ ايمان
همان اهل 
  تكذيب

    K1  ناپذيرانباف بودن ايماندروغ
  

عوامل 
  ناپذيريايمان

بافي؛ يكي از طرق مقابله با دروغ
 آيات الهي

K2  

L  

بوُا بِهِ مِنْ قَـبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلىليُِؤْمِنُوا بمِا كَ قَـوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ ʪِلْبَيِّناتِ فَما كانوُاثمَُّ بَـعَثْنا مِنْ بَـعْدِهِ رُسُلاً إِلى«  ذَّ
 )۷۴يونس: »(قُـلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

  گيريجهت  كدگذاري مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان

ارسال رسول، 
بينهما كانوا 
 ليؤمنوا،

تكذيب، طبع 
  قلب

ناپذيري به ايمان
سبب تكذيب 

  بيّنات

سوي مردم به ارسال رسولان به
  L1  عنوان يك سنتّ مستمر

  
شيوه مواجهه 

رسولان با 
  ناپذيرانايمان

عوامل 
  ناپذيريايمان

دعوت مردم به حقّ توسط
  L2  رسولان الهي با بيّنه

  L3  تكذيب آيات معلول طبع قلب
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  ها. تحليل داده4
جدول تحليل  نه در  به عبارات چهارگا محتوا و پس از تحليل با تجميع همه آيات مربوط 

از  ها و استنتاج حاصلها و إحصاء كليدواژگان و مضامين آيات، وقت آن است كه يافتهآن
ستفاده از اطلاعات آماري و اين داده شوند. از مباحث مهم در روش تحليل محتوا، ا ها ارائه 

شها و يافتهكميّ در دستيابي به تحليل ارش فراواني مهاي كيفي است. مراد از تحليل كميّ، 
هاي ). يكي از ويژگي131عناصــر متن اعم از كليدواژگان و مضــامين آن اســت(باردن، ص

ته ياف كاي  نا و ات يل محتوا، ابت ماري و ها و گزارشتحل به اطلاعات آ هاي تحليلي كيفي 
يل ندورف، تحل يل77، ص1395هاي كميّ اســــت(نئو به تعبير ديگر، تحل هاي كميّ، ). 
ـــت ـــگر دس به تحليلمايه پژوهش ـــمند  يافتهبراي ورود روش تايج و  ئه ن ها هاي كيفي و ارا

ست(كريپندورف،  صل از جدول تحليل 47، ص1373ا ست نمودار حا ساس، نخ ). بر اين ا
  گردد.ها است، ترسيم ميگيريمحتوا كه حاوي سنجش فراواني جهت

مان به اي يات مربوط  له كليّ بر اســــاس اين نمودار، آ به ســــه مقو پذيري  مل «نا عوا
قسيم ت» موضوعات مورد تكذيب«و » ناپذيرانشيوه مواجهه رسولان با ايمان«، »ناپذيريايمان
  شود. مي
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عوامل ايمان ناپذيري  شيوه مواجهه رسولان
با ايمان ناپذيران

موضوعات مورد 
تكذيب

سنجش فراواني جهت گيري ها: 1نمودار 
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مانجهت بارات اي حاوي ع كه  ياتي  لب آ غا پذيري اســــت، گيري  مل «نا يان عوا ب
توان اينطور برداشــت كرد كه آنچه ز بســامد بالاي اين مقوله، ميباشــد. امي» ناپذيريايمان

ـــناخت عوامل ايمانذيل مبحث ايمان ناپذيري ناپذيري در مرتبه اول اهميت قرار دارد، ش
  است و براي دعوت مردم به دين، ابتدا بايد اين عوامل را شناخت.

گان سي فراواني كليدواژاند. بررناپذيري در جدول تحليل محتوا بيان شدهعواملِ ايمان
مل و اثرگذارترين آن ظامِ رُتبي اين عوا ن كند. بر ايها را معلوم ميجدول تحليل محتوا، ن

گردد و در ادامه بر اســـاس پربســـامدترين اســـاس، نمودار فراواني كليدواژگان ترســـيم مي
ناپذيري يمانهاي پربســامد و اهاي تحليلي ناظر به روابط ميان كليدواژهها، گزارشكليدواژه
  شود.ارائه مي

  
، »طبع يا ختم قلب«، »تكذيب«هاي شـــود كليدواژهبا توجهّ به ســـياق آيات، معلوم مي

ذيل مقوله » ملأ«و » ظلم«، »تكبّر«، »جرم«، »ســـفاهت«، »فســـق«، »افتراء«، »كفر«، »خُســـران«
اي هشــيوه«ذيل مقوله  »انذار«و » آيه يا بينّه«، »عذاب«هاي ، كليدواژه»ناپذيريعوامل ايمان«

ـــولان با ايمان ـــول«هاي و كليدواژه» ناپذيرانمواجهه رس ـــال رس و » كتاب يا قرآن«، »ارس
  گردند. بندي ميصورت» موضوعات مورد تكذيب«ذيل مقوله » آخرت«
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ري ناپذيبيشــترين نقش را در ايمان» تكذيب«دهد عاملِ به روشــني نشــان مي 2نمودار 
كه در دعوت رســولان الهي بيش از همه مورد تكذيبِ اقوام قرار اقوام داشــته و موضــوعي 

ــولان الهي«گرفته، در وهله اول  ــپس پيام آن» رس ــ» كتاب وحياني«ها يعني و س ت. بوده اس
ـــولان او با اقوامِ تكذيب كننده با ارائه آيه و بيّنه و انذار هرچند مواجهه خداي متعال و رس

ــت. آنچه اين رنگتوأم بوده، غضــب و عذاب الهي نقش پر ــته اس تري در اين مواجهه داش
مان تأكيد دارد، مقوله اول يعني عوامل اي لذا در تحليل پژوهش بر آن  پذيري اســـت و  نا

 شود.هاي ديگر، به همين ميزان اكتفا ميمقوله

ه طبع يا ناپذيري، كليدواژبه عنوان پربسامدترين عاملِ ايمان» تكذيب«بعد از كليدواژه 
مقوله  هاي مربوط بهسپس كليدواژه خُسران قرار دارند. با ادامه تحليل كليدواژهختم قلب و 

هاي ها، لايهنشـــينيِ كلمات و در نتيجه تحليل مضـــموني محتواي آناول از طريق رابطه هم
  تري از بحث تبيين خواهد شد.عميق

  ناپذيري. تحليل روابط عوامل ايمان4-1
شماره( آمده ازهاي بدستمبتني بر يافته ما  «، »لا يُـؤْمِنُونَ «)، آيات حامل چهار جمله 1جدول 
ذيري قطعي ناپايمان«شـــامل شـــش محور كليّ  »لا يؤُمِنُوا«و » ما كانوُا مُهْتَدِينَ «، »كانوُا ليُِؤْمِنُوا

 Eو  Dرديف »(هاي خاسرناپذيري قطعي انسانايمان«)، Cو  Bرديف »(هاگروهي از انسان
ـــاني كه دوزخ بر آنايمان«)، Gو  ـــتناپذيري قطعي كس ـــده اس )، Fرديف »(ها حتمي ش
قانايمان« ـــ فاس پذيري  مانايمان«)، Hرديف »(نا ظال پذيري  پذيري ايمان«)، Iرديف »(نا نا

ــدهناپذيري ختمِ قلبايمان«) و Jرديف »(متكبّران ــند. بررســي آيات قبل و بعد مي» هاش باش
 Fمحتواي مضـــموني، نشـــانگر اين اســـت كه آيات رديف آيات مندرج در جدول تحليل 

ــتقل محســوب نمي13(يونس:  I) و 33(يونس:  H) و 96(يونس:  ــوند و خود ) محور مس ش
  گيرند. ذيل دو محور ديگر قرار مي

، ها حتمي شده استسوره يونس در توصيف كساني كه دوزخ بر سرنوشت آن 95آيه 
ريِنَ وَ لاَ تَكُونَنَّ «فرمايد: چنين مي بوُاْ ʮَʪِتِ اللهَِّ فـَتَكُونَ مِنَ الخْاَســــِ شود ؛ معلوم مي»مِنَ الَّذِينَ كَذَّ



 159   84پياپي، 1399، زمستان4شماره، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

رو  اند. از اينها حتم شده، كساني هستند كه دچار خُسر شدهمراد از كساني كه دوزخ بر آن
ـــوره يونس ذيل همان محوري قرار مي 96آيه  قرار  Gو  Eو D گيرد كه آيات رديف س

ته ند. دگرف مان«و محور ا قاناي ـــ فاس پذيري  مان«و » نا ماناي ظال پذيري  ندنيز نمي» نا  توان
شماره( شوند. اين ادعا در جدول  ستقلي محسوب  شد. محور 2محورهاي م ) اثبات خواهد 

گري ، ريشـــه در تكذيبJ3مطابق مضـــمون فرعي » ناپذيري متكبّرانايمان«يعني  Jرديف 
ـــت، تكذيب اســـت. همچنين آوري آنايمان اهل تكبّر دارد؛ يعني آنچه مانعِ اصـــلي ها اس

گري اقوام، معلول طبع قلب است(مكارم حاكي از اين است كه تكذيب L3مضمون فرعي 
  ). 354، ص8، ج1374شيرازي، 

تني اند. بنابراين مبناپذيري ذكر كردهگري را عاملِ ايماننيز تكذيب Lو  Kدو رديف 
ناپذيري، شــامل حال گروهي از شــود ايمان)، معلوم مي1بر مضــامين اصــلي جدول شــماره(

سان شدههايي ميان سر و تكذيب  شماره(شود كه دچار خُ ) در 1اند. بنابراين حاصل جدول 
  قالب دو اصل كلي ذيل قابل بيان است:

 كار)هاي خاسر(زيانناپذيري قطعي انسانايمان  
 كنندههاي تكذيبناپذيري قطعي انسانايمان 

	. رابطه خسُران و تكذيب در انسان4-2

ــران  ــران با تكذيب، لازم اســت مفهوم خس قبل از ورود به بحث اصــلي و تحليل رابطه خس
  :تبيين شود

  . چيستي خسُران نفَس در انسان4-2-1
سران از ماده  صدر خُ صل » خ س ر«م ست. فراهيدي و ابن فارس براي اين ماده تنها يك ا ا

اند. از اين نظر خُسر و همه مشتقاتش، ارجاع داده» نقص«معنايي ذكر كرده و آن را به معناي 
حالتي بر نقص دلالت مي فارس،  195، ص4، ج1409كنند(فراهيدي، در هر  ، 1404و ابن 

  ). 182، ص2ج
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نقص اصـــلِ مال قريب به همين مضـــمون را ذكر كرده با اين تفاوت كه آن را راغب 
سان  شامل فعل ان سرمايه معنا كرده است. از نظر وي موارد كاربرد اين واژه، هم  يعني نقصِ 

ــرمايهيعني دارايي ــان ها و س هاي خارجي و عيني او همچون مال و مقام و...، و هم خود انس
ــرمايه ــفهاني، همچون صــحت، عقل، ايمان و... ميهاي وجودي او يعني س ــود(راغب اص ش

ــران با مفهوم متردافش  ).282، ص1412 ذهابُ رأسِ «، وضــيعه را »وضـــــــيعه«در فرق ميان خسُ
سرمايه گفته» المال ستن  سران بر يعني كا سته » ذهابُ رأسِ المال كلُهُ «اند، حال آنكه خُ يعني كا

). بنابراين مراد از خُســران 302، ص1400كند(عســكري، شــدن تمامي ســرمايه دلالت مي
ضعيف يا نقص كاركردي قوه ستعداد ايماننفَس، ت ست كه قابليت و ا سان ا آوري اي در ان

انســان وابســته به آن اســت و چون فطرت انســاني و تمايلات فطري انســان بســترســاز اصــلي 
لت انسان دلا اي درشوند، لذا خُسران نفس بر نقص چنين سرمايهپذيرش ايمان محسوب مي

  كند.مي

  . رابطه خسُران و تكذيب4-2-2
ليل هاي روش تحها كه از شاخصهكشف رابطه اين دو مفهوم، با بررسي رابطه همنشينيِ آن

 هاي اين روش، منجر به تحليل مضموني محتوا و درباشد. يافتهپذير ميگفتمان است، امكان
مشتقات  ين كار، كليدواژه خُسر و بعضيشود. براي انتيجه تكميل شبكه مفهومي تحقيق مي

  گيرند.ناپذيري، محور تحليل قرار ميآن در كنار مضامين مرتبط با ايمان
  

  : تحليل مضمون خُسران و تكذيب2جدول 

ف
ردي

  

بوُا بلِِقاءِ اللهَِّ وَ ما كانوُا خَ وَ يَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأَنْ لمَْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَـتَعارَفُونَ بَـيْنَهُمْ قَدْ « سِرَ الَّذِينَ كَذَّ
 )۴۵يونس: »(مُهْتَدِينَ

M 

 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان مرتبط

ما  خسران، كذبّوا،
  كانوا مهتدين

ناپذيري ايمان
  كارانزيان

  M1  محشور شدن مردگان
مسجل شدن كوتاهي حيات دنيا در روز

  M2  مردگانحشر بر 

  M3 شناخت مردگان در روز حشر از همديگر
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تكذيب ديدار خدا در آخرت، عامل 
 خسر و زيان

M4  

N  

بوُا شُعَيْباً كانوُا هُمُ الخْاسِريِنَ « بوُا شُعَيْباً كَأَنْ لمَْ يَـغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ  )۹۲(أعراف:»الَّذِينَ كَذَّ
 كدگذاري  مضامين فرعي اصليمضمون كليدواژگان مرتبط

  كذبّوا،
  خاسرين

اهل تكذيب؛ 
  كارانهمان زيان

  N1  تكذيب أنبياء الهي توسط اقوامشان
عذاب سريع خداوند در پي تكذيب أنبياء

 الهي توسط اقوام
N2  

O  

بوُا بلِِقاءِ اللهَِّ حَتىَّ إِذا جاءَتـْهُمُ السَّاعَةُ« ما فَـرَّطْنا فيها وَ هُمْ يحَْمِلُونَ  لىبَـغْتَةً قالوُا ʮ حَسْرَتنَا عَ قَدْ خَسِرَ الَّذينَ كَذَّ
 )۳۱(أنعام: » ظهُُورهِِمْ أَلا ساءَ ما يزَرُِونَ أَوْزارَهُمْ عَلى

 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصليكليدواژگان مرتبط

  خسر،
  كذبّوا

كار بودن زيان
  اهل تكذيب

دا درخ كنندگان ديدارپشيماني تكذيب
  O1  قيامت

  O2 ناگهاني بودن وقوع قيامت

P  

 )۲۱هود: »(أوُْلئَكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنهْم مَّا كَانوُاْ يَـفْتروَنَ «
 كدگذاري  مضامين فرعي مضمون اصلي كليدواژگان مرتبط

اهل كذب بودن   خسروا، يفترون
  1اهل خسُر

  P1  مقابله با حقبافي؛ يكي از طرق دروغ
  P2 ثمري اعمال اهل افترا و تكذيببي

 
  ) تحليل محتواي مضموني، بدين شرح است:2آمده از جدول شماره(هاي بدستيافته

                                                 
سران مراد از 1 ضي مف ستهها و كذبرا همان دروغ» ما كانوا يفترون«. بع اند كه در دنيا دچار آن هايي دان

ستهبوده ضل ؛192، ص10ج، 1417اند(طباطبايي، اند و بر خداوند ب ). فارغ از 47، ص12ج ،1419 االله،ف
سِرُواْ أَنفُ«اين تفاسير، مرجع ضمير در عبارت  ست تر تصريح شده ادر سه آيه قبل» سَهُمْأُوْلَئكَ الَّذِينَ خَ

ذِبًا  علَىَ اللَّهِ كَ ىوَ منَْ أظَلَْمُ مِمَّنِ افْترَ«اند: كنندگان را كسـاني دانسـته كه به خود زيان رسـاندهو تكذيب
ونَ علَىَ ـــُ هَدُ هؤَُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبوُاْ علَىَ أُوْلَئكَ يُعرْضَ ـــْ  »بِّهِمْ  أَلاَ لَعْنةَُ اللَّهِ علَىَ الظَّالِمِينَرَ رَبِّهِمْ وَ يَقوُلُ الْأشَ

) از اين جهت، برقراري ارتباط ميان خُسر و تكذيب، كاملاً مستند به سياق و حتي ظاهر آيات 18(هود: 
 است.
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دهد به روشني نشان مي Pو  Oو  Nو  Mهاي إحصاء مضامين اصلي آيات در رديف
»  گرييبتكذ«كند، آوري او را تضعيف ميترين عامل خُسران انسان كه قابليت ايماناصلي

) و تصــريح برخي مضــامين 2) و شــماره(1هاي حاصــل از جدول شــماره(اســت. جمعِ يافته
ســبب كند كه اهل تكذيب بدين) اثبات ميM4) و مضــامين فرعي (كد Nاصــلي (رديف 

ها را به خُسرانِ نفَس كشانده است. همچنين بر اساس نتايج نيستند كه تكذيب آن آورايمان
شماره( ضامين فرعي جدول  شتر از جنس 2حاصل از م )، مواجهه خداي متعال با مكذبان، بي

نده ها شده و در آيگير آنتهديد و ذكر عاقبت و سرنوشت سوئي است كه در گذشته دامن
ـــيد. چنهم به آن ـــوي خداوند، ميها خواهد رس ـــي از س ـــعيت ين واكنش تواند بيانگر وض

  آوري و عامليتِ تكذيب در خسُرانِ نفس انسان باشد.نااميدكننده اهل تكذيب در ايمان

  . عامل تكذيب در انسان2-3
شد، قابليت  شده با سر  ست و نفسي كه دچار خُ سران نفس ا شد كه تكذيب عامل خُ معلوم 

مان لذاي مانآوري را از دســـت داده و  عاملي موجب ا اي چه  كه  ما اين هد بود. ا پذير نخوا
شود انساني كه فطرتاً مستعد پذيرش ايمان است، نه تنها از پذيرش خودداري كند كه به مي

هاي حاصل از مضامين فرعي جدول تحليل محتواي انكار و تكذيب آيات روي آورد، يافته
  نكوهش قرآن، سه شاخص كليّ دارد:ناپذيريِ مورد دهد ايمان) نشان مي1مضموني شماره(

 ـــولان حقّايمان ، B1(كدهاي  ناپذيري بخاطر مواجهه با إنذار، برهان و بيّنات رس
C1 ،D5 ،I2  وI3.(  

 كد  نقضِ حقيقت با وجود حصول شناخت قطعي از آن)E3.( 

 كد  ارتكاب رفتارهاي سفيهانه همچون قتل اولاد)G1.( 

شاخص اول از مقاومت در برابر دعوت رسولان الهي حكايت دارد؛ مقاومت در برابر 
دهنده دعوت، ولو ممكن است به طور مستقيم به معناي انكار موضوع دعوت نباشد، اما نشان

سان به دهنده عدم التزام عملي انتفاوتي نسبت به آن است. شاخص دوم نشاناعتنايي و بيبي
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ست؛ از اي شناخت و علم، نمينجا معلوم ميعلم خود ا صِرف  شد و تواند ايمانشود  آور با
  گردد. پذيري، به امر ديگري برميلذا سرمايه اصلي انسان براي ايمان
ــوم دلالت مي ــاخص س ــريع داخل ش ــان ولو هنوز در دايره دين و تش كند به اينكه انس

شده باشد، انتظار مي ب ها معلوم است، مرتكآن رود برخي از رفتارهايي را كه زشت بودنن
ــت ــان در وجدان خود زش ــود. ارتكاب اعمالي كه انس ــخيص ميبودن آننش دهد، ها را تش

ــعيف ميقابليت ايمان ــان را تض ــاخص ميآوري انس تواند به قوه عقل عملي در كند. اين ش
ـــت و هم به جواز يا عدم جواز فعل حكم  ـــان كه هم مُدرك كارهاي نيك از بد اس انس

شد(طباطبايي، دهد، مي شته با شاره دا سفاهت در آيه98، ص14، ج1417ا  ). كمااينكه لفظ 
سَفهَاً بغِيَْرِ عِلمٍْ وَ حَرَّمُوا ما رَزقَهَمُُ اللَّهُ افتِْراءً عَلىَ اللَّهِ« سِرَ الَّذِينَ قتََلُوا أَوْلادهَمُْ  ضَلُّوا  قَقَدْ خَ دْ 

ــد. واژه ند قرينهتوا، مي)140(أنعام:» وَ ما كانُوا مهُتَْدِينَ فهَاً«اي بر همين نكته باش ــَ از ماده » س
ــفه« ــان عقل دلالت » س ــود، بر نقُص ــتعمال ش ــاني اس اســت. اين واژه زماني كه در امور نفس

  ). 414، ص1412كند(راغب اصفهاني، مي
ستقل مياز اينجا معلوم مي ست و عقل بطور م واند تشود برخي رفتارها خلاف عقل ا

تحريم «ا ي» قتل اولاد«ها باشــد و كســاني كه مرتكب رفتاري مثل بودن آنمميز خوب يا بد 
ـــخيص عقل عمل كردهشــــده» ارزاق الهي بر خويش ند، در واقع خلاف تش ند. علامه ا ا

ـــوره مطففين:  11و  10طباطبايي(ره) ذيل آيات  نَ بيَِوْمِ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّبِين. الَّذِينَ يُكَذِّبوُ «س
سوءِ غيردينداران در كشاندن آن» الدِّين به وادي  هاشرح مفصلي پيرامون عامليت رفتارهاي 

سياق آيات به شان  شان ميگونهتكذيب دارد. از نظر اي ست كه ن  دهد مذمت آيه، فقطاي ا
گيرد. مراد از تكذيب هم تكذيب شود و فاسقان از اهل ايمان را در بر نميشامل كافران مي

كشــاند اي ميعملي اســت؛ به اين معني كه گناه زياد، انســان را به نقطهزباني و هم تكذيب 
  ). 233، ص20، ج1417شود(طباطبايي، كه به كلي منكر و مكَُذب حقايق مي

گري را معلول طبع يا ختم قلب دانســـته، اســـتفاده كه تكذيب L3از مضـــمون فرعي 
است  شوند و طبع قلبلب ميشود كه اين نوع رفتارهاي سوء، ابتدا موجب ختم يا طبع قمي

  كشاند. كه انسان را به وادي تكذيب مي
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ـــت كه مجازات طبيعي  ـــدن قلب از درك حقايق اس ـــته ش طبع يا ختم قلب همان بس
ـــت. معلوم ميمجموعه ـــت اس ـــايس ـــت و اي از اعمال ناش ـــود ايمان، كاركرد قلب اس ش

ي، بســته بماند(طباطبايدهد كه قلب از درك حقايق ناپذيريِ ابدي در صــورتي رخ ميايمان
د در شو). از اين نظر، رفتارهاي سوئي كه انسان غيرديندار مرتكب مي116، ص10، ج1417

سوء بودن آن شدن قلب از حالي كه  سته  ست، موجب ب ها معلوم و محكوم عقل عملي او ا
ــران نفس و در گري ميدرك حقايق و در نتيجه تكذيب ــود. تكذيبِ آيات، موجب خسُ ش

 شود.پذيري ميدان قابليت ايماننتيجه فق

  گري اقوامدر تكذيب» ملأ«. بررسي عامليت 3-3
طابق نمودار  گان)،  2م يدواژ ـــنجش فراواني كل فاهيمي چون » ملأ«(س نار م ، »افتراء«در ك

شد. مفهوم ملأ از عوامل ايمان» ظلم«و » تكبّر«، »جرم«، »سفاهت«، »فسق« ناپذيري برشمرده 
سنخِ رفتار و منش يك تفاوت معنادار با  ساير مفاهيم دارد و آن اينكه ديگر مفاهيم، همه از 

سان ستند، اما ملأ بر گروهي از ان سي نقش اين مفهوم در ه ها دلالت دارد. از اين جهت، برر
ـــت. تكذيب بر گروهي دلالت دارد كه همه بر يك نظرِ » ملأ«گري اقوام حائز اهميت اس

). وجه 776، ص1412ه قرار دارند(راغب اصــفهاني، مشــترك متفق هســتند و در أنظار جامع
ست كه چشم و دل بيننده از ظاهر آن سميه اين واژه آن ا شراف و رؤساي ها پر ميت شود. ا

ـــخن آنگويند و اينيك قوم را ملأ مي ـــتند كه عموم مردم به س ـــاني هس ها رجوع ها كس
  ). 396، ص1، ج1375كنند(طريحي، مي

ـــود گربنابراين معلوم مي ـــتند كه از نوعي مرجعيت ش وه ملأ خواص يك جامعه هس
ـــن  كاربرد ملأ در قرآن روش جامعه برخوردارند. از تحليل موارد  ـــادي براي  فكري و ارش

آميزي اســت و تنها در يك مورد، شــود نقش اين گروه، يك نقش كاملاً منفي و مذمتمي
ــليمان كند خواســت مياز ملأ خود در (ع)نقش منفي ندارند و زماني اســت كه حضــرت س

ـــبأ را براي او بياورند ها قبَلَْ أَنْ يَأْتوُنيِ «: تخت ملكه س ـــِ قالَ يا أَيُّهاَ الْمَلَؤاُ أَيُّكمُْ يَأْتيِنيِ بعَِرشْ
  .)38: نمل( »مُسْلِميِنَ
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ـــيطره بر  ملأ در مجاورت رأس قدرت قرار دارند و زمينه پيدايي و تداوم قدرت و س
كه در رأ حاكماني  جامعه قرار دارد، فراهم ميمردم را براي  ياء الهي، س  با بعثت أنب كنند. 

ها اقدام گيري عليه آناين گروه جزو اولين كســاني هســتند كه به مخالفت با أنبياء و موضــع
ـــي رابطه 240تا  237، صـــص 1396اي، كنند(خامنهمي با روش تحليل گفتمان و بررس  .(
نار هم شود. از كاي جالب توجهي حاصل ميه، يافته»تكذيب«با كلمه » ملأ«نشيني كلمه هم

شن مي 64و  60قرار دادن آيات  شترك قرار دارند، رو سياق م شود با بعثت أعراف كه در 
شراف قوم يعنكنند، ها اقدام ميأنبياء الهي، اولين گروهي كه به مخالفت با آن ي خواص و أ

   موضع مخالفت ملأ، يك موضع قاطع و علني است. ملأ هستند، لذا
 92و  90و  88ســـياق نشـــيني ملأ با تكذيب در آيات همبا بررســـي رابطه همهمچنين 

ها در دو ســطح و با دو ابزار ســوره أعراف اقدامات ملأ منحصــر به ابراز موضــع نيســت، آن
ــطح اقدامات خود را پيش مي ــولان الهي و با ابزار تهديد و ديگري س ــطح رس برند: يكي س

تحريف. تكذيب أنبياء الهي به عنوان يك مرحله جدي در تقابل با جامعه و با ابزار تبليغ و 
جريان رسالت، به پشتوانه اقدامات ملأ تحقق يافته است. در واقع تهديد رسول الهي از يك 

دهي افكار مردم به ســمت مخالفت با جريان رســالت از طرف ديگر، مردم را طرف و جهت
   ن آيات بدين شرح است:اي به وادي تكذيب جريان رسالت كشانده است.

شيني آيات همهمچنين رابطه هم ستردگي تلاش  26و  24سياق ن سوره مؤمنون، بر گ
ـــولان الهي، دلالت  فكري و تبليغي ملأ با هدف همراه كردن مردم با خود و در تقابل با رس

شان مي شبههدارد و ن  پراكني راجع بهدهد ملأ اغلب به جاي اثبات خود و قدرت حاكم، بر 
دهد ملأ، حتي ها تمركز دارند. بررســي ديگر آيات قرآن نشــان ميرســولان الهي و نفي آن

ـــالت تحريك مي حاكم را عليه جريان رس ). 222، ص8، ج1417كنند(طباطبايي، قدرت 
نَ أَ تَذَرُ وَ قالَ الْمَلأَُ مِنْ قـَوْمِ فِرْعَوْ «اند: همچنانكه اشـراف قوم فرعون، اينطور با او سـخن گفته

نِساءَهُمْ وَ إʭَِّ  وَ قـَوْمَهُ ليُِفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلهِتََكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أبَنْاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي وسىمُ 
نابراين مي .)127أعراف: »(فـَوْقـَهُمْ قــاهِرُونَ  با آغاز بعثت ب كه عموم مردم  توان اينطور گفت 

  تفاوتي باشند، اما در موضع تكذيب قرار ندارند. بيأنبياء، هرچند ممكن است در حالت 
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اقدامات ملأ كه در مجاورت قدرت حاكم حضــور دارند، مردم را به ســمت تكذيبِ 
سوق مي سالت  ست كه ر شي از جايگاهي ا دهد. تأثيرپذيري مردم از ملأ جامعه خويش، نا

، ســه نقش اســاســي ملأ دارند و از نوعي مرجعيت فكري براي مردم برخوردارند. در نهايت
  براي ملأ متصور است:

  ـ نقش مشورتي حمايتي براي قدرت حاكم
  ـ نقش تأثيرگذاري فكري بر مردم

  ـ نقش تقابلي در مواجهه با جريان رسالت

  سنجي تكذيب با ظلم و فسق. نسبت4-3
شماره( صلي برخي آيات بر 1ذيل جدول  ضامين ا شد كه م شاره  سقانايمان«) ا  »ناپذيري فا

شايد اين I(رديف  »ناپذيري ظالمانايمان«) و H(رديف  صريح دارد. در يك نگاه اوليه  ) ت
نظر برســد كه اين دو مضــمون، قاعده اكتشــافي اين پژوهه را كه مبتني بر رابطه علت طور به

ــر و ايمان ــي آيات ناپذيري بوده بر هم ميمعلولي ميان تكذيب و خسُ زند، اما دقت در بعض
ضمن كليدواژگا صائي كه مت سقوا«ن إح ستند، I(رديف » ظلموا«) و H(رديف » الذين ف ) ه

ــن ميهاي عميقلايه ــق در قرآن، نظم تري از بحث را روش ــاديق ظلم و فس نمايد. تبيين مص
سجمِ به هم صحتّ تدبّري قرآن به عنوان يك مجموعه من شكار و  سته را بيش از پيش آ پيو

 أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ «شــود: يتر مســوره نســاء روشــن 82ادعاي مذكور در آيه 
  ». عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً 

شود مصداق اتم فسق و ظلمي كه با بررسي مصاديق اين دو مفهوم در قرآن، معلوم مي
ــدهدر آيات مورد بحث مانع ايمان اســت. خداي متعال » تكذيب«اند، همان آوري معرفي ش

ــوره أنعام، در توصــيف تكذيب 49در آيه  ها را به ها، آنكنندگان و بيان عقبه رفتاري آنس
مُ الْعَذَابُ بمِاَ كانَوُاْ يَـفْسُقُونَ «فسق معرفي كرده است:  بوُاْ ʪِيتَِنَا يمََسهُّ برخي مفسران ». وَ الَّذِينَ كَذَّ

  ).245، ص5ج ،1374شيرازي، اند(مكارم انستهمراد از فسق در اين آيه را تكذيب آيات د
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صريح 20همچنين در آيه  سق و تكذيب بطور  سجده، وجه ارتباط ميان ف ري تسوره 
ست:  شده ا قُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أرَادُوا أَنْ يخَْرُجُوا مِنْها أعُيدُوا فيها«بيان  وَ قيلَ  وَ أمََّا الَّذينَ فَســــَ

سير » عَذابَ النَّارِ الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُنَ لهَمُْ ذُوقُوا  ستناد به ذ الميزانصاحب تف يل اين آيه و با ا
ـــق، تصـــريح مي»الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبوُنَ «جمله آخر آيه يعني  ان، همان كند كه مراد از فاس

). 264، ص16، ج1417طباطبايي، »(أن المراد ʪلذين فســـــــــــقوا هم منكرو المعاد«كاذبان هســـتند: 
ـــوره يونس، چهار آيه بعد و در  13) در آيه I(رديف  »ظلموا«همچنين راجع به كليدواژه  س

 فَمَنْ أَظْلَمُ «سوره يونس، مراد از ظالمان را بيان كرده است:  17يك سياق واحد يعني در آيه 
ستفاده مي » يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ عَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮϕِتهِِ إِنَّهُ لا ممَِّنِ افـْترَى گردد كه از اين آيه ا

اعظم ظلم، دروغ بســـتن به خداوند يا تكذيب آيات الهي اســـت؛ وجه تناســـب آن هم اين 
است كه بزرگي ظلم به نسبت بزرگي متعلَّق آن است و چون متعلَّق ظلم در تكذيب، خداي 

، 11، ج1419االله، شـــود(فضـــلســـبحان اســـت، پس تكذيب هم بزرگترين ظلم قلمداد مي
  ). 287ص

ـــلي جدول تحلآيه ديگري كه با ارتباط برقرار نمودن با يكي از كليدواژه يل هاي اص
ســوره أعراف  9كند، آيه ورزد و آن را تأييد ميبر اين معنا تأكيد مي» خســران«محتوا يعني 

رُو «اســت:  هُم بمِاَ كانَوُاْ ʮَʪَتِ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلئَكَ الَّذِينَ خَســــــِ مســتفاد از » نَا يَظْلِمُونَ اْ أنَفُســــــَ
واســطه ظلم به آيات خدا اســت. اينكه دقيقاً مراد از ظلم به ظاهر اين آيه، خسُــران نفس به
شتوانه يافته ست، به پ صل از دو جدول تحليل محتوا ميآيات چي د كه توان ادعا نموهاي حا

اســت. اين ادعا بر دو اســتدلال مقدمي اســتوار » يب آياتتكذ«مصــداق بارز ظلم به آيات، 
ناپذيري انســان، خسُــران نفس انســان اســت و عامل اصــلي خُســران، اســت؛ اولاً عامل ايمان

بر اين  آوري شــده، تكذيب اســت؛ بناتكذيب بيان شــد. ثانياً بزرگترين ظلمي كه مانع ايمان
بايســت تكذيب و انكار حقايق يدو مقدمه، طبعاً ظلمي كه موجب خسُــران نفس اســت، م

شته صحهّ گذا سران به همين نظر  ضي مف شد؛ كمااينكه بع شانيبوده با ، 1415، اند(فيض كا
  ). 6، ص2، ج1415عروسي حويزي،  ؛181، ص2ج
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ه تنها ناپذيري انســان، نبنابراين قاعده مختار اين پژوهه با عامليت فســق و ظلم در ايمان
ـــامين، هاي عميقيهگردد كه با تبيين لامخدوش نمي تري از ارتباطات معنادار مفاهيم و مض
  گردد.تقويت نيز مي

  ناپذيري. نمودار مفهومي عوامل ايمان4
صورتبر پايه ما كانوُا «، »مِنُوالا يؤُ «، »لا يُـؤْمِنُونَ «گانه گرفته از عبارات چهاري تحليل محتواي 
ـــتفاده از روش تحليل به روش » ما كانوُا مُهْتَدِينَ «و » ليُِؤْمِنُوا تحليل محتواي مضـــموني و اس

ــبكه ــامين و مفاهيم مرتبط با آنگفتمان، ش ، »م قلبطبع يا خت«، »تكذيب«ها چون اي از مض
سران« سق«و » ظلم«، »خُ ضع متعددي از قرآن به دست مي» ف شبكه مفهومي در موا آيد. اين 

بط ه مضموني كاملاً با هم مرتواسطه رابطه سياقي و گاهي رابطمطرح شده است كه گاهي به
ـــتند. محور قرار گرفتن هر يك مفاهيم فوق در جدول هاي تحليل محتواي مضـــموني، هس

   كنندگي هر يك از آن مفاهيم براي ديگر مفاهيم است.گوياي نظم دقيق قرآن و نقش تبيين
سانايمان ست كه با هم درناپذيري در گروهي از ان سي ا سا  ها، معلول چندين عامل ا

يك رابطه طولي هستند. مردم با قرار گرفتن درون محيطي كه ملأ در جهت تكذيب جريان 
ـــالت ايجاد كرده ـــوند كه آناند، مبتلا به رفتارهايي ميرس ها را دچار ختم و طبع قلب ش

ــران و در نهايت ايمانها را به تكذيبكند، طبع قلب آنمي شــاند. كناپذيري ميگري و خسُ
  تواند گوياي روابط موجود ميان عوامل مزبور باشد:ميمدل نموداري زير 

  
  ناپذيري: رابطه عوامل ايمان3نمودار 
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  گيرينتيجه
پذيري دارند و هيچ انساني از ابتدا فاقد چنين قابليت ها ذاتاً و خداداد قابليت ايمانتمام انسان

ستر و زمينه سان است كه ب ستعدادي در ان ستعدادي نيست. وجود چنين ا ذيرش را براي پ و ا
ستعداد، بهدعوت رسولان الهي به حقيقت فراهم مي شدتّ آورد. اين قوه و ا واسطه عواملي 

  پذيرد، اما هرگز نابودشدني نيست. و ضعف مي
ـــان ـــتند كه چنين قابليتي در وجود آندر منطق قرآن مجيد، گروهي از انس ها ها هس

پذير نخواهند شــد. هرگز ايمان كاركرد خود را از دســت داده و چنان تضــعيف شــده كه
در » وا مُهْتَدِينَ ما كانُ «و » ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا«و » لا يؤُمِنُوا«و » لا يُـؤْمِنُونَ «گانه اســـتعمال تعابير چهار

مواضع متعددي از قرآن، بر همين اصل دلالت دارد. واكاوي عبارات مزبور با استفاده از فنّ 
هي از ناپذيري گرودهد كه ايمانليل گفتمان، نشان ميتحليل محتواي مضموني و روش تح

ــان ــبكهانس ــي اســت كه خود ش ــاس اي از مفاهيم و مضــامينِ معنادارِ ها معلول چند عامل اس
  دهند. اين شــبكه مفهومي كه متشــكل از مفاهيم كليديپيوســته و مرتبط را تشــكيل ميهمبه
سران«، »طبع يا ختم قلب«، »تكذيب« ضمن اينكه » قفس«و » ظلم«، »خُ است، همه مفاهيم آن 

مدار ايمان ـــجم ناپذيري ميبر  با آن ارتباط دارند، ميان همديگر نيز روابط منس چرخند و 
  معناداري دارند. 

كذيب گري و تناپذيري معلول خسُرانِ نفَس انسان و خسُران نفَس معلول تكذيبايمان
ـــان غيردينداري كه قابليت ايم ـــت. انس هايِ آوري دارد، بر اثر كنشانمعلول طبع قلب اس

ســاز ورود عموم ترين عاملي كه زمينهشــود؛ اصــليخلافِ عقلِ عملي، دچار طبع قلب مي
ستند. ملأ  شراف و خواص قوم ه ست، عامل ملأ يا أ سالت ا مردم به مرحله تكذيب جريان ر

، ين اساسدهند. بر ابا اقدامات خود، فضاي جامعه را مساعد تكذيب جريان رسالت قرار مي
هايي كه خارج از دايره دين هستند، متأثر از قوه دروني خود كه تمييز دهنده خوب از انسان

صلي ست، بايد رفتارهاي خود را مراقبت نمايند. رفع ا ستم دربد ا سق و   ترين عاملِ رواج ف
عه يا مپذيري جاپذيري يعني ملأ مكَُذِّب، راه را براي دينترين مانعِ دينسطح جامعه و اصلي
  .كندناپذيري تسهيل ميهاي دينحداقل كاهش هزينه
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ـــلامي جبهه ـــمن براي نفوذ در جامعه اس ـــايي ي دش ـــناس ـــد، ش باش
ـــت. در ميان هاي غالب و مغلوب جبههگفتمان هاي حق و باطل اس
مان «ها، روش هاي پژوهش و تحقيق در گزارشروش يل گفت تحل
و ثر است چراكه با اتكاء به دمند از تاريخ بسيار مؤدر فهم نظام» پدام

ــطح عمده ــير س ــيف، دريافت و تفس ي تحليل متن و فرامتن، به توص
سي مي سيا پردازد. نگارندگان در اين تحقيق رويدادهاي اجتماعي و 

ــيده ــاس كوش ــياســت جرياناند تا بر اس ــه و س هاي اين روش، انديش
ــــــلام)متخاصـــم حاكم بر عصـــر امام علي هاي لاي گزارشرا از لابه (ع૟ൎه اॼســ

ـــازي و با طراحي الگويي از نفوذ اين جريانات،  تاريخي معتبر، بازس
 نمايند. بر اســاس را ترســيم )૟ൎه اॼســــلام(ع رفتارشــناســي دشــمنان آن حضــرت

ي دشــمنان براي نفوذ در جامعه آمده، اســتراتژي عمدهدســتنتايج به
سلامي؛ موج سيع تبليغاتي، هياها سي، فرآفريني، هجمه و سيا يب وي 

ـــتفاده از جهل مردم  ـــوءاس افكار عمومي، تقدسّ آفريني كاذب و س
  بوده است.

شــناســي، نفوذ، تحليل ، دشــمن(ع૟ൎه اॼســــــلام)امام علي هاي كليدي:واژه
   گفتمان، جنگ نرم.

  و طرح مسئله مقدمه
ـــربه زدن و اجرايي  ـــمنان هر نظام و مكتبي اعم از ديني يا غيرديني، بر آنند تا براي ض دش

ــت ــياس ــاختن س ــمانهس ــهي خود، طرحهاي خص ــامان داده و رقيبي كه ها و نقش هايي را س
ها در تضاد است را از صحنه خارج كنند. از صدر اسلام هايش با منافع آنها و آرمانانديشه

ـــمنان دين در تلاش بوده تاكنون؛ منافقان، ـــاير دش اند تا به هر نحو ممكن، اهل كتاب و س
صاد و... اي براي نفوذ در جامعهروزنه سلامي و تحت تأثير قراردادن عقايد، فرهنگ، اقت ي ا

  مردم آن بيابند. 
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ند از كوشــكه در خود توان رويارويي نظامي و مســتقيم را نبينند، ميدشــمنان، هنگامي
نان بهره ببرند چراكه بر اساس آيات قرآن كريم، ارتداد و همرنگ شدن نقاط ضعف مسلما

شمني  سي پيدا كنند از د ستر سلمانان د سلمانان با كفار، آرزوي قلبي كفار بوده و اگر به م م
نَتَ «دريغ نخواهند كرد:  طوُا إِليَکمْ أيَدِيهُمْ وَ ألَْســِ وءِ وَ  هُمْ إِنْ يثْقَفُوکمْ يکونوُا لَکمْ أَعْداءً وَ يبْســُ ʪِلســُّ

آنها اگر بر شما مسلط شوند دشمنان (سرسخت) شما خواهند ؛ )2(الممتحنة: »وَدُّوا لَوْ تَکفُرُونَ 
يشه دوست دارند هايشان را به بدى به سوى شما خواهند گشود، و همها و زبانبود و دست

  . كه شما كافر شويد
سل شگي بوده و تا برگرداندن م شمنان همي پا  مان به آيين كفرآلود خود، ازهمچنين برنامه د

ست:  ش نا أَوْ لتََعُودُنَّ فِی مِلَّ «نخواهند ن لِهِمْ لنَُخْرجَِنَّکمْ مِنْ أرَْضـــــِ تِنا فَأَوْحی وَ قالَ الَّذِينَ کفَرُوا لِرُســـــُ
ـــولان خود گ؛ )13(ابراهيم: »إِليَهِمْ رَبُّـهُمْ لنَُهْلِکنَّ الظَّالِمِينَ  فتند: و آنان كه كفر ورزيدند به رس

ـــرزمين خود بيرون خواهيم كرد مگر آنكه به آيين ما بازگرديد پس  ـــما را از س ما حتما ش
 . ما ستمكاران را هلاك خواهيم كردپروردگارشان به آنها وحى كرد كه مسلّ

از آنجا كه برنامه دشمنان براي تضعيف و تخريب جامعه اسلامي هميشگي است، لذا 
ايي است هها و تاكتيكشناسي و شناسايي استراتژييكي از وظايف جامعه اسلامي، دشمن

شوم خود برمي شبرد اهداف  شمنان براي پي ستقگزينند. گاهي مواجههكه د شمنان، م يم ي د
وبند؛ كاســلام و مســلمانان را بركشــيده و بر طبل عداوت مي بوده و علناً شــمشــير تجاوز بر

ــته و با  ــريح را كنار گذاش ــمني ص ــده، موقتاً دش ــتقيم مأيوس ش گاهي هم از رويارويي مس
د را حال دشـــمني خوكنند، اما درعينطرفي بر تن مياي منافقانه، لباس دوســـتي يا بيچهره

  جويند. در طرف مقابل استفاده مينفوذ  هايي ديگر براي اعمالحفظ كرده، از راه
ترين عاملي كه دشمنان را در رساندن به اهداف دهد مهمهاي تاريخي نشان ميبررسي

دهد، استفاده از نقاط ضعف طرف مقابل است هايشان جهت نفوذ ياري ميو اعمال تاكتيك
ــمن باز مي مي كه ار هنگاكند. ابليس نيز براي اولين بو همين موضــوع، راه را براي نفوذ دش

ي ضــعف آنها اســتفاده كرده و نفوذ كند از نقطه (ع૟ൎه اॼســـــلام)خواســت در حضــرت آدم و حوامي
سئله شدن آنم سان و مَلكَ  وَ قالَ ما Ĕَاکما رَبُّکما عَنْ «... ها را مطرح نمود: ي جاودانگي ان
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جَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَکوʭ مَلَکينِ أَوْ تَکوʭ مِنَ الخــــــْ  دينهــــــذِهِ الشــــــــــــــَّ ... و گفــت: ؛ )20(الأعراف: »الــــــِ
ـــما را از اين درخت نهى نكرده مگر بخاطر اينكه (اگر از آن بخوريد،) « پروردگارتان ش

  .»جاودانه (در بهشت) خواهيد ماند!فرشته خواهيد شد، يا 
ــــــلام)طبعاً نظام حكومتي اميرالمؤمنين علي به جهت (ع૟ൎـه اॼســ ـــتثنا نبوده و  قاعده مس  نيز از اين 

ي كه در ضــمير روشــن آن حضــرت اخواهانههاي عدالتســتيزانه و آرمانهاي ســتمهانديشــ
بوده، با دشـــمناني از خارج و داخل كه منافعشـــان نه تنها منطبق با اســـلام نيســـت؛ بلكه در 

  اند. مغايرت با آن است، مواجه بوده

  طرح مسئله
ــــــلام)دوران زندگاني و حكمراني اميرالمؤمنين علي ريخ خيزترين دوران از تاعنوان حادثهبه (ع૟ൎه اॼســ

با نفوذ  ي ايشــان براي مواجهه، ظرفيت بســيار بالايي در دريافت الگو از ســيره(ع૟ൎه اॼســـــلام)بيتاهل
هاي فراوان دوران حيات آن حضرت آنقدر بسيار است كه علامه دشمن دارد. فراز و نشيب
سيره ضي عاملي  شان را در جعفر مرت صحيح اي با  آوري كرده كه در قياسجمع جلد 54ي 

ــاير ائمه ــابقه اســت. حكومت پنجبي (ع૟ൎه اॼســـــلام)وقايع س ــالهس ــه جرياس ــان در تلاقي با س ن ي ايش
شمنان حكومت عمده ست. منظور از د سطين و مارقين بوده ا شمنان از ناحيه ناكثين، قا ي د

ــــــلام)امام علي ـــه (ع૟ൎه اॼســ ـــت كه در زمان  گانه به همراه جرياننيز همين جريانات س نفاق داخلي اس
  حيات ايشان حضور داشتند.

شان  سيار اي سلامي و تأكيد ب مؤلفان اين مقاله با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب ا
سلامي، به تتبع در گزارش شمن در جامعه ا ضرورت توجه به نفوذ د ان هاي تاريخي دوربر 

مام علي ــــــلام)حكومت ا يان دهپرداخته و تلاش كر (ع૟ൎــه اॼســ خاص در م فاده از تكنيكي  ـــت با اس ند  ا
سي تاكتيكهاي تحليل گفتمان، به گونهروش شمنان پرداختشنا ه و ها و راهكارهاي نفوذ د

  تبيين نمايند. (ع૟ൎه اॼسلام)ي آن حضرتالگوي اين رخداد خطير را در سيره
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اي و هرشتميانبر اين اساس، وجه نوآوري اين مقاله، اولاً استفاده از يك روش تحقيق 
ـــلام بوده و ثانيا؛ً به گونهمحور براي تحليل جريانمتن ـــدر اس ـــيهاي تاريخي ص ـــناس و  ش
ــي طبقه ــمنان پرداخته و ثانيا؛ً گزارش ــاديق انواع نفوذهاي فكري ــــــ فرهنگي دش بندي مص

 الاتهاي نفوذ بيان كرده اســت. لذا ســؤدر مقابل جريان (ع૟ൎه اॼســـــــلام)علياجمالي از اقدامات امام 
  اصلي تحقيق عبارتند:

 ع૟ൎه اॼسلام)(ي مصاديق نفوذ فكري ـــ فرهنگي دشمنان عصر اميرالمؤمنين عليعمده .1
  چه بوده است؟

 شود؟از گفتمان كاوي اين مصاديق، چه نتايجي حاصل مي .2

 الگوهاي نفوذ دشمنان در جوامع اسلامي چگونه است؟ .3

	تحقيق پيشينه

ــناســي در رابطه با موضــوع كلي دشــمن ــمنان براي مقابله با ش و تبيين راهكارهاي دش
صورت جوامع اسلامي، كتب و مقالات متعددي نگاشته شده است، وليكن كمتر پژوهشي به

صاديق يك اقدام خاص (نفوذ) را در يك دوره زماني خاص (دوران امام علي)  شمند، م رو
ر مقاله نعلي عبدي دعنوان نمونه اصغر افتخاري و رمضاشناسي نموده است. بهتحليل و گونه

سي جنگ نرم در قرآن كريمگونه« سي، اجتماعي، فرهنگي عمدتاً انواع گونه» شنا سيا هاي 
  اند. جنگ نرم را توصيف كرده و كمتر به موضوع نفوذ پرداخته

ـــه راهبرد مقابله با نفوذ از منظر قرآن كريم«محمدباقر بابايي نيز در مقاله  فقط  »عرص
نفوذ دشمن از منظر قرآن كريم را معرفي نموده و مصاديقي براي آن راهكارهاي مواجهه با 

ــاديق بدون تحليل و گونه ــت. در ديگر آثار تاريخي نيز ذكر مص ــي و بيان نكرده اس ــناس ش
ـــت چراكه اين پژوهش، با طبقه بندي بوده و لذا كاملاً با محتواي مقاله مذكور متفاوت اس

ــبغه ــمن ص ــد دارد ض ــي قص ــياس ــهاي تاريخ، به طبقهاي اجتماعي و س دي بنتحليل گزارش
ي هاي تاريخهايي از جريانهاي نفوذ دشـــمنان در يك عصـــر خاص پرداخته و ناگفتهگونه

  معاند در صدر اسلام را بيان كند.
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  تحقيق روش
هاي ي اجتماع، روشوتحليل مطالب علمي در حوزهدر تحقيقات معاصر خصوصاً در تجزيه

ست اما  شده ا شگران علوم ارتباط از آغاز قرن متعددي ارائه  شايان توجهي كه پژوه روش 
ـــتم به آن روي آورده ـــت. اند، واكاوي متون و گزارشبيس ها به روش تحليل گفتماني اس

سئله شف فرامتن و واكاوي ناگفتهم سي در عهاي پنهان به مثابه ابزار روشي ك صهشنا ي ر
ـــاني و اجتماعي با روش تحليل گفتمان تبيين ـــت( علوم انس ـــده اس ، ش1380مك دانل، ش

ـــف معاني ظاهري و باطني جريان16ص ـــاس تحليل گفتمان به معناي كش هاي ). بر اين اس
كل ـــ كه در ش ـــتتر در متن اســــت  ماني مس كار گفت ـــ بان آش بان و فراز ناگون ز هاي گو

  ).228، ص1389شوند(بشير، مي
هاي تكنيك» كلافنورمن فِر«و » موفه«، »لاكلاو«، »وَن دايك«افراد مختلفي از جمله 

مان معرفي كرده يل گفت به ســـه بخش توصـــيف مختلفي براي تحل ها  كه در عمده آن ند  ا
ــتعارههاي تجربي، رابطهمتن(دريافت ارزش ها قراردادهاي تعاملي از كلمات)، اي و بياني اس

ه مفسر در اي است كتفسير متن(تركيب محتويات متن و ذهنيّت مفسر كه همان دانش زمينه
بندد و چهار ســطح فهم ظاهر كلام، معناي كلام، انســجام موضــعي و متن به كار مي تفســير

ي متن را داراست)، و تبيين متن(فهم شالوده ساختار اجتماعي متن) تقسيم مايهساختار و جان
ـــت كه صـــرف مراجعه به 247-170، صش1379اند(فركلاف، كرده ). اما بايد توجه داش

وادث بدون توجه به جريانات ســياســي و جايگاه فرهنگي ـ كتب تاريخي كه تنها به نقل ح
وادث اجتماعي ح -اند، مفيد فايده نبوده و آگاهي از بافت فرهنگياجتماعي آنها پرداخته

  ). 353، ص1397پور، باشد(جانيبراي تحليل گفتمان لازم مي
سازي  1»پدام«لذا در اين پژوهش از تكنيك  شده كه به باز ستفاده  شير ا ن بر متدكتر ب

هاي فردي و اســـاس عناصـــري چون زمان، مكان، انديشـــه، ســـياســـت، فرهنگ و گرايش
و مخاطب متن، همطراز نويسنده آن، اثر قائل است. اين  پردازد و براي خوانندهاجتماعي مي
ـــيوه ـــت كه همچون روشروش، ش هاي كميّ، اي از درك و فهم متن، زمينه و فرامتن اس

                                                 
1 Practical Discourse Analysis Method (pdam). 
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د نمايد. تري ميان محتوا و فهم ايجاكند تا ارتباط معنايي وثيقيي مينوعي از عينيّت را بازنما
سه مرحله ي توصيف و تفسير و تبيين را داراست با اين تفاوت كه در مرحله روش پدام نيز 

سطح تحليلي  سه  دو  پرداخته و» عمق-سطح«و » سطح-عمق«، »سطح-سطح«توصيف، به 
سطوح تحليلي  سير و تبيين به نام  شير، انشده معرفي» ترعميق«و » عميق«مرحله تف د(ر.ك: ب

) كه در ادامه مقاله تمامي اين مراحل ضــمن معرفي مصــاديق آن در جداول 231، ص1389
  شده است. مختلف ترسيم

  (ع૟ൎه اॼسلام)كاوي مصاديق نفوذ در عصر اميرالمؤمنين علي گفتمان. 1
به معناي فرورفتن در چيزي (هدف)  گيري از معناي عربي آن،نفوذ در زبان فارســـي با الهام

ـــتن بر 4778، ص4ج ش،1363؛ معين، 20020، ص13ج ش،1373(دهخدا،  تأثيرگذاش  ،(
ــي، راه يافتن پنهاني در گروهي يا جايي به ــت (عميد، كس ش، 1389منظور هدفي خاص اس

ــه1821، ص2ج ــي ريش ــوي ديگر، مراجعه به كتب لغت عربي و بررس  ي اين لفظ و). از س
دهد كه اين لغت به معناي داخل شدن و رخنه كردن در چيزي بيان آن نيز نشان ميمشتقات 

  ).817، ص1ج ق،1412؛ راغب اصفهاني، 189 ، ص8ج ق،1409شده است(فراهيدي، 
ي نفوذ تنها در ســه جاي قرآن كريم، كه همگي در يك آيه هســتند، به مشــتقات ماده

ست:  رَ الجِْنِّ وَ الإِْ «كار رفته ا ماو ʮ مَعْشـــَ تَطَعْتُمْ أَنْ تَـنْفُذُوا مِنْ أقَْطارِ الســـَّ اتِ وَ الأَْرْضِ نْسِ إِنِ اســـْ
لْطانٍ  شود) اى گروه جن و )؛ 33(الرحمن: »فَانْـفُذُوا لا تَـنْفُذُونَ إِلاَّ بِســـــُ (در روز قيامت خطاب 
ــتيد از كرانه ــمانانس، اگر توانس لتان اها و زمين (به بيرون) بگذريد (تا از كيفر اعمهاى آس

ـــت جز با قدرتى (فوق العاده كه آن را نداريد).  .فرار كنيد) بگذريد، (اما) نخواهيد گذش
أقطار در اين آيه، جمع قطُر و به معناي نواحي اســت و نفوذ به معني شــكافتن و گذشــتن از 

  ).148، ص23ج ،1374باشد(مكارم شيرازي، ها ميجوانب آسمان
در مفهوم خاص مورد نظر ما كه رخنه كردن و  در قرآن كريم،» نفوذ«ي اگرچه كلمه

ــمن در جامعه ــت؛ ولي با تأمل در مفهوم آيات ورود دش ــت، به كار نرفته اس ــلامي اس ي اس
تدبر در آن مي كه قرآن كريم در موارد متعدد، قرآن كريم و  توان اين گونه نتيجه گرفت 
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كريم، مثل: عدو، خطر نفوذ دشــمن را گوشــزد نموده اســت. برخي كلمات ديگر در قرآن 
ـــمن مرتبطند چراكه نفاق، مهم تيك ترين تاكخدعه، مكر، حيله و نفاق، با مفهوم نفوذ دش

 ي اسلامي است. دشمن جهت نفوذ در جامعه

هاي حديثي و تاريخي، اهم مصـــاديق نفوذ دشـــمنان در ي گزارشدر ادامه، با مطالعه
شده و تاكتيك (ع૟ൎه اॼسـلام)دوره حكومت چهارساله اميرالمؤمنين علي ف نفوذ هاي مختلشناسايي 

شدهآنها، گونه سپس گفتمان كاوي   اند. البته بايد اذعان داشت كه به رغم كثرتشناسي و 
ـــاديق،  عنوان مبناي جامعه آماري اين پژوهش خبر و گزارش تاريخي به 48تنها تعداد مص

ساس آنها، مؤلفين به تحليل گفتمان پدامي پردا شتر  جهت( اندختهقرار گرفته و بر ا اطلاع بي
طاني، از كثرت مصــــاديق  ـــل تا اين . )ش1397ر.ك: س گان بر اين بوده  ند گار تلاش ن

ــياســي آن هاي تاريخي با رويكرد غالب فرهنگي در حوزهگزارش ــائل اجتماعي و س ي مس
ـــوند. نكته ـــدن مقاله از دوره تحليل ش خارج ش ي مهم اينكه براي جلوگيري از تطويل و 

ـــده و محدوده ـــمت قابل توجهي از متون تاريخي و حديثي تلخيص ش ي متعارف آن، قس
  نبودند، حذف شده است.  رخي از عبارات كه مرتبط با مسئلهب

  گزارش به شرح ذيل است: 48اين 
ــول االلهخليفه -1 ــــਚی االله ع૟ൎه و آଔ)ي دوم: رس ــد، قصــد  (صـ ــان ش در مرضــي كه منجر به وفات ايش

ي بعد از خود را با كتابت آن تصريح نمايند كه من به خاطر ترس از اسلام داشتند نام خليفه
  ).21، ص12ج ق،1404الحديد، نع شدم(ابن ابيما

دن گذارند، افزوده شي اينكه انبياء ارث نميبه بهانه (سلام االله عගൎھا)محروميت حضرت زهرا -2
صلاة خير من النوم«عبارت  ساني كه مردم » ال سوي ك در اذان، تكتفّ در هنگام نماز و... از 

به ـــحابهآنها را  ــــਚی االلهي پيامبر اكرمعنوان ص ــ ـــند(ياقوت حموي، مي  ع૟ൎـه و آଔ)(صــ ـــناس ، 4ج ،1995ش
 ).18، ص4ج ق،1424شهري، ؛ ري127، ص2ج تا،؛ يعقوبي، بي239ص

كردم كه بعد از خود خلافت را در چه سخن عمر بن خطاب به ابن عباس: فكر مي -3
ع૟ൎه (كسي قرار دهم كه فكرم به جايي نرسيد. سپس عمر گفت: ابن عباس! شايد دوستت علي
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شوخ اॼســـلام) صي  شخ سزاوار بداني اما او  ست(ابن ابيرا براي اين كار   ق،1404الحديد، طبع ا
 ).326، ص6ج

ـــام و نيز در خدمت گرفتن فقه:  -4 عَاوِ «ترويج اســـلام اموي توســـط معاويه در ش
ُ
ية الم

ـــهي62، ص1جش، 1386(امين عاملي، » اِســــــــــــــتَخـدَمَ الفِقـهَ وَ رَوَّجَ الاِســــــــــــــلاَمَ الامُوَیَ  دي، ؛ ش
 ).65، صش1376

صحاب جمل در ماجراي پيراهن عثمان(محمد بن عقيل، هم -5 شدن ا ، ق1412پيمان 
 ).49-48ص

ــــــلام)مذمت امام علي -6 ـــكم و كوتاهي قد  (ع૟ൎه اॼســ ـــط معاويه در خصـــوص بزرگي ش توس
 ).19، ص3ج ق،1409ايشان(واقدي، 

 )(ع૟ൎه اॼســــــلامد با امام عليســخنراني معاويه در ميان مردم شــام و شــوراندن مردم براي نبر -7
ـــهري، ؛ ري284، صق1423؛ نعمان مغربي، 384، ص2ق،ج1410(ثقفي،  ، 5ج ق،1424ش

 )80ص

قام -8 مام عليانت ــــــلام)جويي از ا ته (ع૟ൎـه اॼســ ـــ خاطر كش هاي جنگ احد و خندق و اينكه به 
 ).233، ص1390بزرگان عرب را از بين برده است(فغفور مغربي، 

شه خطاب به مر -9 شما با علي بن ابيعاي صره:  شورت با جماعت، دم ب طالب بدون م
 ).316، ص9ج ق،1404الحديد، اي فريبكارانه و غاصبانه بيعت كرديد... (ابن ابيگونهبه

در مذمت عمرو عاص: مرا از پســر زانيه تعجب اســت كه به مردم  (ع૟ൎه اॼســــــلام)امام علي -10
شوخشام وانمود مي ست و انكند در من  شوخي ميطبعي ا  كنم و در بازيساني بازيگرم، 

 ).84خ، ق1414البلاغه، كردن كوشايم در حالي كه...(نهج

ـــب و لعن امام علي -11 ـــكيلات س ــــــلام)ايجاد تش ـــليم بن قيس،  (ع૟ൎه اॼســ ـــان(س و ياران ايش
ـــعد بن ابي وقاص مي738، ص3ق،ج1405 گويد: تو را چه ). براي مثال معاويه خطاب به س

 صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)(گويد: سه چيز درباره او از پيامبردهي؟ سعد در پاسخ ميدشنام نميشده كه علي را 
 ).1871، ص4ج تا،شنيدم... (مسلم، بي
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ـــعد بن عباده، نامه -12 اي را به خود جعل كرد و آن را در معاويه از طرف قيس بن س
شام خواند كه محتواي آن عبارت بود از اينكه قيس با مع صلح كرده، جنگميان مردم   اويه 
ـــت(طبري،  با معاوية بيعت نموده اس پذيرفته و  قاتلان عثمان را  -553، ص4ج ق،1387با 

554.( 

ست، محمد بن  -13 سر از تن عثمان جدا كرده ا معاويه در اعلاني عمومي: كسي كه 
 ).188، ص7ج تا،بكر بوده است(ابن كثير، بيابي

شيرزن ع૟ൎه اॼســلام)(ي امام عليمعاويه خطاب به نماينده -14 شم صدهزار  : برو به علي بگو: با 
سراغ او مي ست كه ميان ناقه و جمل فرق بگذارد. معاويه در به  آيم كه يك نفر ميان آنها ني

شگرش نمازجمعه اقامه كرد( شنبه با ل صفين، روز چهار سمت  سير حركت به  سعوم دي، م
 ).32، ص3ج ق،1409

عاو 60گماردن  -15 ـــط م عاملي، هزار پيرمرد توس مان( يه زير پيراهن عث يه براي گر
 ).267، ص21ج ق،1430

ـــه خطاب به مردم بصـــره: علي را برگزيدند بدون اينكه مردم بخواهند يا  -16 عايش
شورايي و اختياري باشد. علي كار مردم را با زور از دست ايشان بيرون كشيد و كساني كه 

ند، مي عت كرد ند خلافت را براي خود بگبا او بي يد، گفت باش(مف حذر  ، ق1413ير و بر
 ).278ص

وقاص: اما بعد، اهل شـوري براي طلب خون عثمان معاويه در نامه به سـعد بن ابي -17
شريك تواند. امّ سزاوارترند. طلحه و زبير نيز او را ياري كرده و  ا المؤمنين هم با آنهاز همه 

، 2ج ق،1415ار شود(باعوني، خواهيم امر آن به شوراي مسلمانان واگذهمراه است ... ما مي
 ).36ص

ــــداق آيــه -18 ير مص ي غ بي، ت ط قر ير( ه ط ت ي )، آيــه186، ص14ج ش،1364ي 
ـــي،  ـــتراء(آلوس ـــي، »(لكلُِّ قومٍ هاد«ي )، آيه492، ص1ج ق،1415اش ، 7ج ق،1415آلوس

ُ «)، آيه 103ص وَ مِنَ «، آيه »ؤُفٌ ʪِلْعِبادرَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللهَِّ وَ اللهَّ
نيْا ) و احاديث مشهوري 116، ص7ج ق،1426عاملي، ...»(النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ قـَوْلهُُ فيِ الحْيَاةِ الدُّ
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ند:  نه«مان هل الج باب ا ـــ يدا ش ـــ جاني، 69، ص8ج م،1952رازي، »(س ، 2ج ق،1409؛ جر
، 1ج ق،1417نميري، »(فاروق« ) و169، ص1ج تا،ابن قتيبه دينوري، بي»(صدّيق«)، 381ص
 ) توسط معاويه و همراهانش.350ص

ـــه بهطلحه و زبير خطاب به عبداالله بن عمر: اي اباعبدالرحمن! ام -19  المؤمنين عايش
شود. تو هم ما را در اين  صلاح بين مردم تمايل دارد در اين كار [جنگ جمل] وارد  خاطر ا

وســت. اگر مردم با ما بيعت كنند، تو به آن اي براي تجريان همراهي كن كه او خوب اســوه
 ).79، ص1ج ق،1410[خلافت] سزاوارتري... (ابن قتيبه دينوري، 

: طلحه و زبير، عايشـــه را به اســـتخفاف كشـــانيدند (مثل كاري كه (ع૟ൎه اॼســـــــلام)امام علي -20
ـــق بودند، به جادهفرعون با قومش كرد). آن  ي صـــواب روي نياوردند...ها چون قومي فاس

 ).268، صق1413(مفيد، 

سعمر بن عاص خطاب به معاويه: جرير بن عبداالله به بيعت -21 ت، طلبي نزد تو آمده ا
سخت مخاطره ستقيماً به ردّ اين بيعت فراخواني كاري  شام را م ستاگر تو مردم  ، اما آميز ا

ي رشرحبيل بن سمط كندي سرور و بزرگ مردم شام است و او را با جرير كه اينك به سفي
هاست، پس كسي را به دنبال او بفرست و معتمدان خود را نزدش بگمار نزد تو آمده دشمني

ـــت(نصـــر بن مزاحم،  ـــته اس ، ق1404تا در ميان مردم پراكنده كنند كه علي، عثمان را كش
 ).46ص

سوي درنگ بهنامه معاويه خطاب به قيس بن سعد: تو در خون عثمان شريكي. بي -22
ست ما پيروي كن كه چون اين راه به خداوند بيا. اي قي سيا شمر و از  س فرصت را غنيمت 

انجام رســد، رياســت عراقين از آن تو باشــد و تا آن روز كه من در رأس قدرت هســتم، هر 
ـــروري مي نايت تو گردد، بر حجاز س ـــمول ع كه مش ندان تو نيز  خا كند(طبري، يك از 

 ).550، ص4ج ق،1387

ــفيان خطاب به امام علي -23 ــرم از (ع૟ൎه اॼســــــلام)ابوس ــوري من حاض : اگر بخواهي بر اينها بش
 ).237، ص2ج تا،سواره و پياده براي تو نيرو آماده كنم... (محب الدين طبري، بي
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ر تو در شود حال اگ: اين مرد [عثمان] كشته مي(ع૟ൎه اॼسلام)مغيرة بن شعبة خطاب به علي -24
شود، در مورد تو درصدد  شو  آيند. بنابراين از مدينه خارجتوطئه برميمدينه باشي و كشته 

ـــي مردم در طلب تو مي ـــدي، و به فلان مكان برو... اگر در غار يمن باش ـــبي الأس آيند(ض
 ).74، صش1391

ــــــلام)طلحه خطاب به اميرالمؤمنين علي -25 : اجازه بده من به بصـــره و زبير به كوفه (ع૟ൎه اॼســ
، 26ج ق،1430تا بشـــود انتقام گرفت(عاملي،  رود، ســـپاهياني پياده و ســـواره فراهم آوريم

 ).146ص

 ـ عمارة بن شهاب  ـ به كوفه رسيد، (ع૟ൎه اॼسلام)ي عليي جمل، وقتي فرستادهدر هنگامه -26
سر باز زدند، و تهديد كردند او را گردن مي ، 3ج ق،1385زنند(ابن اثير، مردم از پذيرش او 

 ).202ص

ــما ميخطاب ب (ع૟ൎه اॼســــــلام)امام علي -27 ــيده كه ش ــره: به من خبر رس  گوييد: عليه اهل بص
شما را بكشد! بر چه كسي دروغ بندم؟ بر خدا؟ من اولين كسي هستم دروغ مي گويد! خدا 

ـــديق  كه او را تص ـــتم  ـــتين فردي هس خدا؟ من نخس يامبر  يا بر پ به حق ايمان آوردم.  كه 
 ).71خ، ق1414البلاغه، نمودم(نهج

و تعريف و تمجيد فراوان از ابوبكر و عمر(ابن  (ع૟ൎه اॼســلام)به امام علينگاري معاويه نامه -28
 ).184، ص15ج ق،1404الحديد، ابي

معاويه: اين من بودم كه با ستايش از قيس بن سعد و برانگيختن شاميان به ستايش  -29
ستون پنجم خود در عراق ساز بدگمانياو، زمينه شدم كه به عزل قيس انجاميد. از  يز نهايي 

ـــرانجام محمد بن ابي ـــتم كه به آن بدگماني دامن بزنند. س  بكر و محمد بن جعفر بنخواس
شتر را براي مديريت ابي طالب چندان از قيس نزد علي بدگويي كردند كه او ناگزير مالك ا

 ).553-552، ص4ج ق،1387مصر فرستاد(طبري، 

شتر يا ابوذر غفاري بر حذر داشتن معاويه از اختلاط مردم با افرادي چون  -30 مالك ا
 ).279، صش1351، شريعتي، 108، ص1978، بيضون، 94-93تا، در ميان شاميان(عقاد، بي
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قصد اصلاحات داشته و از  (ع૟ൎه اॼسـلام)سلمه: من از خروج عليه عليعايشه خطاب به ام -31
 ).149، ص32ج ق،1403پيشگاه خداوند اميد پاداش دارم(مجلسي، 

ستاد خود ابوجعفر اسكافي نقل ميالحدابن ابي -32 ند: معاويه، كيد معتزلي به نقل از ا
ـــت تا روايات و احاديث دروغيني كه بيانگر نقض و  ـــحابه و تابعين را گماش گروهي از ص

ستن از علي سازند و حقوقي هم براي آنان مقرر كرد كه از اين افراد  (ع૟ൎه اॼســـلام)بيزاري ج شد، ب با
ن باشـــد(ابة بن شـــعبة، از اصـــحاب و عروة بن زبير از تابعان ميمغير ابوهريره، عمروعاص،

 ).63، ص4ج ق،1404الحديد، ابي

يه اميرالمؤمنين علي -33 عايشـــه عل حه و زبير و  يه از خروج طل عاو يت م يه حما (عل
 ).753، ص2ج ق،1409و همكاري با آنها(قطب الدين راوندي،  السلام)

ــخن جندب بن عبداالله ازدي در نبرد  -34 نما به با خوارج كه از ديدن آن همه مؤمنس
شان بده  ست، به من چيزي ن ضايت تو در جنگ با اين گروه ا شك افتاده: خداوندا! اگر ر
كه بدانم حق اســت و اگر ســخط تو در آن اســت مرا از آن دور بدار(قطب الدين راوندي، 

 ).755، ص2ج ق،1409

سلمانان از نقل و -35 شتن م ست بركنار دا سيا ستاويزهايي  تداوم  نگارش حديث با د
ـــدن احاديث(طبراني،  ؛ خطيب بغدادي، 98، ص1ج ق،1404مثل نگراني از كم و زياد ش

 ).2، ص1ج تا،) و احتياط در قبول اخبار(ذهبي، بي4، صق1418؛ سيوطي، 52، صم1974

ي خوارج با يعلي بن منيه تميمي كه عامل عثمان بود. وي به سران تأمين مالي فتنه -36
 ).145، ص32ج ق،1403نه جمل شصت هزار دينار پول داده بود(مجلسي، فت

سپاه امام علي -37 شان عبارتند از: عمارة بن عقب(ع૟ൎه اॼســلام)فعاليت نفوذيان در  ة . برخي از اي
)، مســعود بن 552، ص5ج ق،1417بن معيط، جاســوس معاويه در كوفه(يوســفي الغروي، 

ساني شهادت ر ست(مفيد، جرجه كه طبق نقلي در به  شته ا شتر نقش دا ، ق1413دن مالك ا
مازي شــــاهرودي، 81ص مام علي407، ص7ج ق،1415؛ ن كه ا ــــــلام))، عيزار  به (ع૟ൎــه اॼســ ، وي را 

كه  فرمود: قسم بخور (ع૟ൎه اॼسـلام)جاسوسي براي معاويه متهم نمود ولي او انكار كرد، لذا حضرت
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ـــي خدا ديدگانت را نابينا كند. جمع ـــت كه او كور از خانه هاگر دروغ گفته باش اي نگذش
)، سعد بن مسعدة كه به تصريح تاريخ نويسان، 739، ص8ج ق،1409خارج شد(شوشتري، 

 ).239، ص1ج ق،1403بوده است(طبرسي،  (ع૟ൎه اॼسلام)جاسوس خوارج در سپاه علي

ــعث خطاب به علي -38 ــخن اش ــعار لا (ع૟ൎه اॼســــــلام)س ، هنگامي كه در ماجراي حكميّت و ش
تَغْفِرُ اللهََّ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ «الله خوارج فرمود:  حكم الا شتبابايد بگويي حكم؛ »أʭََ أَســــْ ه بوده و يّت ا

  ).353، ص33ج ق،1403(مجلسي، اقرار به خطاي خود كني

ــــــلام)امام علي -39 كه در آن راه  (ع૟ൎـه اॼســ ـــتر: عهد و پيماني برقرار نكن  مالك اش به  خطاب 
 ).53امهن، ق1414البلاغه، نهج»(لاَ تَـعْقِدْ عَقْداً تجَُوِّزُ فِيهِ العلل« تأويل و بهانه و... باز باشد

ستدار علي -40 شد كه او دو  ૟ൎه اॼســلام)(ع نامه معاويه به عُماّل خود: بر هركس كه دليلي اقامه 
بيت اوست، وي را از پست اداري و حكومتي حذف كنيد و شهادتش را قبول ننموده، و اهل

اش را خراب و را از ديوان قطع كنيــد و بر او هجوم آورده و خــانــهحقوق و مزايــاي ا
 ).193، ص4ج ق،1411؛ بحراني، 9، صق1428كنيد(علوي، 

ـــتاده -41 ـــتن جرير بن عبداالله بجلي فرس ــــــلام)(ي اميرالمؤمنين عليمعطل نگاه داش به  ع૟ൎه اॼســ
 ).896، ص1ج ،1384معاويه براي مذاكره با او(معاديخواه، 

 ).238، ص1371قرآن بر نيزه كردن در نبرد صفين(دينوري، ماجراي  -42

ــــــلام)عبداالله بن عمر از علي -43 تقاضـــا كرد تا او را از شـــركت در كارهاي اختلافي  (ع૟ൎه اॼسـ
ـــوگند خوردهمعاف كنند چون مي ـــير ام بهگفت: س ـــمش ـــوي گويندگان لا اله الا االله ش س

 ).232، صق1413نكشم(مفيد، 

ياري جعفر و محمد بن ابيوقتي محمد بن  -44 به كوفه آمدند و مردم را براي  بكر 
شارهدعوت كردند، عده (ع૟ൎه اॼسـلام)علي ستند تا با ا شعري رفته و خوا شبانه به نزد ابوموسي ا ي اي 

خواهيد در وي با آنها بر ضــد اصــحاب جمل خروج كند. وي گفت اگر راه آخرت را مي
ــينيند و اگر راه دنيخانه فه را طلبيد با آن دو برويد كه بدين ترتيب مردم كوا را ميهايتان بنش

 ). 477، ص4ج ق،1387از خروج بازداشت(طبري، 
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ون حلال نيســت چ (ع૟ൎه اॼســــلام)ابوموســي اشــعري معتقد بود كه قتال در ركاب امام علي -45
 ق،1404، الحديد(ابن ابي...» لا يحل لک القتال مع علی«گفته: بكر خطاب به محمد بن ابي

 ).17، ص14ج

ـــيم چهره -46 بهترس يتعنوان مردي خوشي منفي از ابن عباس  كه ب مال گذران  ال
اي خوش مســلمانان را برداشــته و متواري شــده و در شــهر مكه و يا اطراف طائف كه منطقه

گذراني مشغول است و يا رو خريداري و به عياشي و خوشوهواست، كنيزكاني خوشآب
سائلي از  (ع૟ൎه اॼســلام)اطاعت امام كه از دستور واين سرپيچي كرده و در مقابل او موضع گرفته و م

 ).75-74، صش1365اين قبيل توسط معاويه و ايادي او(صلواتي، 

ـــياســـت آزار غافلگيرانه از قبيل: ترور، آتش زدن خانه -47 ها، غارت اموال، ايجاد س
ــلا ــهرهاي اس ــلب امنيت از ش ــفيان بن عوف رعب و هراس در ميان مردم و س مي. غارت س

ي نعمان بن بشير به مالك بن كعب أرحبي غامدي براي حمله به هيت و انبار و مدائن، حمله
ــــــلام)كارگزار علي ـــهري در  (ع૟ൎـه اॼســ به تيماء (ش ـــعده  غارت عبداالله بن مس بر مرزبانان عين التمر، 

شام و وادي القري)، غارت عبدالرحمن بن قباث به شام بين  شاطراف  هرهاي جزيره، سوي 
 ).386-383، ص3ج ،1385غارت بسر بن ارطات در مدينه(ابن اثير، 

شعري جنگ با اهل قبله را حرام كرد و مردم را به كناره -48 سي ا  گيري دعوتابومو
 ).247، ص1390فغفور مغربي، »(اʭ شککنا فی قتال اهل الصلوة«نمود: مي

ستفاده از روش تحليل گفتمان هاي تاريخيشود تا اين گزارشدر ادامه تلاش مي ، با ا
ان نفوذ شده و درنهايت الگوي جريگانه توصيف، تفسير و تبيين، تحليلپدام، در مراحل سه
  شناسايي شود. (ع૟ൎه اॼسلام)در عصر امام علي

  هاي متنها و گرايشگيري: شناسايي جهتتوصيف. مرحله 1-1
گونه كه در توضيح روش تحليل گفتمان پدام بيان شد، اين روش از سه مرحله كلي يا همان

شكيل سطح تحليلي ت ست كه پنج  صيف ا ست. مرحله اول گفتمان كاوي، مرحله تو شده ا
خود به سه سطح تحليلي تقسيم گشته است. در سطح اول كه اصطلاحاً بدان تحليل (سطح ـ 
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ار براي دي متون هدفز اصل متن به معناي انتخاب آگاهانهشود، برداشت اسطح) گفته مي
  ي معنا و هدف، مدنظر است. تأمين رابطه

شناخت ذهني  صورت گيرد: قرائت كل متن و ايجاد  صلي  سطح بايد دو كار ا در اين 
ميان  ي مشخصي راهاي بعدي كه رابطهدار براي تحليلكافي و ديگري انتخاب متون هدف

  كند. معنا و هدف تحليل ايجاد مي
سطح) گفته مي صطلاحاً بدان تحليل (عمق ـــــ   شود، به دنبال كشفسطح دوم، كه ا

ـــطح از تحليل به نام فراتر از معناي تحت معاني ـــت. اين س ـــده اس اللفظي متون انتخاب ش
ست تا مهمنام» گيري و گرايش متنجهت« شده ا را كه  ترين معناييترين و برجستهگذاري 

  آيد، كشف كند. بر اساس گرايش كلي متن برمي
ــــ عمق) گفته مي سطح ـ صطلاحاً بدان تحليل ( سوم، كه ا ا دارد تشود، تلاش سطح 

ساير گرايش صود از آن، كشف تحليل توجيهي با توجه به  هاي متن را به دست آورد و مق
ــف رابطه ــاير متون موجود در متن و كش ل ي معنايي در كمعناهاي ممكن متن با توجه به س

  ).14، ص2، ج1391متن است(بشير، 
كه گزينش گزارش جا  يهاز آن يل اول ئت و تحل ناي قرا به مع تاريخي،  راي متن ب هاي 

گزارش  48دار براي تحليل بوده، لذا بخش قبل كه بيانگر آوري و انتخاب متون هدفجمع
ــ سطح) درنظر گرفته شده، و در تاريخي گزينش شده بود، به مثابه سطح اول تحليل (سطح ـ

سوم تحليل در مرحله اول تحليل گفتمان، يعني مرحله توصيف  سطوح دوم و  اين بخش به 
خ يه گزارشخواهيم پردا يل اول هتت. تحل با ج فان را  بل مؤل ها و گيريهاي بخش ق

هاي ســاز تحليل توجيهي آنها با توجه به ســاير گرايشهاي متون آشــنا كرده و زمينهگرايش
  متن شده است، كه گزارش آن در جدول ذيل بيان شده: 

  
شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

  (ع૟ൎه اॼسلام)بيتممانعت از تصريح كتبي نام اهل  1
سازي براي انحراف مسير خلافت زمينه

  الهي
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شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

نفوذ فرهنگي با ايجاد بدعت در جامعه و سنت انگاشتن آن  2
  ها توسط مردمبدعت

هموار كردن مسير براي رسيدن به 
  قدرت و منافع مادي

ن اين و نشان داد (ع૟ൎه اॼسلام)علي طبعي به اميرالمؤمنيناتهام شوخ  3
  ي خلافت نيستعنوان كسي كه شايستهصفت به

  ع૟ൎه اॼسلام)(تخريب شخصيت اميرالمؤمنين علي

  عنوان مسلمان واقعي در ميان مردممعرفي معاويه به  4
نظام سازي معاويه و تربيت نسلي معاند 

  (ع૟ൎه اॼسلام)عليه اميرالمؤمنين علي

  اي براي شورش عليه خليفه مسلمانانبهانهپيراهن عثمان   5
بسيج جهان اسلام براي تقابل با امام 

  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

  ع૟ൎه اॼسلام)(تخريب شخصيت اميرالمؤمنين علي  براي تخريب شخصيت ايشان (ع૟ൎه اॼسلام)اتهام زني به امام علي  6

  مظلوم نشان دادن عثمان توسط معاويه  7
تقابل با امام بسيج جهان اسلام براي 

  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

  (ع૟ൎه اॼسلام)ترساندن مردم از امام علي  هاي ميان مسلمانانتفسير قومي و جاهلي از درگيري  8

عنوان كسي كه با جماعت مسلمانان به (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي  9
  كندهمراهي نمي

غير مشروع نشان دادن حكومت امام 
  شكنيوحدتبا برچسب  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

  ع૟ൎه اॼسلام)(تخريب شخصيت اميرالمؤمنين علي  حكومت براي اداره (ع૟ൎه اॼسلام)ناتوان جلوه دادن امام علي  10

  ع૟ൎه اॼسلام)(تخريب شخصيت اميرالمؤمنين علي  براي تخريب شخصيت ايشان (ع૟ൎه اॼسلام)اتهام زني به امام علي  11

 به سپاه معاويه اॼسلام)(ع૟ൎه تبليغ اين موضوع كه ياران علي  12
  اند و تمايلي به همكاري با آن حضرت ندارندپيوسته

  ॼسلام)(ع૟ൎه اجدايي افكندن ميان ياران امام علي
  م)(ع૟ൎه اॼسلاتخريب شخصيت ياران امام علي

بكر با نشان دادن همكاري اودشمن سازي از محمد بن ابي  13
  ૟ൎه اॼسلام)(ع امام عليايجاد كينه و تنفر از ياران   در قتل عثمان

  ايجاد دلهره و ترس در دل مردم از نبرد نظامي  14
بسيج جهان اسلام براي تقابل با امام 

  (ع૟ൎه اॼسلام)علي
  جريان سازي اجتماعي براي نفوذ

15  
  ،ي مسلمانانعنوان قاتل خليفهبه (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي

دادن  جلوگيري از رسيدن اخبار صحيح به مردم و قرار
  ايشان تحت پوشش خبري

بسيج جهان اسلام براي تقابل با امام 
  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

  سازي اجتماعي براي نفوذجريان
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شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

  با جماعت، (ع૟ൎه اॼسلام)ي عدم همراهي امام عليشبهه  16
  غاصب معرفي كردن حكومت ايشان

غير مشروع نشان دادن حكومت امام 
  شكنيبا برچسب وحدت (ع૟ൎه اॼسلام)علي

تحريك سعد بن ابي وقاص براي همراه شدن با فتنه گران   17
  جمل

هاي خاص و تحريك نفوذ در چهره
بخشي به خروج آنان براي مشروعيت

  عليه خليفه

  م)(ع૟ൎه اॼسلاسرقت فضائل برخي آيات نازله در شأن امام علي  18
ع૟ൎه (بزرگنمايي شخصيت مخالفان امام علي

  اॼسلام)

 ع૟ൎه اॼسلام)(عمر براي مقابله با اميرالمؤمنين عليترغيب عبداالله بن   19
  ي جملو همراهي با اصحاب فتنه

هاي خاص و تحريك نفوذ در چهره
  آنان براي تهييج افكار عمومي

  استخفاف عايشه توسط طلحه و زبير  20
هاي موجه جامعه سوءاستفاده از چهره

جهت انحراف سياسي مردم و شورش 
  عليه حكومت

شرحبيل جهت حمايت و پشتيباني از معاويه وتحريك  21
  بسيج آنها براي جنگ و مبارزه

هاي خاص و تحريك نفوذ در چهره
 آنان براي تهييج افكار عمومي

  تلاش معاويه براي همراه كردن قيس بن سعد با خود  22
كادرسازي معاويه براي تقابل با 

  (ع૟ൎه اॼسلام)حكومت امام علي
  ضربه زدن به نهال نوپاي اسلام  براي شروع جنگ نظامي اॼسلام) (ع૟ൎهتحريك امام علي  23

براي خالي كردن ميدان و فرصت  (ع૟ൎه اॼسلام)تحريك امام علي  24
  دادن به آشوبگران

سازي براي خروج حكومت از زمينه
  (ع૟ൎه اॼسلام)دست امام علي

  براي شروع جنگ نظامي (ع૟ൎه اॼسلام)تحريك امام علي  25
ع૟ൎه (خيانت و فريب امام عليتلاش براي 

  اॼسلام)

26  
كوشش فتنه گران براي معطوف كردن ذهن امام به 

مشكلات كوفه و فراهم آمدن مجال براي آشوب گران 
  بصره

و  (ع૟ൎه اॼسلام)ترساندن مردم از امام علي
 طلب نشان دادن ايشانجنگ

  تلاش براي فريب و نفوذ در جامعه

  (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين عليگويي نسبت به اتهام دروغ  27
  ع૟ൎه اॼسلام)(تخريب شخصيت اميرالمؤمنين علي

بسيج جهان اسلام براي مقابله با امام 
  (ع૟ൎه اॼسلام)علي
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شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

28  
صਚی (ايجاد تلقي پيروي معاويه از خلفا و جانشينان پيامبر اكرم

(ଔه و آ૟ൎو بيزاري امام علي االله ع(سلامॼه ا૟ൎع) از آنها  

  معاويه براي غصب حكومتنظام سازي 
ي نظامي با تحريك مردم براي مقابله

  (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي

اد و ايج (ع૟ൎه اॼسلام)انگيزي معاويه ميان ياران امام علياختلاف  29
  بدگماني نسبت به آنها

  م)(ع૟ൎه اॼسلاتخريب شخصيت ياران امام علي
  ૟ൎه اॼسلام)(ع ايجاد تنفر و كينه از ياران امام علي

30  
ممانعت مردم شام از شناختن اسلام حقيقي توسط ياران 

  (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي

نظام سازي معاويه و تربيت نسلي معاند 
  (ع૟ൎه اॼسلام)عليه اميرالمؤمنين علي

  م)(ع૟ൎه اॼسلاتخريب شخصيت ياران امام علي

31  
عنوان فردي مفسد و تحريك مردم به (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي

  قصد قربت و عبادتبه (ع૟ൎه اॼسلام)گ با امام عليبراي جن

هاي خاص و تحريك نفوذ در چهره
  آنان براي تهييج افكار عمومي

ي نظامي با تحريك مردم براي مقابله
  (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي

32  
  

ع૟ൎه (جعل اخبار و احاديث براي تخريب شخصيت امام علي

  هاي مردم نسبت به ايشانها و نگرشو تغيير انديشه اॼسلام)

نظام سازي معاويه و تربيت نسلي معاند 
  (ع૟ൎه اॼسلام)عليه اميرالمؤمنين علي

ع૟ൎه (بزرگنمايي شخصيت مخالفان امام علي

  اॼسلام)

سازي براي جنگ داخلي در حجاز با تقويت نيروهايزمينه  33
  معارض داخلي

هاي شاخص چهرهايجاد تقابل ميان 
  جامعه براي تفرقه و نفاق

مقصر  م)(ع૟ൎه اॼسلانبرد با اهل قبله اقدامي ناشايست است كه علي  34
  باشدآن مي

گري و تفكرات انحرافي نفوذ خارجي
  ايجهت دامن زدن به اختلافات فرقه

35  
  (ع૟ൎه اॼسلام)بيتممانعت از تصريح كتبي نام اهل

 فرصتي براي انديشيدن فراهمآنكه تعليم ظواهر قرآن بي
  آيد

سازي براي انحراف مسير خلافت زمينه
  الهي

  ૟ه اॼسلام)(عൎ بيت جلوگيري از نقل فضائل اهل
فراهم آمدن مجال تبليغ اسرائيليات در 

  جامعه

ن توسط عاملا (ع૟ൎه اॼسلام)تأمين مالي مخالفان حكومت امام علي  36
  و وابستگان معاويه

مخالفان حكومت امام تأمين مالي جبهه 
  (ع૟ൎه اॼسلام)علي
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شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

  (ع૟ൎه اॼسلام)فعاليت نفوذيان متعدد در سپاه امام علي  37

تلاش براي فريب و نفوذ در لشگر امام 
  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

بسيج امكانات براي تضعيف قدرت 
  (ع૟ൎه اॼسلام)نظامي امام علي

وص خص در (ع૟ൎه اॼسلام)اقرار گرفتن ضمني از اميرالمؤمنين علي  38
  عدم عصمت ايشان

غير مشروع نشان دادن حكومت امام 
  با برچسب عدم عصمت ايشان (ع૟ൎه اॼسلام)علي

رعايت هوشياري و فراست كامل در هنگام نگارش   39
  هاعهدنامه

مبهم نوشتن قراردادها و معاهدات 
ي تفسير و تأويل دلخواه را به نفع زمينه

  آوردطرف مقابل فراهم مي

هاي از پست (ع૟ൎه اॼسلام)بيتدوستداران و هواداران اهلبركناري   40
  مديريتي

سازي براي تقابل بيشتر جامعه با زمينه
  (ع૟ൎه اॼسلام)دوستداران امام علي

  دفع الوقت با سياست (ع૟ൎه اॼسلام)داشتن پيك عليبلا تكليف نگه  41
تكميل سياست معاويه توسط ستون 

ن دادپنجم او در كوفه براي خائن نشان 
  جرير

د با ي نبري شكست قطعي با ايجاد شبههرهايي از مخمصه  42
  اهل قبله

سوءاستفاده از اعتقادات مذهبي براي 
  فريب افكار عمومي

تهييج افكار عمومي براي ايجاد فتنه و 
  بحران

43  
القاي تفكر حرمت جنگ با اهل قبله و جلوگيري از 

  (ع૟ൎه اॼسلام)همراهي مردم با امام علي

استفاده از علماي درباري در جهت سوء
  تأمين منافع

عنوان مخالف به (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي
  دين

44  
القاي تفكر حرمت جنگ با اهل قبله و جلوگيري از 

  (ع૟ൎه اॼسلام)همراهي مردم با امام علي

سوءاستفاده از علماي درباري در جهت 
  تأمين منافع

ان مخالف عنوبه (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي
  دين

  (ع૟ൎه اॼسلام)جلوگيري از همراهي مردم با امام علي  45
سوءاستفاده از علماي درباري در جهت 

  تأمين منافع
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شماره 
تحليل توجيهي با توجه به ساير   و گرايش متن گيريجهت  گزارش

  هاي متنگرايش

46  
فاده به سوءاست (ع૟ൎه اॼسلام)متهم كردن ابن عباس و ياران امام علي

المال و فساد توسط ايادي معاويه و تحريف از بيت
  كنندگان

مذهبي براي سوءاستفاده از اعتقادات 
  (ع૟ൎه اॼسلام)تخريب ياران امام علي

جعل اخبار غلط براي ايجاد تنفر و 
  (ع૟ൎه اॼسلام)انزجار از ياران امام علي

و در  (ع૟ൎه اॼسلام)مأيوس ساختن مردم از حكومت عدل امام علي  47
  هم شكستن مقاومت آنان

ايجاد ترس و نااميدي در مردم براي 
  اॼسلام)(ع૟ൎه تضعيف حكومت امام علي

48  
القاي تفكر حرمت جنگ با اهل قبله و جلوگيري از 

  (ع૟ൎه اॼسلام)همراهي مردم با امام علي

سوءاستفاده از علماي درباري در جهت 
  تأمين منافع

عنوان مخالف به (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي
  دين

  بندي آنهاتفسير: شناسايي دالّ هاي گفتماني و دسته مرحله. 1-2
ي عميق و ي بعدي تحليل يعني مراحل تفســـير و تبيين كه اصـــطلاحاً بدان مرحلهمرحلهدو 

ـــلي معناها و تر نيز گفته ميعميق ـــف اص ـــلي تحليل گفتمان جهت كش ـــود، مراحل اص ش
ست. مرحلهگيريجهت شات ا سير ناميد كه در آن توان مرحلهي عميق را ميها و گراي ي تف

ضمني به دس سطحبا توجه به معناهاي  گر و عمق، بينامتنيت ذهني تحليل-ت آمده از تحليل 
هاي مرتبط تحليل مي نامتنيت  ـــعي ميگردد. در اين مرحله تحليلبي بگر س به كند  ا توجه 

ـــير، هاي خلق متن، رابطهزمينه ـــف كند(بش ، 2ج ،1391ي معنايي ميان متن و زمينه را كش
  ).19-15ص

ستفاده شده تا با ا ساياز يافته در ادامه اين بخش تلاش  شنا ي هاي جدول بخش قبل، به 
ـــپس بهدالّ ـــخص، هاي گفتماني پرداخته و س منظور فهم بهتر، آنها را در چند مجموعه مش

ـــته هاي متعدد و متنوعي مواجه بوديم، بندي نمائيم. از آنجا كه در بخش قبل با گزارشدس
با دالّ ـــتيم لذا در اين بخش نيز  جه هس عددي موا ماني مت يل هاي گفت جدول ذ كه در 

  اند:شدهبنديدسته
  هاي اساسيدالّ هاي گفتمانيشناسايي دالّ  رديف
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1  

  عنوان شخصي:به (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام علي
 طلبتند، انقلابي، خشن و جنگ .1

 ي مسلمانان (عثمان)قاتل خليفه .2

 گريزشكن و جماعتوحدت .3

 طلبطلب و منفعتقدرت .4

 دشمن خلفاي راشدين .5

 هاي گذشتگانسنتمخالف  .6

 طبع و نامناسب براي حكومتشوخ .7

تخريب شخصيت 
ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  اॼسلام)

2  

 ينمايي از خليفهفجيع نشان دادن ماجراي قتل عثمان و مظلوم .1
  (ع૟ൎه اॼسلام)مقتول و قاتل معرفي كردن امام علي

غير مشروع معرفي كردن حكومت امام به دليل عدم همراهي  .2
 و برخي صحابههمسر پيامبر 

رديف نسبت به ديگران با بيان هم (ع૟ൎه اॼسلام)تأكيد بر عدم برتري امام .3
ي از عنوان يكبه (ع૟ൎه اॼسلام)طالبدانستن عموم صحابه با علي بن ابي

 صحابه

 هورزي فريبكارانگويي و سياستبه دروغ (ع૟ൎه اॼسلام)متهم كردن امام .4

 وگطلب و دروغحريص، قدرت عنوان حاكميبه (ع૟ൎه اॼسلام)معرفي امام .5

 (ع૟ൎه اॼسلام)نمايي مشكلات و مقصر نشان دادن امام عليبزرگ .6

 طلب و حامي مردمعنوان اشخاصي اصلاحمعرفي دشمنان به .7

تضعيف حكومت 
ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  اॼسلام)

3  

و مردم جامعه  (ع૟ൎه اॼسلام)انگيزي و جدايي افكندن ميان اماماختلاف .1
  اسلامي

 و ياران ايشان (ع૟ൎه اॼسلام)انگيزي و جدايي افكندن ميان اماماختلاف .2

تحريك جامعه و ايجاد آشوب و بحران براي ايجاد تغيير در  .3
 (ع૟ൎه اॼسلام)هاي امامبرنامه

 و حكومت ايشان (ع૟ൎه اॼسلام)هاي پرخسارت به امامتحميل هزينه .4

برهم زدن 
محاسبات سياسي 
ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  م)اॼسلا

عنوان و معرفي معاويه به (ع૟ൎه اॼسلام)سازي براي حكومت امام عليرقيب .1  4
  حاكم متقابل

محوريت زدايي از 
حكومت مركزي 
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هاي معروف صدر اسلام با تقابل و رودر رو كردن چهره .2
 (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين علي

 ي اسلامي با احزاب مخالفهمراه كردن نخبگان جامعه .3

 در چندين جبهه جنگ نظامي و عقيدتي (ع૟ൎه اॼسلام)درگير كردن امام .4

دوقطبي سازي ميان اصحاب و همسران پيامبر و درنتيجه تشديد  .5
 اختلافات در جامعه

ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  اॼسلام)

5  

  انحراف خلافت الهي در سقيفه و پيامدهاي آتي آن .1
ي ند در جامعهدهي به تفكرات جاهليت پسها و رونقرواج بدعت .2

 ديني

 تراشي به نفع خلفاء با جعل احاديثفضيلت .3

و سرقت فضائل  (ع૟ൎه اॼسلام)طالبجعل حديث عليه امام و خاندان ابي .4
 (ع૟ൎه اॼسلام)بيتاهل

 رواج اسرائيليات براي تخريب عقائد اسلامي .5

 ترويج فرهنگ اسلام اموي .6

 برحذر داشتن مردم از شناسايي اسلام ناب محمدي .7

 نسلي معاند و ضد علويتربيت  .8

ع૟ൎه (بسيج شاميان براي پيكار نظامي و فرهنگي عليه اميرالمؤمنين علي .9

 توسط معاويه اॼسلام)

بسنده كردن به تعليم ظاهر قرآن كريم و منع از تعقل در معارف  .10
 ديني و سنت نبوي

 هاي مديريتياز پست (ع૟ൎه اॼسلام)بيتبركناري هواداران اهل .11

علماي درباري چون ابوموسي اشعري و پسرش از  سوءاستفاده .12
 ابوبرده

كادرسازي 
فرهنگي عليه 
ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  اॼسلام)

6  

اي و تبليغاتي و در نتيجه التهاب آفريني فضاسازي شديد رسانه .1
  سياسي

 و ياران ايشان در اذهان مردم (ع૟ൎه اॼسلام)تنفرآفريني از امام علي .2

 انو اصحاب ايش (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين عليجعل صفات منفي براي  .3

آفريني جنجال
شده مهندسي

توسط معاويه عليه 
ع૟ൎه (اميرالمؤمنين علي

  اॼسلام)
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ي اطلاعاتي و كاناليزه كردن اخبار و اطلاعات محاصره .4
 گيرانهءسو

7  

هاي فريب مسلمانان ظاهربين (خوارج) در صفين توسط نفوذي .1
  معاويه

ردن ي مسلمانان و قاتل معرفي كني قتل خليفهالقاي گناه نابخشود .2
 (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي

القاي گناه نابخشودني جنگ با مسلمانان و قرآن و معرفي امام  .3
 طلبطلب و قدرتعنوان فردي جنگبه (ع૟ൎه اॼسلام)علي

ي ها در دين و معرفالقاي گناه نابخشودني پذيرش حكميّت انسان .4
 خورده و ناآگاه از احكام دينوان فردي فريبعنبه (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي

آفريني ديني موج
با سوءاستفاده از 
  هيجانات مذهبي

  
ـــده از گزارشتحليل دالّ ـــتخراج ش ـــان ميهاي گفتماني اس دهد كه هاي تاريخي نش

شمنان امام علي صلي د ستراتژي ا ضرت و فريب مردم،  (ع૟ൎه اॼســـلام)ا براي نفوذ در حكومت آن ح
ـــخص امام علي ـــت: تخريب مقبوليت ش ــــــلام)عمدتاً متكي بر موارد ذيل بوده اس خريب ، ت(ع૟ൎه اॼســ

مام علي ـــروعيت حكومت ا ــــــلام)مش مام علي، تخريب وجهه(ع૟ൎــه اॼســ ياران ا مذهبي  ــــــلام)ي  براي  (ع૟ൎــه اॼســ
ـــــ جدايي مردم از آنها، ايجاد بحران اجتماعي در جامعه براي ايجاد تفرقه، هاي ســياســي ـ

ني سياسي آفرياي براي فريب افكار عمومي، موجي وسيع تبليغاتي و فضاسازي رسانههجمه
سنگين  هاي، تحميل هزينه(ع૟ൎه اॼسلام)و ديني براي فريب توده مردم و ايجاد شورش عليه امام علي

  يجاد بحران و غارتگري.با ا (ع૟ൎه اॼسلام)سياسي و اجتماعي به حكومت امام علي
درمجموع اين عوامل باعث شــده بود تا در آن دوره حســاس تاريخي به دليل جادوي 

سياسي (ع૟ൎه اॼســلام)تبليغاتي معاويه، حقايق حكومت امام و  بر مردم مكتوم مانده و درگير منازعات 
شند. گزارش شان مياجتماعي با شده بودهاي تاريخي ن صل  ستأ شدت م  و دهد معاويه به 

شود و مرعوب و  نيازمند منفي بافي بوده است. مردم هم اجازه دادند ذهنشان به بازي گرفته 
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ها كاملاً مهندســي شــده بود تا با مغزشــويي مســحور جادوي تبليغاتي معاويه شــدند. جنجال
ايشــان را از چشــم مردم انداخته، اعتماد مردم را از حكومت ســلب كرده و در صــفين، كار 

ا تمام كند كه البته تحركات موذيانه معاويه در جمل نيز مشهود است. وي حكومت ايشان ر
ـــيد با ايجاد تفرقه و نفاق در جامعه، مردمان را به جان همديگر انداخته و  در گام بعد كوش

سنگيني بر حكومت امام عليهزينه ساق (ع૟ൎه اॼسـلام)هاي  ضعيف گشته و درنهايت  ط وارد نمايند تا 
  شود. 

ســازي از ها، آنچه بيشــتر از همه معاويه را ياري كرد، مظلوميتســياســتدر ميان اين 
به ـــفين را  مان بود زيرا در پرتو آن توانســـت ص تل عث يان ق ظامي جر يك جنگ ن عنوان 

ــــــلام)مدت عليه امامطولاني راه بيندازد و در ميانه آن، با ســـوارشـــدن بر موج خونخواهي از  (ع૟ൎه اॼسـ
ـــوب و  ـــنگينبحران بهخليفه مظلوم و مقتول، آش  تر ديگري به نام خوارج و نبردمراتب س

ست در آن دوره، نامه (ع૟ൎه اॼســلام)نهروان را بر حضرت شايان ذكر ا سي ازتحميل نمايد.  سيا  هاي 
ـــمار مي ـــانهرفتهمهمترين ابزارهاي نبرد رواني و تبليغاتي به ش ليغي آن هاي تباند چراكه رس

ــه مي ــر در دو چيز خلاص ــعص ــدند: در س ها. هدف وي از اين هاي عمومي و نامهخنرانيش
ي اجتماعي را براي درگيري مســتقيم نظامي آماده ســازد. معاويه در ها اين بود كه زمينهنامه

  خواسته:وراي اين نقشه مي
نهاولاً ها به ب با اتهام قتل عثمان و  نه:  ي مناســـب براي درگيري ي خونخواهي او زمي

ـــتقيم نظامي با امام فراهم  ـــاس تجربيات تاريخي، آورد. از اين رو ميمس توان گفت: بر اس
 سازي مقدماتي براي نبرد نظامي است. هدف نهايي نفوذ نرم، همان زمينه

ياً ـــترده: بيعت همهثان با امام عليگير و گس ــــــلام)ي  مت كه يكي از نقاط قوت حكو (ع૟ൎـه اॼســ
ن، بيعت مردم شــام را با ايشــاايشــان بوده را از رهگذر نبرد تبليغاتي، تخريب كرده و عدم 

 كرد،ي مشروع نبودن حكومت جلوه دهد. اگر امام افكار عمومي را روشن نمينشان دهنده
 ).112، ص1374شد(مدني، تر ميي اين جنگ گستردهبلاشك دامنه
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صــحاب شــكني اهمچنين نبايد اين نكته را از نظر ناديده داشــت كه يكي از علل پيمان
ـــت. در فتنه اصـــحاب جمل، هاي مادجمل، حمايت ـــان بوده اس ي و معنوي معاويه از ايش

هاي شاخص و موجهّ، بيشترين راهكار نفوذ بوده كه آن هم درنهايت به سوءاستفاده از چهره
ــد. از اين ــاس تجربيات تاريخي عصــر رو مييك جنگ نظامي ختم ش توان گفت كه بر اس

سلامي، همان زمينه ترين هدف نهايي نفوذ، مهم(ع૟ൎه اॼســلام)امام علي ي سازنرم دشمنان در جامعه ا
شخصيت، تضعيف پايه سقوط حكومت است كه در مواقعي با تخريب  هاي مقدماتي براي 

هاي شــاخص و مشــروعيت حكومت، ايجاد تفرقه و بحران ســياســي، ســوءاســتفاده از چهره
  پذيرد.درنهايت فريب افكار عمومي صورت مي

ــت، مي با اين بيان و تحليل آنچه در ي يهگونه نتيجه گرفت كه روحتوان اينبالا گذش
هاي بزرگ، خواهان حفظ هژموني و سيطره بر زيردستان طلبد كه قدرتاستكبار و تكبر مي

ستكبار آن شند و وقتي گروهي از پذيرش ا شند آنبا صدد با سر باز زند، در ار و ها را مهها 
شمن به سلهكنترل نمايند. بنابراين وقتي د سل سك ميتاكتيك يك  ود تا نظامي را شها متم

ـــت كه ميتغيير و باورهاي مردمي را دگرگون كند، علت خواهد قدرت او العلل آن اين اس
ساز براي ديگران را اعمال كند. گيري سرنوشتمحفوظ مانده و حرف اول و آخر و تصميم

  ند.ناممي» نفوذاعمال«شود را اصطلاحاً عملياتي كه بدين سبب انجام مي
ـــمن از نفوذ،  ـــت كه هدف با چرايي و علت فرق دارد. هدف دش البته بايد توجه داش

ـــت. هدف اوليه ـــت از نتيجههدفي اوليه و ثانويه اس مدتي كه از ي كوتاهي آن عبارت اس
شمن مياعمال شايعهنفوذ عايد د شمن با  شبهات و... ميشود. مثلاً د اهد خوپراكني، القاي 

آوري اطلاعات حياتي و كليدي گماردن جاســوس ســعي در جمعشــكني كند يا با وحدت
ها همگي اهداف اوليه از نفوذ است. هدف نهايي و ثانوي دشمن از پاي درآوردن دارد. اين

تبع آن، تغيير باورهاي مردم يك نظام و يك حكومت و خالي كردن آن از عِدهّ و عُدهّ و به
 .كندي نفوذ را تكميل ميمي اســت كه پروژهاســت و نكته مهم آنكه در نهايت اين نبرد نظا

به كيفيت  هدف از نفوذ نوبت  فه و  ـــ نا، چرايي و فلس باط از مع ـــتن درمجموع و پس از اس
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ـــت تاكتيك مي ـــد كه الگوي رخداد نفوذ را ميكاربس توان در الگوي زير موردتوجه رس
 قرارداد:

  
  

  تبيين: شناسايي دالّ هاي فراگتفماني مرحله. 1-3
. در اين تر اســتتحليل گفتمان پدام، مرحله تبيين و تحليل در ســطحي عميق مرحله ســوم

مرحله، به بررســي نتايج به دســت آمده از مراحل قبلي با توجه به فرامتن پرداخته شــده و به 
). در اين مرحله است 19-16، ص2ج ،1391شود(بشير، ي تبيين ناميده ميهمين دليل مرحله

ـــتفاده از متن، زمينه، بينامتنيتگر بكه قرائت نهايي تحليل ـــا اس ورت هاي پديدآورنده ص
  ).102، ص1388شود(بشير و حاتمي، ها برقرار ميها و ناگفتهي ميان گفتهگرفته، رابطه

  هاي فراگفتمانيدال هاي اساسيدال  رديف

هاي و ياران ايشان با طرح تهمت (ع૟ൎه اॼسلام)تخريب شخصيت امام علي  1
  ناروا و ايجاد تفرقه در جامعه

  تخريب شخصيت

2  
هات با طرح شب (ع૟ൎه اॼسلام)هاي مشروعيت حكومت امام عليتضعيف پايه

هاي سنگين اجتماعي به حكومت اعتقادي و سياسي و تحميل هزينه
  هاي اصلاحيبراي مرجعيت زدايي و تغيير برنامه

تضعيف حكومت و 
  مركزيتّ زدايي
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3  
ايجاد  و (ع૟ൎه اॼسلام)بيتسازي براي ايجاد تنفر و انزجار از خاندان اهلزمينه

تشكيلات انبوه فرهنگي با ابزارهاي متنوع براي تخريب و جدايي از 
  مسير حق

نظام سازي و 
  كادرسازي فرهنگي

4  
ع૟ൎه (فريب افكار عمومي و تبليغات منفي كلان عليه حكومت امام علي

 ॼهاي خاص و باورهاي با سوءاستفاده از اشخاص موجّه، چهره سلام)ا
  هاي اجتماعيمذهبي توده مردم جهت ايجاد التهاب و بحران

آفريني سياسي ـ موج
  ديني

  
به كه اگر بخواهيم  تاً اين هاي ناســــايي ن ـــ مت ش ـــ يل در قس گام از تحل عنوان آخرين 

صر اميرالمؤمنين علي صاديق نفوذ در ع ست چهار را تحليل نماييم، كارب (ع૟ൎه اॼســلام)فراگفتماني، م
  گر خواهيم بود: استراتژي غالب را در ميان دشمنان نظاره

ها و نقدهاي ناروا، به دنبال تخريب شـــخصـــيت امام در گام اول با طرح تهمت الف)
شان در جامعه كاهش پيداكرده  (ع૟ൎه اॼســـلام)علي شان بودند تا در نتيجه وجهه و احترام اي و ياران اي

و مقدمات لازم براي طرح شــبهات و نقدهاي ســياســي و ديني و درنهايت جنگ نظامي با 
  ايشان فراهم آيد. 

ضعيف پايه ب) شروعيت حكومت امام عليدر گام دوم با ت سيلبه (ع૟ൎه اॼســلام)هاي م ه طرح و
ــبهات ا ــي، به دنبال تحميل هزينهش ــياس ــنگين اجتماعي به حكومت آن عتقادي و س هاي س
ــياســي و برنامه (ع૟ൎه اॼســـــلام)حضــرت هاي بودند تا در نتيجه ايشــان مجبور به تغيير در محاســبات س

اصــلاحي خود شــده و درنهايت اين كار منجر به مرجعيت زدايي از حكومت اســلامي امام 
  بشود.  (ع૟ൎه اॼسلام)علي

ـــوم براي ايجاد تنفر و انزجار از خاندان اهل ج) ــــــلام)بيتدر گام س و دوري مردم از  (ع૟ൎه اॼســ
ســـازي براي ايجاد يك تشـــكيلات عظيم مردمي و فرهنگي بودند تا ايشـــان، به دنبال زمينه

ـــير حق فراهم ـــده و آن حضـــرتدرنهايت زمينه جدايي مردم از مس ــــــلام)ش ياوراني براي  (ع૟ൎه اॼســ
  ته باشد. حكومت خود نداش
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در گام چهارم نيز با فريب افكار عمومي و طرح تبليغات منفي كلان عليه حكومت  د)
ــتفاده از اشــخاص موجهّ، چهره (ع૟ൎه اॼســـــلام)امام علي ــوءاس هاي خاص و باورهاي مذهبي و نيز با س

 هاي سياسي ـ اجتماعي و مذهبي در جامعه اقدام كرده تاتوده مردم به ايجاد التهاب و بحران
  را فراهم آورند.  (ع૟ൎه اॼسلام)درنهايت موجبات سقوط حكومت امام علي

نوان عدهند كه بههاي كلي نفوذ را نشــان ميهاي گفتماني، اســتراتژيهمه اين جريان
ـــقوط حكومتمقدمه ـــده و در كنار هاي حقاي براي س ـــمنان انتخاب ش ـــط دش مدار توس

توضـــيحات، الگوي جريان نفوذ در عصـــر آورند. با اين همديگر موجبات آن را فراهم مي
  توان به تصوير كشيد:را در نمودار زير مي (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين علي

  

  

  گيرينتيجه
ـــاخت كه در دوران اميرالمؤمنين يافته هاي اين تحقيق، مؤلفين را به اين تحليل رهنمون س
از  ه اॼســــلام)(ع૟ൎ بيتي اهلر دشــمنان جبهه، احزاب مخالف و معاند ايشــان در قياس با ســاي(ع૟ൎه اॼســــلام)علي

يك تاكت ههتنوع  يه و اعوان و ي حق بهره بردهها براي نفوذ در جب عاو يان، م ند. در اين م ا
هاي ريزي كرده و با اســتفاده از تاكتيكترين پايگاه نفوذي را عليه ايشــان پايهاذناب او مهم

اي و نمودند. معاويه، بقاي خود را در جنگ رسانهنفوذ مي، اعمال(ع૟ൎه اॼسلام)مختلف در جبهه امام
شايعتبليغاتي مي سامدترين و  ست. ترين تاكتيك وي براي نفوذ بديد، لذا اين اقدام پرب وده ا
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ــخصــيت امام علي و  ع૟ൎه اॼســـــلام)(نتيجه اقدامات اوليه معاويه براي فريب افكار عمومي و تخريب ش
شكل شان، منجر به  سيو بحران (ع૟ൎه اॼســلام)ن مخالف عليه امامگيري يك جرياياران اي سي ـ هاي  ا

گانه جمل، صــفين و نهروان، بخشــي از تجليّ هاي ســهاجتماعي در آن دوره شــد كه جنگ
  آفريني بوده است.اين موج

 ي فكري مناسب نشود و ماهيتي اسلامي، تغذيهدرنهايت بايد گفت زماني كه جامعه
، اســلام امُوي به مردم معرفي خواهد شــد. اين امر منجر اســلام حقيقي به مردم منتقل نگردد

هاي نفوذي فرصــت را غنيمت شــمارند تا با ســوءاســتفاده از جهل مردم، گردد جريانمي
ماهيت دين اسلام را تحريف كرده و مسير جامعه اسلامي را به انحراف بكشانند. اين فرايند 

  .آوردومت را فراهم ميبه نبردي نظامي ختم شده و درنهايت زمينه اسقاط حك
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شدن در پيوند است. بر اساس آيه   93الهي براي جلوگيري از گمراه 
ـــوره  بل از موحد ق هايامتگفت كه در ميان  توانمي  عمرانآلس

ـــواي ديني  نزول تورات نيز امر حليــت و حرمــت بــه مقتــدا و پيش
ــتهبازمي ــان  گش ــناســي در فهم اين آيه نش اســت.  رويكرد كاربردش
ضوع  دهدمي ست  هاخوراكيكه مو ضوعي ذو ابعاد ا و خوردن، مو

كه طرح آن در قرآن كريم با موضوعات و مفاهيم مختلف درآميخته 
و  ص)(هوم توحيد و نبوت پيامبر اســلاماســت و البته در اين ميان، مف

ســت مفاهيمي ا تريناصــلينيز برگزيدن و تبعيت از امام و مقتدا، از 
  .كه با اين موضوع پيوند خورده است

  
اب، كت كاربردشناسي، تعاملات اجتماعي، اهل هاي كليدي:واژه

  . عمرانآلسوره 

  و طرح مسئله مقدمه
از مباحث مطرح در تعاملات بشــري، ارتباط اســلام با ســاير اديان توحيدي اســت. از نظر 

ــالمت ــلام، ارتباط مس ــلمانآميز اس با عقايد و مذاهب گوناگون، يك ارزش و هدف  هامس
قُلْ ʮ أَهْلَ «فرمايد: باشــد كه ميمي عمرانآلســوره   64اســت و اعلاميه جهاني اســلام آيه 

واءٍ بيَنَنا وَ بيَنَکُمْ أَلاّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللهَّ الْکِتابِ تَعالَوْ   عمرانآلســوره  ).64: عمرانآل( »ا إِلي کَلِمَه ســـــــَ
ـــوعات مختلفي را مطرح  اين  99تا  63. آيات كندميدر رابطه با روابط با اهل كتاب موض

سي  ــــاب و ديگر كافران و  هايويژگيسوره به برر ــــل كتـ ست اهـ فكري و رفتاري نادر
. در اين ســوره احكام شــريعت كمي آمده اســت كه پردازدميشــركان در گذشــته و حال م
  ضمنى قابل استفاده است.  صورتبه

ضه حج، دعوت به  سلمين و خانه كعبه، فري صفوف م احكامي در زمينه لزوم وحدت 
ــت و در ميانه  ــده اس ــارات پر معنايى ش ــمن اش ــلمانان و پايمردى در مقابل دش وحدت مس
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ب يه پرداختن  عات، آ ـــو ـــوره  93ه اين موض يهود  هايخوراكيبه موضـــوع  عمرانآلس
رائيِلُ عَلى«: پردازدمي رائيِلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِســـــْ هِ مِنْ قـَبْلِ أَنْ تُـنَزَّلَ  كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لبَِنيِ إِســـــْ نَـفْســـــِ

  ).93:عمرانآل( »صادِقِين التَّوْراةُ قُلْ فَأْتوُا ʪِلتَّوْراةِ فَاتـْلُوها إِنْ كُنْتُمْ 
بحث حليت طعام در تورات موضوعي اختلافي در ميان يهوديان است. آراي مفسران 
شده در ميان آيات  ست كه چرا آيه ياد  سني نيز همواره با اين چالش مواجه بوده ا شيعي و 

با تبعيت از دين ابراهيم د باطي  چه ارت ته و طعام  با اديان قرار گرف عامل  يا اناظر بر ت رد؟ آ
ـــوعات در  هاخوراكيوجود احكام  ـــتار منطقي مفاهيم و موض در ميان اين جملات، پيوس

  قرآن كريم را با خلل مواجه نكرده است؟ 
هدف اين پژوهش، بروزرساني روش گذشتگان در تفسير قرآن با استفاده از اصول و 

دانش كاربردشــناســي و برخي ديگر از عناصــر مرتبط به آن و همچنين كشــف و  هايمؤلفه
ـــاير اديان توحيدي با تكيه  ر بتبيين مراد جدي آيات مرتبط با تعاملات اجتماعي قرآن با س

شري هاييبررسيبا روش كاربردشناختي است. با  عمرانآلسوره  93 هيآ فه كه بر روي آيه 
ئن زباني، بافت درون زباني، برون زباني (موقعيت)، از پيش ، با توجه به قراگيردميصــورت 
نهپيش هايدانشو  هاانگاري به لحاظ محتواي آن بر معاني  توانمي، ايزمي براي اين آيه 

شانضمني كه  ست و همچنين به لحاظ نوع فعل گفتاري انجام گرفته  دهندهن تبيين منظور ا
  در اين آيه، الگوي متفاوتي ترسيم كرد.

  شينه بحثپي
ضر از نوع مطالعات  شتهبينپژوهش حا ست.  اير ضوع  روازاينا شينه اين مو سي پي در برر

ست به هر دو نوع  س-انجام گرفته در بخش قرآني و قرآني هايپژوهشلازم ا شنا ي كاربرد
  اشاره شود:

ـــي معناي طعام در آيه «) در مقاله 1396در بخش قرآني، ناهيد دهقان عفيفي (  5بررس
طعام از ديدگاه مفسرين و فقهاي شيعه در قرآن به بيان كرده است كه  گونهاين» سوره مائده

ها و توان آن را به معناي قربانينمي وجههيچبهجات بوده و معناي حبوبات، نان گندم، ميوه
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يا هرگونه خوراك دانســت. زيرا اگر اطلاق معناي طعام در نظر گرفته شــود، تمام غذاهايي 
ــلمانان نيز حلال خواهد بود و اين با نصــوص متعدد هل كتاب حلال ميكه ا دانند، براي مس

   .در كتاب و سنت تعارض خواهد داشت
فوظ عبدالرافت محدر تفســير قرآن كريم،  كاربردشــناســيدر زمينه اســتفاده از دانش 

، با »ميدر قرآن كر ايمحاورهبررسي كاربردشناسانه آيات «) در كتاب خود با عنوان 2007(
سانه،  شنا ستفاد ويژهبهموجود در قرآن  هايمكالمهرويكرد كاربرد ه در قصص قرآني را با ا

از اصول همكاري گرايس بررسي كرده است. بررسي پيشينه موضوع حاكي از آن است كه 
، بررسي آيات مرتبط به تعامل اجتماعي قرآن با اهل كتاب با هاپژوهشاز اين  كدامهيچدر 

  با استفاده از دانش كاربردشناسي وجود ندارد.  عمرانآلسوره  93آيه بر  تأكيد

  روش تحقيق
با اهل  ازآنجاكه به تعامل اجتماعي  نا دارد نظام معنايي و حكمي جمله مرتبط  اين مقاله ب

بررسي كرده و با استفاده از دانش كاربردشناسي معناي  عمرانآلسوره  93آيه  كتاب را در
ــت از  ــتيابي به مراد جدي تبيين كند، لازم اس ــر اين دان ترينمهمآن را با هدف دس ش عنص

سه فيلتر بافتي يعني  ستفاده كند. بنابراين در ابتدا اين آيه را از  سطح  وسيعي ا يعني بافت در 
باني و  بافت برون ز باني و  ـــپس بر اســـاس  شيز پابافت درون ز گاري عبور داده و س ان

   تا منجر به تبيين  معنايي آيه شريفه فوق شود. شودميارزيابي  كاربردشناسي هايمؤلفه
بعد توضيح آن آمده است، در بخش بافت درون زباني  هايقسمت كه در هامؤلفهاين 

شامل پنج مورد  شدميشامل ارجاعات و در بخش بافت برون زباني (موقعيت)  صحبا ، 1نه: 
  است.  5و هدف 4، سبك كلام3، ترتيب عمل2كنندگانشركت

                                                 
1 Setting and scene 
2 Participants 
3 Act sequence 
4 End 
5 End 
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كارگفت با عنوان تلويحات و  ها نيز در زيرمجموعه علاوه بر آن، دو عنصـــر ديگر 
ند؛ بلكه انجام گرفته، ماهيتّي بافتي ندار هايبررسيگيرد كه بر اساس كاربردشناسي قرار مي

ه ، اين دو مؤلفه در اين مقاله بروازاينبرآيند بررســـي بافتي يك عبارت يا ســـخن هســـتند؛ 
عنوان برون داد و نتيجه بررســي بافتي اين آيه مطرح خواهند شــد كه در مواردي با بررســي 

 تأييده شده و در مواردي نيز بكاربردشناسي آيه به نتايجي جديد و كشف مفاهيم تازه منجر 
  مفسران و علوم قرآني منتهي شد. هايديدگاهو تقويت بيشتر 

  تعريف كاربردشناسي . 1
ـل از  6»كاربردشناسي« تعريفپيش از  ـود.  كهآنبايد مرحله قب ـان ش ـت، بي معناشناسي اس

ـت است كه  ـگ لغ ـده در فرهن ـان معناي ظاهري كلمات و درج ش ـي هم  هاواژهمعناشناس
ـاي واحـدي هستند. هنگامي كه از معناشناسـي سـخن  ـت و داراي معن ، يمگويميساده، ثاب

ــه  ــه رابطـ مراد ما همان روش سنتي قديمي است كه به تجزيه و تحليل كلام همراه با مطالعـ
  ).19، ص1382(صـفوي،  شودميزبـان محـدود  هايجملهميـان صـورت و نقش 

عنايي اســت كه گوينده يا نويســنده آن را منتقل و شــنونده يا كاربردشــناســي مطالعه م
ــت  ــتر با تحليل  كندميخواننده متن برداش ــت كه بيش ــي منظور گوينده اس و در واقع بررس

 دارد تا با معناي خود كلمات يا عباراتي كه به كار سروكار شانيگفتارهاپارهمنظور افراد از 
  . برندمي

بررسي ناگزير تفسير منظور افراد را در يك بافت خاص و همچنين چگونگي  گونهاين
كه چگونه  و مستلزم توجه به اين نكته است گيردبرميآن بافت بر پاره گفت را نيز در  تأثير

ـــازماندهي  ـــرايط حاكم س ـــخنگويان كلام خود را با در نظر گرفتن مخاطب، زمان و ش س
ــي برر نيبنابرا. كنندمي ــناس ــت (يول، كاربردش ــي معناي بافتي اس ). به بيان 11، ص1395س

ـــي از  ـــناس ـــيديگر، مرز تفكيك وجه تمايز ميان نحو و معناش ـــناس ير به عنوان ز كاربردش
شته سيزبان هاير ست شنا صانعي پور، در گروه مفهوم بافت ا  روازاين). 62ص، 1390 (

                                                 
6 Pragmatics 
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ن رسي كرده و جايگاه آهر كدام را بر هايتعريفلازم است در ابتدا انواع مختلف بافت و 
  تحقيق مشخص نماييم. نيدر ارا 

  	انواع بافت. 1-1
سته اطلاعات به نام  سه د بافتي وجود دارد كه  هايلايهدر مواجهه با يك متن حداقل 

ندميبه فهميدن مراد متكلم كمك  كه در اين  هايلايه. اين كن فاهيمي  قالب م بافتي در 
سي ياد  هايمؤلفهنوشتار از آن به عنوان  شنا ساندن منظور گويندهشودميكاربرد شنا يا  ، به 

. از جمله مفاهيم كليدي كاربردشناسي و به طور خاص در اين مقاله كنندمينويسنده كمك 
   گوناگوني است: هايلايهاست. بافت داراي  7»بافت«مفهوم 

از كلمات توليد شــده در جمله اســت  ايزنجيرهكه شــامل  8»بافت درون زباني« الف)
با يكديگر و انتخاب آن  طة كلمات  به راب با توجه  يان گروهي از كلمات  هاواژهكه  از م

  ).40، ص1382(صفوي،  كندميمترادف به درك ما از مراد توليد كنندة متن كمك 
ـــرايط موجود مرتبط فرازباني و (بافت موقعيت)   9»بافت برون زباني« ب) به كليه ش

  ).39ص، 1392(آقاگل زاده،  شودميدخيل در توليد تفسير متن گفته  كنندگانركتش
صر مهم را براي  شناسزبان» هايمز« سيم ك برون زباني بافتاجتماعي پنج عن رد كه تر

، 1393، ترتيب عمل، ســبك كلام و هدف (صــفوي، كنندگانشــركتعبارتند از: صــحنه، 
ـــر متناظر آن در علوم قرآن، مكي و مدني، مخاطبان، جملات قبل و بعد،  ). 313ص عناص

ـــاس يعني پنج  ـــده كه آيات مورد نظر بر اين اس ـــلي در نظر گرفته ش  ؤلفهملحن و پيام اص
  ).313، ص1393(صفوي،  شودميبررسي 

                                                 
7 Context 
8 Linguistic context   
9 Physical Context 
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 متكلم اســت كه هايفرضپيشمخاطب و  ايزمينه هايدانشاز پيش انگاري كه  ج)
ـــنده كمك در نقش  يا نويس به فهميدن مراد متكلم   ,Saeed( كندميبافت عمل كرده و 

2003, p192(.  

   عمرانآلسوره  93تحليل آيه . 2
بل و ق اســرائيلبنيبراي  هاگوشــتدر قرآن كريم آياتي راجع به وضــعيت حرمت و حليّت 

ـــت كه پيش از نزول تورات همه  ر ب هاطعامبعد از نزول تورات وجود دارد و بيانگر آن اس
سرائيلبني ستثناي  ا ست آنچهحلال بوده به ا سرائيل يعني يعقوب (ع) بر خود حرام كرده ا  ا

اّ پس از نزول تورات برخي از  چهام هان و  آن نا كاب گ به جهت ارت ّب بوده  حلال و طي
در شــريعت حضــرت عيســي (ع)  منظور تنبيه بر آنها حرام و مجدداًبه اســرائيلبنيهاي ظلم

 نظراختلافاز اين آيه ميان مفســران  هاييقســمتشــود. در تفســير مي برداشــتهحرمت آنها 
  شود:اشاره مي اختصاربهوجود دارد كه تنها به موارد متناسب با بحث 

رائيلُ عَلى«عبارت  خصوص در هِ مِنْ قـَبْلِ أَنْ تُـنَزَّلَ التَّوْراةُ  ما حَرَّمَ إِســْ قريب به اتفاق  »نَـفْســِ
سران فريقين  سرائيل ( آنچهمف ستهبيعقورا كه ا شتر دان اند. ) بر خود حرام كرد را گوشت 

اين نظر بر مبناي  رواياتي اســت كه در منابع شــيعه و اهل ســنت نقل شــده و بيان داشــته كه 
افزود، يا سياتيك، خوردن اين گوشت را كه به درد او مي ايشان به دليل بيماري عرق النساء

شي،  ) 4، ص4جق، 1412؛ طبري، 285و  184صصق، 1380بر خود تحريم كرده بود (عيا
، 4جق، 1412يا نذر وي براي شــفاي از اين بيماري، علت اين كار نقل شــده اســت (طبري، 

  ). 5ص
  

اها به چه صـــورت بوده، اين بعد از نزول تورات حكم حليت و حرمت غذ كهايناماّ 
  ايو ه ســخني نگفت چه برخي مفســران در اين باره اصــلاًگر آيه نســبت به آن ســاكت اســت،

مغنيه، ( اندكردهذكر   ســـوره انعام 146آيه  در  »ذي ظفر«اينكه شـــتر را به عنوان مصـــداق 
  ).276، ص3جق، 1424
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ه . برخي معتقدند كه  اين آياندكردهاين آيه ارائه  مفســـران آراء مختلفي در بيان مراد 
در مقابل اعتراض يهود بر نسخ و براى اثبات آن است، چون هر طعامى حلال بوده و پس از 

شدنى است (طباطبايي،  ).  537، ص3، ج1374نزول تورات حرام گرديده، پس احكام نسخ 
ــويق به  ــريفه تش ــلا اســت زيرا محور احكام  "بر"برخي ديگر معتقدند اين آيه ش  "بر" ماس

ست شما كه «و خطاب به يهود كه   ا ستيد و به گفته  صادق ه شما در تمام موارد فوق  اگر 
، 3(ابن عاشور، ج »كنيدميابراهيم از دين يهوديت بوده است، پس چرا از آوردن تورات ابا 

نظور گوينده تبيين م دهندهنشانمعاني ضمني كه . مفسران در اين آيه كمتر به تبيين )655ص
  .اندپرداختهاست و همچنين به لحاظ نوع فعل گفتاري انجام گرفته، 

بر فرزندان اســـرائيل حلال  هاخوراكيبر اســـاس آيه فوق، پيش از نزول تورات، همة 
بود، جز آنچه گوشت و شير شتر كه اسرائيل (يعقوب) بر خويشتن حرام كرده بود. خداوند 

به نكته ديگري اشـــ مه بحث از اهل كتاب  و يكي از احكام موجود در  كندمياره در ادا
اره يهود را درب هايتهمتو با صراحت، تمام  كندمي، بيان باشدميتورات را كه حكم طعام 

  كند. اي از غذاهاي پاك (مانند شير و گوشت شتر) رد ميتحريم پاره
 هايؤلفهمتلاش اين بخش از مقاله بر اين است كه با استفاده از دانش كاربردشناسي و 

  مذكور، فهمي جديد از آيه فوق را ارائه دهد.

  تحليل بافت درون زباني آيه. 2-1
شامل ارجاعات مي ستفاده از آنها گوينده  هايصورتشود. بافت درون زباني  زباني كه با ا

اسد، عبارات را بشن ايپديدهتا شنونده يا خواننده بتواند  كندمييا نويسنده شرايطي را فراهم 
  . گويندميارجاعي 

ــامي خاص،  هايعبارتاين  ــامل اس ــمارجاعي ش ــماير«و » ال«معرفه به  هاياس و » ض
 م.يم موضوع مورد گفتگو را شناسايي كنيتوانميكه به كمك آنها   باشندمينكره  هاياسم

ـــايي منظور گوينده از  ـــناس ارجاعي فقط با كمك بافت درون زباني و ذكر  هايعبارتش
جام ن مرجع و آوردن قرائن باني ان فت ز كاني و  گيردميبا ماني، م ـــرايط ز به ش جه  و تو
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ـــنونده نيز در اين فرايند مؤثرند؛ ولي  هايزمينهپيش در باني بافت درون ز تأثير ازآنجاكهش
بيشــتر اســت، در بخش بافت درون زباني مطرح شــده اســت؛ ولي  مراتببهنوع عبارات  نيا

  .شودميهرجا لازم باشد به شرايط پيراموني آن نيز اشاره 
ضماير غايب و شناسايي مرجع ضمير در آيات  ويژهبهدر قرآن كريم، توجه به ضماير 

سيار مهمّ در تف سائل ب سياق آيات از م ير آيات سقبل يا بعد يا فهميدن آن از طريق بافت و 
 كاملاً هايبرداشــتكه تفاوت در تعيين مرجع يك ضــمير گاهي به  ايگونهبهقرآن اســت، 

راي نمونه . بگرددمياصول  عقيدتي متفاوت در يك آيه  گيريشكلمتفاوت از آيه و حتي 
متفاوتي را در آيه  هايبرداشت» ربه«و » انسا«) اختلاف مرجع ضماير در 42در آيه (يوسف:

ساخ ست.  دربارهمي كلا هايبحثته و موجب پيدايش مطرح  شده ا رات عباعصمت انبياء 
    :بدين شرح است عمرانآل 93ارجاعي در آيه 

ــور مكي و  24» طعام«از واژه  ــور مدني به اشــكال مختلف،  24مورد در س مورد در س
ست كه  صل كلي حلال بودن غذاها،  6 درمجموعذكري به ميان آمده ا و  بار بخل 6بار به ا

غذاهاي ممنوعه و حرام و  نام بردن از   4خودداري مردمِ تنگ نظر از اطعام فقرا، دو نوبت 
  بار از جبران كفاره گناهان از طريق اطعام مستمندان ياد شده است.

 مختلف هايبخشو در رابطه با آن در  باشدميطعام در تورات داراي جايگاه خاصي 
شده است (لاويان هر : «خداوند خطاب به نوح(ع) فرمود ).1، ص3بند ،تورات قوانيني ذكر 

 (ســفر		»همه را چون علف ســبز به شــما دادم		اي كه زندگي دارد، بر شــما طعام باشــدجنبده
 الطعامكل «: نويســدميدر تفســير طعام  مجمع البيانطبرســي در ). 13، ص22بندپيدايش، 

مام  ما »هاخوردنييعني ت كه يعقوب بر خويش حرام كرده اســـت، بين عل ما آن طعامي  . ا
  است.  نظراختلاف

ده و برخي بو» جزور«كه گوشــت  اندگفتهگوشــت شــتر بوده و برخي  اندگفتهبرخي 
  ).132، ص1ق، ج1427كه دو زايده كبد و دو كليه و پيه بوده است (طبرسي،  اندگفته

ــرائيلبني "واژه به كار رفته  آيات مدني		مرتبه در 19و  مكي آيات		مرتبه در 22، "اس
ست. مراد از  سرائيلبنيا ستند، ا شده و پذ اينكته، فرزندان و نوادگان يعقوب پيامبر ه يرفته 
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ست. كاربرد ترادفي  شگران ا سرائيل"مورد اتفاق همه پژوه ست  ايگونهبه "يعقوب "و "ا ا
در » اســرائيل«و » يعقوب«در عهد عتيق، اســتفاده از  ويژهبهكه در بســياري از اشــعار عبري، 

 رغمبه). 7، ص23بند(اعداد،  شــودميجانشــين به وفور يافت  صــورتبهصــدر و ذيل ابيات 
ست كه  سخن رفته و آمده ا سرائيل  صراحت از تغيير نام يعقوب به ا اينكه در عهد عتيق، به 

شد،  در مواضع ديگر كتاب مقدس، هردو نام اين نام به نشانه اعطاي بركت الهي، به او داده 
ــرائيل«و » يعقوب« ــرائيل به گونه نامشــخصــي براي يعقوب و » اس ــده، و اس به وي اطلاق ش

. برخي از واژه شناسان كتاب مقدسّ )1، ص46بندپسرانش به كار رفته است (سفر پيدايش، 
سرائيل«با تفكيك  سرا«به معناي خدا و » ئيل«به دو بخش » ا ه، آن را به بد و بندبه معناي ع» ا

  ). 276، ص1، جق1412طبرانى، ( انددانسته» بنده خدا«معناي 
. علامه گرددميبر جوهبهانبه يهوديان  »واتُ أفَ «ضـمير  »قُلْ فَأْتوُا ʪِلتَّوْراةِ فَاتـْلُوها«در عبارت 

ـــياق دال بر توبيخ و ملامت، خطاب به  ـــرائيلبنيطباطبايي  اين آيات را  با توجه به س  اس
 يدتأكنوعي  دهندهنشان "باء"با  "فاتوا"). همنشيني 532، ص3، ج1374(طباطبايي،  داندمي

كه هدف از  اين آيه كه ذكر احكام طعام باشــد بهتر محقق  شــودميباعث  تأكيداســت و 
در اين آيه دعوت يهوديان به آوردن تورات و تلاوت آن، بيانگر اين اســت كه آنان  گردد.
را از دســترس عموم مردم چه مســلمان و چه يهودي  خارج كرده بودند و بيشــتر در  تورات

    .اختيار احبار يهوديان بود
افكار و  گرددمي، ملاحظه شودميتوجه  ) 99تا  63وقتي به سياق آيات اين مجموعه (

خطــــاب بــــه  "قـُـــل"رفتار غلط اهل كتاب دسته بندي شده و هر مجموعه با فعــــل امــــر 
ـــامبر خطاب به يهوديان و مسيحيان آغاز شده است كه  "يا أهل الكتاب"و عبارت  (ص)پيـ

ــا غرض اصلي سوره يعني آموزش علم حقيقي نسبت به وحدانيت  ــا بـ ــه آنهـ ــواي همـ محتـ
و عامل  پيوند دارند كاملاًه پرستش خـداي يگانه، متناسبند و با هم خداوند متعال و دعوت ب

  است.  "قـل يـا أهـلَ الکتـاب" پيوند بين آنها نيز همين عبارت
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ر د» تورات« كه معاني متعدد كلمه باشـــدمي "التوراه"از ديگر عبارات ارجاعي، واژه 
ـــوار كرده  كاربردهاي اين واژه را دش قديم، تعيين دقيق  ـــايد بتوان گفت عهد  ـــت. ش اس

  :نمايدبارزتر مي» تورات« عهد قديم سه مصداق براي واژه هدرمجموع
  اي از احكامآيين يا حكمي خاص يا مجموعه -1
  ي خدا و چه افراد ديگرتعليم و آموزش، چه از ناحيه -2
 .Encyclopedia Judaica, vol(گانه كتاب خاص حضــرت موســي يا اســفار پنج -3

15, p.1236(.   
همان توراتي است كه در آن ايام در دست علماي تورات،  منظور ازدر اين آيه شريفه 

يهود  بوده است و در عين حال دلالت بر اين معنا است كه تورات و انجيلى كه آن روز در 
توراتى كه بعد از فتح بابل، اش تحريف شــده نبوده و همان دســت يهود و نصــارا بوده، همه

شاه ايران جمع كرده و عزراء با اذن كو سرائيلبنيرش پاد سارت بابلى ا اده ها نجات درا از ا
  است. 

  آيه	تحليل بافت برون زباني. 2-2
و آيات بر  دشوميموجب فرايند تفاهم  گفتارپارهدر اين نوع بافت، موقعيت زماني و مكاني 

  .شودميبررسي  »مزهاي« مؤلفهاساس پنج 

  صحنه و موقعيت .2-2-1
 به فضـــاي نزول اســـت. هامؤلفه تريننزديك» ترتيب عمل«و » محيط و صـــحنه«دو مؤلفه 

 عمرانآلبرخورد يهوديان را با پيامبر(ص) در مدينه تا سال چهارم هجري زمان نزول سوره 
به دو بخش عمده تقســـيم كرد: برخورد اوليه كه بيشـــتر به ســـكوت در برابر او،  توانميرا 

و برخوردهاى شديد مانند: اقدام به توطئه،  شدمير رسالت و... منتهى نپذيرفتن دعوت، انكا
  ). 503، ص1ج ق،1383راه انداختن جنگ و ايجاد تفرقه (ابن هشام، 

سال اول هجرت،  شتر با در  شكنى بي سلام در مدينه، يهوديان را به كار شدن ا نيرومند 
مثل  گوناگون بودند هايشــيوهكه در پى معارضــه با پيامبر(ص) با   ايگونهبه، داشــتيوام
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شتر را  اينكه مختلف مانند هايسؤالطرح  ست چرا بعضى غذاها، مثل گوشت  اگر پيامبر ا
لمانان نيز بين مس افكنيتفرقههمدستى با منافقان و  ايو ؟ داندميكه نزد ما حرام است، حلال 

 يهوديان شــد: مســئله شــكنيپيمانيهود بود. در ســال دوم مســائلي باعث  هايبرنامهدر زمره 
  تغيير قبله، جنگ با قبيله بنى قينقاع كه منجر به اخراج آنها از مدينه شد. 

ســال ســوم هجرت، يهوديان مشــكلاتى را براى پيامبر(ص) پيش آوردند  مانند ســريه 
محمد بن مسلمه، قتل ابورافع يهودى و اجازه ندادن به يهوديان براى شركت در جنگ احد. 

سال سوره چهارم هجر و  سوره  كه ناعمرآلت زمان نزول  در ترتيب نزول، هشتاد و نهمين 
سورة انفال  شدميپس از  ضيركه دومين طايفه  ترينعمده، با سال، جنگ با بنى ن حادثه اين 

كهيهود  قدي،  بود  نه اخراج كرد (وا مدي ها را از  ئه آن نت و توط يا يل خ به دل يامبر(ص)  پ
   ).375، ص1م، ج1989

سوره سيت دو امپراتورى  درباره آيات اين  سا سلمانان در جنگ احد و ح ست م شك
بزرگِ آن زمان يعني ايران و روم نسبت به حكومت نوپاى اسلام همگي بيانگر اين معناست 

سلمانان ست كه م شده ا سوره در زماني نازل  شده بودند  كاملاً كه اين  ستقل ن همين امر و م
ــاب مي ــلام به حس ــمنان اس ــداري جدي براي دش ــدند تا با هش ــركين هماهنگ ش آمد. مش

ــربهها و جدالاحتجاج ــلمانان بزنند. ها ض اهل كتاب در برخورد با اي فكرى و روحى به مس
ــدن آن و نابودى  ــوخ نش ــتند: دفاع از حقانيت آئين خود و منس ــلام دو هدف عمده داش اس

ـــكيك  ـــلام از رهگذر تش ـــلمانان و ايجاد تفرقه در ميان آنان و برانگيختن اس در عقايد مس
ــلمانان  ــد مس ــلام بر ض ــمنان اس خداوند با بيان كردن ). 640ص، 3، ج1374(طباطبايي، دش

سوره  صددراهكارهايي در اين  سجام دروني جامعه ديني و  در  طورنيهمايجاد و تقويت ان
 عمرانآلسوره  93آيه  فرهنگي برآمد. كسب آمادگي لازم براي مقابله با دشمنان نظامي و

  ديگر از جوسازي در برابر پيامبر(ص) براي تضعيف جايگاه ايشان بود.  اينمونهبيانگر 
ستفاده  كه يهود دو ايراد ديگر در گفتگوهاى خود  شودمياز روايات و نقل مفسران ا

شير سلام گوشت و  تر را حلال ش به پيامبر(ص) گرفتند، نخست اينكه چگونه پيامبر(ص) ا
ـــاير انبياء بعد از او حرام بوده و به همين دليل يهود  داندمي با اينكه در آئين ابراهيم(ع) و س
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ـــى كه آنها را دانندميهم به پيروى از ابراهيم آنها را بر خود حرام  . با اين حال چگونه كس
ندميحرام ن ندميدم از آئين ابراهيم  دا ـــلاز يامبر اس نه پ كه چگو  م(ص) خود را؟ ديگر اين

رانى در حالى كه تمام پيامب داندميابراهيم(ع)  مخصوصاًوفادار به آئين پيامبران بزرگ خدا 
ـــحاق فرزند ابراهيم بودند،  ـــويبهكه از دودمان اس ، ولى خواندندمينماز  المقدسبيت س

  ).114، ص2جق، 1424خود انتخاب كرده است (مغنيه،  گاهقبلهكعبه را (ص) پيامبر
 كرد. طعامقوانين طعام و مراســم مذهبي آن در زندگي يهوديان نقش اســاســي ايفا مي

غذا بود و  ثابهبراي يهود چيزي فراتر از طعم  خالق جزبهم ئي از راه كلي زندگي و عبادت 
ـــته  ـــدمينگريس . در ديدگاه  توراتي كه نزد رهبران يهود بود، عمل خوردن را كه امري ش

عا كار و ف به  بديل فردي اســـت،  ماعي ت يت اجت يت ترينمعموليو  كردميل عال ند م هاف ان
سبخوردن، ازدواج،  شده و  وكارك شكل ابتدايي خود خارج  سان از  در زندگي دنيوي ان

  ).127، ص1382براي نزديك شدن به خالق است (اشتاين سالتز،  ايوسيله
ساً سا شري و گيردبرميهاي زندگي يك يهودي را در فقه يهود تمام جنبه ا عت تعاليم 

شود كه قوانين آن در زندگي يهوديان نقش اساسي ايفا يهود در زمينه غذا، كوشر ناميده مي
ــتر جايز نيســت. بنا به مي ــر، خوردن بعضــي از حيوانات از جمله ش كند. بر پايه قوانين كوش

ــت (لاويان،  فقطگفته تورات،  ــكافته مجاز اس ــم ش ــخوار كننده و س ــرف حيوانات نش مص
ند يال يكي از  ).5ص ،11ب تاب دان هد عتيق مجموع بيســــت و هفتم در ك  ترينمهمدر ع

ــاه بابل حضــور  هاچالش ــت، زماني كه دانيال در بارگاه پادش را مقوله طعام مطرح كرده اس
كه  به دنبال ممانعت از خوردن طعامي  به او چنان  اصـــطلاحاًيافت و  نجس بود، خداوند 

ام علوم آن زمان را بياموزد. از اين گذشته خداوند درك و فهمي بخشيد كه وي توانست تم
  به دانيال توانايي تعبير خواب را نيز عطا فرمود. 
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  كنندگانشركت .2-2-2
ستند كه در  سلماناني ه شين، م ضيحات پي ساس تو صران پيامبر(ص) و بر ا مخاطبان آيه، معا
سيطره يهود بوده و  سلطه و  سال چهارم هجري، به لحاظ فكري و حتي عقيدتي همچنان در 

  .گرفتندخود را از ايشان سراغ مي سؤالاتپاسخ ابهامات و 

  . ترتيب عمل2-2-3
جي قبل و بعد زمان نزول آيه و نوع پيوند آن به آيه جملات قبل و بعد و يا وقايع خار

، در سوره هاي ديگر نيز آيات مرتبط با عمرانآل 93علاوه بر آيه  .شودميمورد نظر بازگو 
ـــودميدر قرآن كريم ديده  هاخوراكيموضـــوع  ند: (نحل: ش مان به ترتيب نزول   ،188( ،

عام: ئده:  و )173، (بقره:)146(ان ما فاهيم  از اين آيات كه هركدام )5-3( ـــوعات و م موض
پيوند خاص خود را دارند، اما نكته قابل توجه اين است كه مفسران و قرآن پژوهان آراء هم

اند و كمتر به عمران ارائه دادهسوره آل 93مختلفي در بيان مراد از حليت طعام يهود در آيه 
توايي ر ادامه پيوند موضوعي و محاند. دتبيين وجه پيوند ميان آن با ساير آيات سوره پرداخته

  شود.اين آيه با ساير آيات سوره اثبات مي
ـــوره آل و ترتيب تبيين ـــتاري ه پعمران با توجه بپيوند آيه حليت طعام با آيات س يوس

  موضوعات در قرآن كريم بدين شرح است:

  دال بر انسجام شريعت الهي هاطعامپيوند انفاق و خبر از حليت همه الف) 
يه  به آ كه يعقوب  توانمي عمرانآل 92با توجه  را براي  هاخوراكي ترينمحبوبگفت 

اطاعت خدا ترك كرد . انفاق يعني در اطاعت خدا از هر آنچه دوست داري بگذري و اين 
ست (ابن كثير،  8بقره و آيه  19آيه به آيه  سان مرتبط ا سيد ). 66، ص2ق، ج1419سوره ان

يه  فاق در آ با ان عام  يت ط طب همراهي حل ته  عمرانآل 92ق ندميرا دال بر اين نك كه  دا
ست و در نتيجه بين اعتقاد و عمل در آن فرقي  سجم و كامل ا شريعت الهي داراي كليتي من

  ). 841، ص2ج ق،1412(سيد قطب،  سازدمينيست و همه اينها با هم دين كامل را 
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تفصـــيل اجمال آية قبل كه ترغيب به انفاق  تواندميهود به همين جهت آيه طعام ي
شته سياق موضوع انفاق براي اطاعت از باشدميمحبوب و از جمله طعام  هايدا . و چون در 

ر د .شــوندميخداوند و فرســتاده اش قرار گرفته اســت. در اينجا مدعيان دروغگو مشــخص 
ـــوره اعراف در مورد  167آيه  ـــرار بر گناه  دهدمييهوديان خبر  هايواكنشس كه آنها اص

ـــت، پيروي نكردند، زيرا آنها احكام را  ـــان آمده اس دارند و از اوامر و نواهي كه در كتابش
شانقلباما در  اندخوانده ست هاي شانبه همين دليل  اثر نكرده ا با تورات متفاوت  عملكرد

  است.

  كتمان و تحريف آيات منزلَ به دست يهوديانب) 
، از دهديمقرآن كريم، كارهايي ناپســند در ارتباط با كتاب آســماني، به اهل كتاب نســبت 

ــر انداختن كتاب )187:عمرانآل؛ 41آن جمله فروش كتاب به ثمن بخس (بقره:  ، پشــت س
؛ 174، 159، 42، كتمانِ آگاهانة حقايق ديني و آميختن حق به باطل (بقره: )187:عمرانآل(

ــتهپنهان كردن  و نيز) 71:عمرانآل ــاس آية  هاينوش  91تورات كه در اين مورد اخير، براس
 اييهبخشســورة انعام، روش اهل كتاب اين بود كه تورات را بر روي كاغذهايي نوشــته و 

مائده نيز به مخفي كردن كتاب توسط اهل كتاب اشاره 15. در آيه كردندمياز آن را پنهان 
  ). 399، ص1ق، ج1380(عياشي،  كندمي

ــول (ص) و  ــفات رس ــتمل بر حقايق فراواني از جمله ص به اين علت كه آن كتاب مش
ساي  سود عالمان و رؤ شان بوده كه اظهار آنها به  شارت به نبوت آن حضرت و حقانيت اي ب

مان برخي ) 187: عمرانآلمنحرف يهود نبوده اســـت ( به كت ياتي ديگر،  و همينطور در آ
شده است. آية  يهوديان نسبت به  كاريپنهان، كه اشاره به عمرانآلسورة  93احكام اشاره 

اســت تا آن مطالبِ بربافته را به عنوان كتاب آســماني، به مردم عرضــه  هاخوردنيمحرمات 
  نمايند.
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  پيوند مسئله نبوت و رهبري با اجراي احكام در جامعهپ) 
 لزوم تبعيت از خصوصبهدر باب  امر نبوت و رسالت  هاخوراكيموضوع حليت و حرمت 

ست. جواد علي  شدن در پيوند ا شخص برگزيده الهي براي جلوگيري از گمراه  ستاده و  فر
 باز هابتبه رجال ديني يعني همان نگهبانان  جاهليت  : امر حلال و حرام در زمانگويدمي
وجه » من هدي القرآن«). مدرســي در تفســير 345، ص6ق، ج1413(جواد علي،  گشــتمي

حلال و حرام را در آيات نخســتين ســوره مائده در  هايخوراكيامامت با ذكر پيوند مســئله 
كه رهبري جامعه با موضــوع اجراي احكام در جامعه در پيوند اســت (مدرســي،  داندمياين 

  ). 296-297، ص2ق، ج1419
سا در آيه  هم با توجه به اهميت طعام نزد يهود، نقش رهبري  عمرانآلسوره  93چه ب

ست.  صيل احكام با تعيين نبي ا شود؛ چرا كه دين و تف سول(پررنگ  ص) اين از معجزات ر
كه در تورات اســــت را  باشــــدمي چه  با وجود امي بودن از طريق وحي آن ندميكه   دا

غازى،  ند اين368، ص5ق، ج1384(ملاحويش آل  خداو يه  با ذكر اين آ يت ).   هايذهن
ــت را رد  ــده اس پوچي را كه يهود در ديگران ايجاد كرده كه دين يهود تنها دين پذيرفته ش

  كرد و نشان داد كه آنها در پي انكار نبوت هستند.

  پيوند با تبعيت از دين حنيف ت) 
نگ كردن دايره  هاخوراكيموضـــوع  با مفهوم  هايخوراكيو ت مانحلال  يا  برداريفر

و  كنندمييوند است. يهوديان در واكنش به اين استدلال ادعاي ديگري مطرح نافرماني در پ
با انتساب خود به ابراهيم (ع)، دين خود را موجه جلوه دهند قرآن با توجه به  كنندميتلاش 

اينكه دين يهود و نصارا پس از ابراهيم(ع) پيدا شده، ضمن عتاب آنان به سبب چنين ادعا و 
ـــتيزى، اعلام كرد كه ـــارا نبوده بلكه تابع دين حنيف بوده  س ابراهيم(ع) بر دين يهود يا نص

  ).67: عمرانآلاست (
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  عمل نكردن به كتاب آسمانيث) 
صاري مي كريم از يكقرآن و از  كنيدتازد كه چرا حق را كتمان ميسو به علماي يهود و ن

سقند تازد كه چرا وقتي ميسوي  ديگر به مردم مي كنيد. ياز آنها پيروي مبينيد اين علما فا
 از آن حقايق، بر اساس آيه مورد بحث در تورات كنوني سخنان حقي هم وجود دارد. يكي

ايمان به پيامبر(ص) اســت. پس اگر يهوديان، اســلام نياوردند، به اين دليل بود كه به تورات 
   .عمل نكردند

	پيوند يكساني وحي بر سلسله انبياء الهيج) 

حاكي از يكي بودن همه اديان الهي است. اين آيات همگي براي  عمرانآل  85تا  83آيات 
شدمييهود  يهاييجوبهانهرد  شتند و حمله خود را با  با سلمانان دا صد ترديد در دل م كه ق

جنگ نظامي شروع كردند كه پس از شكست مسلمانان زمينه براي جنگ فكري و اعتقادي 
ـــد. . به همين جهت يهوديان در آيه  ـــوره  93مهيا ش ـــتراك خود و  عمرانآلس بر نقاط اش

را كام طعام آنان، تمركز كردند؛ چمســـلمانان يعني پيامبران قبل مانند يعقوب و ابراهيم و اح
ـــت و هر آئيني اگر اعتقاداتش با آئين  ـــترك همه اديان توحيدي، ابراهيم اس كه وجه مش
ست. به همين دليل  ستين و اگر مخالف آن بود، دين جعلي ا شت، دين را ابراهيم مطابقت دا

   ).103 :مرانعآل» (لا تَـفَرَّقُواوَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَِّ جمَيعاً وَ : «فرمايدميدر ادامه آيات 

  سبك كلام	.2-2-4
است  هاوشتهندر جمله و  هاكلمهشفاهي و چگونگي تركيب  يهاانيبكيفيت تلفظ كلام در 

. اين اندكردهرا در ســياقي جدلي فهم  عمرانآل  93 مفســران آيه ).181، ص1392(بابايي، 
ان حلال و حرام يهودي هايخوردنيآيه به يهوديان روزگار پيامبر(ص) ثابت كرد كه احكام 

اين عبارت ســرزنش و نكوهش زيادي نســبت به يهوديان  .نيســت الاجرالازممؤمنان  بر همه
ـــتن به  داردميروا  چون با علم و آگاهي، حكم خدا را رها كردند و آنان به خاطر دروغ بس

 ومت و اصرار بر گناهان توبيخ شدند.خدا و مدا
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  . هدف2-2-5
ها و  رســـدميبه نظر  ـــرزنش آن با يهوديان و س بارزة منطقى  يه، م هدف از ذكر اين دو آ

ــان  ــاء دروغش ــرايع قبلي در تورات و در نتيجه  دربارههمينطور افش ــدن ش  اعتباربينســخ نش
ســـاختن يهوديان در گفتارشـــان اســـت كه مورد اســـتناد مشـــركان در نقد مســـلمانان قرار 

جز آنكه اين آيات با غرض ســوره مرتبط اســت يعني دعوت به ايمان آوردن به  .گرفتندمي
  كتاب خدا و تشويق اعتقاد به توحيد به معناى وسيعش است.

  از پيش انگاري آيه. 2-3
اس متكلم و مخاطب است كه بر اين اس هايفرضپيشيكي ديگر از عناصر كاربردشناسي 

 هايفرضپيشبه در لايه ســـوم بافتي قرار گيرد. در كاربردشـــناســـي آنچه مربوط  تواندمي
ست، در قالب  صفوي،  شودميمطرح  10»ازپيش انگاري«گوينده و كلام ا -73، ص1382(

پيش از اداي پاره گفت حقيقت دارد.  كندميو آن موضــوعي اســت كه گوينده فرض ) 70
ست كه  ساس اين گوينده ا شتپيشبر اين ا ستم اگر دو«در جمله  مثلاًدارد، نه جمله.  انگا

، 1395اســـت (يول، » دوســـت نداشـــتن«اين جمله  فرضپيش» يكردميداشـــتي، كمكم 
 ).42-53ص

سلامي  سنت ا شابه با عناصر يادشده وجود ندارد، با اين حال به  لاًكامي هايمؤلفهدر  م
عنوان به ازپيش انگاري در مباحث اصـــول فقه، بحث مفهوم  تريننزديككه  رســـدمينظر 
مقدم شــده اســت و ســاختار جمله  اســرائيلبنيبر » كان«در آيه مورد بحث، خبر  .باشــدمي

ه اســت. در اينجا نكت» حِلا«ني گوينده بر روي بخش خاصــي از جمله يع تأكيد دهندهنشــان
ــت و آن  ــتنباط اس لال ح هاطعامهمه  دانندمييهوديان با وجودي كه  كهاينظريفي قابل اس

ـــت  ـــخصـــي بر خود حرا جزبهاس م كرده بود، بعضـــي مواردي كه يعقوب بنابر دلايل ش
  .كنندمي جوييبهانه

                                                 
10 presupposition 
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ختاري) (از پيش انگاري سا فرضپيش اسرائيلبنينزد قوم  هاطعامبنابراين حلال بودن 
ـــت و به همين جهت در ادامه جمله مورد بحث فرمود:  ـــده اس  فَمَنِ افـْترَىَ عَلَى اللهَِّ «گرفته ش

؛ پس چنين افرادي كه آگاهانه و )94:عمرانآل» (الْكَذِبَ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
امه و در ادبندند، ســتمكارند ميبه خدا دروغ با وجود دانســتن حقيقت از روي عدم راســتي 

يدمي ادِقِينَ « فرما ا إِنْ كُنْتُمْ صــــــــــــــــَ اتـْلُوهــَ أْتوُا ʪِلتَّوْراَه فــَ گاري واقع» فــَ مدنظر ازپيش ان پذير  نا يت 
اري ند جزء ازپيش انگتوانمي، چرا كه ساختارهاي جملات شرطي غيرواقعي متكلم باشدمي

اين جمله  فرضپيشگفت  توانميكه  "گوييدميراســـت  اگر"واقعيت ناپذير قرار گيرند، 
سلام  "دروغگو بودن" صدر ا ست. اين منطق قرآن در برابر ادعاهاي يهوديان در  يهوديان  ا

قرآن اين اســـت كه بعضـــي از يهوديان ادعاهاي پوچي دارند و به  فرضپيشاســـت. چون 
ستدلال وبندندميخداوند دروغ  سازي . در نتيجه در اين جمله با ا ستند را  آنها هايدروغ، م

  .كندميبراي مخاطبان آشكار و تكذيب 

  داد بررسي بافتي آيهبرون. 3
ـــيح  فه دربارهپس از توض بافتي و مؤل فه ديگر در ســـه لايه  هاي آن، لازم اســـت دو مؤل

شود. با توجه به ماهيت اين دو مؤلفه  شرح داده  سي يعني تلويح و كارگفت نيز  شنا كاربرد
يه هاي بافتي و متني است، پس از عبور دادن آاستنباط آنها متوقف بر توجه به همه مقولهكه 

  شود.لقي ميداد تاز سه فيلتر بافتي و در پايان كار اين دو مؤلفه به عنوان دو نتيجه يا برون

  نيالف) تلويح يا تضم
سئله تلويح يا تضمين ) فيلسوف 1319-1988براي اولين بار توسط هربرت پل گرايس ( 11م

ســته كه گفت بر مفهومي دانزبان انگليســي مطرح گرديد. گرايس تلويح را دلالت يك پاره
اســت. اين مفهوم به معناي چيزي اســت كه » نگفته«اش كرده ولي در جمله» قصــد«گوينده 

  . )Grice, 1975, p44(به آن اشاره شده است  تلويحاًگفت در يك پاره

                                                 
11 implicature 
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را به صــرف ناهار » ب«قصــد دارد، شــخص » الف«براي مثال، در جايي كه شــخص 
، »امكلاس دارم و تكاليفم را انجام نداده 1ســاعت «در پاســخ گويد: » ب«دعوت كند، اگر 

ـــت كه وي براي خوردن ناهار وقت ندارد و از اين را رد » الف«رو دعوت منظور او اين اس
  نشده است. صريحاً اشاره » نه«كند. با اين حال به اين مطلب با گفتن مي

ــمني در آيه  ــوره آل 93بيان معاني ض ــمن  عمران:س متناظر تلويح، در بلاغت و در ض
ست. بافت  سلامي، داراي مباحث مفصلي ا سنت ا ستعاره در  شبيه و ا مباحث مجاز، كنايه، ت

غيرزباني شنونده در استنباط تلويحات مؤثرند و  هايدانشدرون زباني و برون زباني و حتي 
ــتن نمونه ــيار غني اســت. براي مثال در قرآن كريم نيز به لحاظ دربرداش هايي از اين قبيل بس

ســوره طه ، برخي علت پرگويي حضــرت موســي(ع) را در اين مقام، علاقه  18و  17آيات 
ـــته ) و برخي ديگر با 144، ص14، ج1374اند (طباطبايي، وي براي مناجات با خداوند دانس

ان اي است براي بيگري خداوند مقدمهدانست پرسشحضرت موسي(ع) مي كهاينتوجه به 
هَا مَآرِبُ وَليَِ فِي«رو با ذكر فوايد عصا و عبارت اسرار نهفته و ويژگي خاص آن عصا و از اين

ق، 1420(رازي،  آســاي قرآن نشــان داداشــتياق خود را براي شــنيدن ويژگي معجزه» أُخْرَى
سؤال خداوند از موسي، 26، ص22ج حقيقي و واقعي نيست (سعيدي،  سؤال). در اين آيه، 

ست كه اين هدف همان معناي 192، ص1391 شته ا سيدن آن هدفي دا )، بلكه خداوند از پر
  آيد.ضمني است كه از نقض اصل كيفيت گرايس به دست مي

ــل ربط ا ترينمهماز   ــول همكاري گرايس اص ــاديق اص ــت كه در قرآن كريم مص س
هاي آيات يا فواصل الآيات و ربط آنها پايانه دربارهتوان مي ويژهبهزيادي دارد. اين اصل را 

ــتخراج كرد يا  ــمني از آن اس ــتفاده كرد و معاني ض با خود آيه يا ابتداي آن يا آيات قبل اس
ــت آورد. در اافعال گفتاري متفاوتي را با توجه به ربط پايانه آيه با خود آي ين بخش ه به دس

ست دعوت عمرانآلسوره  94با توجه به آيه  شرك ا ، يهوديان به آيين ابراهيم كه دور از 
شاره  تلويحاًو  شوندمي ساسبيكه ادعاي آنان در پيروي از ابراهيم (ع)  شودميا ست ا ، ا

  .ستفاده كرده استش اروازاين. قرآن در پاسخ به آنها دهندميچون آنها به خدا نسبت ناروا 
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دارد. به اين ادعا وجود ن تأييدآنان براي اثبات آنچه منكر شدند در كتابشان مطلبي در 
ــلام(ص) در  ــمردن اوصــاف پيامبر اس گواهي كتاب مقدس، برخي از يهوديان ضــمن بر ش

تند را مرتبط به پيامبر ندانســ هانشــانهبه او ايمان آوردند. اما برخي ديگر اين  هايشــانكتاب
ـــموئيل، ؛ 2ص(كتاب مقدس،  ـــل ربط"). توجه به 16-4، صـــص7بندس ميان اجزاي  "اص

ـــل كيفيت در آيه  ـــوره  93داخلي آيات و ارتباط آن با آيات قبل و بعد و نيز نقض اص س
  عمران، مستلزم معناي ضمني است. آل

شته يا حدابر اساس اصل كيفيت گرايس، گوينده اطلاعاتي مي قل دهد كه حقيقت دا
ه توان گفت كه در اين آيه اصل كيفيت نقض شدحقانيت آن اعتقاد داشته باشد. مي خود به

ادِقِينَ «اســت. عبارت  رغم شــرط، هدف گوينده يعني خداوند، در اين آيه علي» إِنْ كُنْتُمْ صــــــــَ
شته و او  ستن او واقعيت ندا ست، بنابراين ندان سخ عامداًفهم خبر نبوده ا ش را شرطي كه پا

ــته، مطرمي ــت. دانس ــت كه  تأييدح كرده اس افـْترَىَ  فَمَنِ : «فرمايدمياين مطلب جمله بعد اس
ده از اين مطرح شــده، معناي اســتنباط شــ قبلاًبا توجه به قرائن ديگري كه ». عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ 

سرزنش مخاطب است و اينكه  تخطي اصل كيفيت، آن است كه گوينده در پي نكوهش و 
ادامه رسالت موسي(ع) است. با توجه به آيات متعددي كه قبل و  رسالت پيامبر(ص) اسلام

  تواند مطرح شود.نيز مي اميرالمؤمنينبعد اين جمله ذكر شده است، بحث ولايت 

  گفتاري)  هايكنشها (ب) كارگفت
سطح گفتن  ترينمهميكي از  12»نظريه كارگفت« ست كه فراتر از  سي ا شنا مباحث كاربرد

سطوح بافت نيازمند  ساختارهاي نحوي و معناشناسي حاكم بر آن است و به همه  واژگان و 
شناس بيان كرد كه در ميان اظهارات زباني، طبقه مهمي وجود فيلسوف زبان» آستين«است. 

يرا قصد گوينده توصيف اند و ارزش صدق و كذب ندارند؛ زدارد كه داراي صورت خبري
من « :همين جملات است، مانند وسيلهبه وضع و حال يا واقعيتي نيست؛ بلكه انجام يك فعل

  ». شويكنم كه به خاطر رفتارت بالاخره اخراج ميبه تو اخطار مي
                                                 

12 Speech Act Theory 
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شده، در اين پاره صريح از فعل اخطار دادن استفاده  گفتار بياني از نوع كنش كرداري 
ـــويميبه خاطر رفتارت بالاخره اخراج « كه جملهدر حالي ـــريحي از نوع » ش هيچ فعل ص

ست. اعمالي را  صريح كه همان مفهوم اخطار را دربردارد، به كار نرفته ا كنش كرداري غير
نـامنـد گفتـاري يـا كـارگفـت مي هـايكنش عمومـاًدهنـد، هـا انجـام ميگفـتكـه پـاره
  ). 174، ص1393(صفوي،
ســـت كه هر اظهاري نوعي كارگفت يا فعل كارگفتي معتقد ا شـــناسزبان "آســـتين"
ست  منجر به انجام دو عمل يا  زمانهم كندميرا بر زبان جاري  ايجملهگوينده  هرگاه كها

شناختي) 13(واژگاني) : كنش بيانيورزدميكنش مبادرت  است. براي  14و غيربياني (منظور 
نده بگويد ثال اگر گوي ند" م نا دار، همان  "در را بب مات مع ادا كردن اين جمله و اداي كل

و اگر منظور گوينده از اين جمله امر به انجام كار بوده كه كنش منظور  شودميكنش بياني 
  ). 148ص، 1392شناختي است (آقا گل زاده، 

غيربياني انواعي دارد مانند: اعلامي، اظهاراتي كه  بر اســـاس آن تغييري در  هايكنش
گوينده داراي نقش  كهاين شــرطبه، البته شــودميوضــعيت مخاطب يا جهان خارج ايجاد 

من شما "اجتماعي خاصي براي ايجاد آن تغيير را داشته باشد، مانند شخص قاضي به مجرم: 
عاطفي، اظهاراتي است كه گوينده احساسات  واكنش. "نمكميرا به سه سال زندان محكوم 

  ). 158ص، 1382(صفوي،  دهدميو عواطف خود را بروز 
شده است. در هنگام بحث از مواردي  در تفسيرهاي اسلامي نيز به اين موضوع اشاره 
صيغه امر در وجوب و نهي در حرمت به اين  صحبت از ظهور  چون اوامر و نواهي و هنگام 

ش د شود، مانننيز معناي خبري فهميده مي سؤالياند كه گاهي از جملات اره كردهموضوع ا
  ). 116(مائده:
  

                                                 
13 Locutionary Act 
14 Illocutionary Act  
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ـــاره  ـــش در اين آيه به اين نكته اش ـــران با توجه به غيرحقيقي بودن پرس برخي مفس
شتن اعتقادات باطل  سؤالاند كه منظور از اين كرده سيحيان به خاطر دا سرزنش م توبيخ و 

ــانعي پور،  ــت (ص ــ1390اس ــا ). نمونه ديگر جمله128-148ص، ص هاي خبري در مقام انش
  ر در وجوب دارد.) كه جمله اسميه ظهو97:عمرانآلهستند، مانند (

، نگاه كارگفتي است كه شايد عمرانآلسوره  93نگاه اصلي اين مقاله در بررسي آيه 
ــب ــي آن  ترينمناس ــدميرويكرد در بررس ــلي كه باش . با توجه به قرائن بافتي، مخاطب اص

ست، كنش گفتاري از جمله  ستند و گوينده كه خداوند ا صران زمان پيامبر ه يهوديان يا معا
ـــدن حكم الهي درباره همه  ـــا ش ـــان  هاطعاممورد بحث، از نوع اعلامي بوده كه امض را نش

وا ʪِلتَّوْراَةِ فَأْتُ «پاره گفت  و بيان حكم دســته دوم از عمل نكنندگان به احكام الهي در دهدمي
ـــده و با توجه به اينكه  رغميعل» فَاتـْلُوهَا ـــت ولي امري محقق نش اينكه ظاهر جمله امري اس

خبري  صورتبهجمله، » إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «، به جهت پايانه باشدميگوينده اين جمله خداوند 
ـــودميدرك  ، »جام دهيد، به خدا اتهام دروغ زديديد انتوانميچون اين كار را ن«يعني  ش

كارگفت غيرمســتقيمي از نوع كنش عاطفي توبيخي محقق شــده اســت و كنش عاطفي در 
ست كه خداوند به  سرزنش ا ست. كارگفت آن نيز  اين آيه، مذمت كردن و توبيخ كردن ا

  . آيدميعنوان مذمت كننده اهل كتاب به نظر 
شته  فت كه گ توانميدر رابطه با اثري كه اين آيه بر مخاطبان خود يعني يهوديان گذا

كه  دشوميمشخص  هاگوشتبا بررسي فقه پس از اسلام و احكام معاصر يهوديان در مورد 
ــن ظاظا،  ــير آن در آيين يهود حرام اســت (حس ــتر و ش ، 1971همچنان خوردن گوشــت ش

 بر روي آن را ه اسرائيل ضمائم جگر و دو قلوه و پيه). در تورات بيان شده است ك238ص

ــتثنا كرد. اينها اجزايي بود كه بايد به  ــت قرار دارد، اس ــاخت و آنچه را در پش خود حرام س
ــوزانده مي ــي به خداوند س ــكش ــد (خروج، عنوان پيش ) كه با روايت قرآن 20، ص13بندش

  يهود تركيب شده است. هايخوردني) از احكام 146(انعام:
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ــير  اين آيه كهايندر ضــمن  ــاء در تفس ــاره به عرق النس ــتگاه آن در كتاب  اش به خاس
يدايش،  ندمقدس (پ يان 25-33، ص32ب كه يهوديان همچنين  كندمي) در قوانين روزمره ب

ـــت  ـــا كه در كف ران راس ، 32بندرا نبايد بخورند (پيدايش،  )(gid ha-nasheh(عرق النس
  ).32ص

ــت كه اخلاف و احبار  تأثيربحث حلال و حرام در فقه يهود تحت  ادعاهاي پوچي اس
ـــط مذهبيان يهودي از قرن اول ميلادي  كه نا. احكام فقهي آناندگذاردهآنان به ارث  توس

ــه آن به دو مكتب بر  ــده اســت، ريش ــاهل  گرددميگرفته ش ــامح و تس كه مكتب اول به تس
  ).230-240صص، ق1971. (ظاظا، يريگسختمشهور است و مكتب دوم به 

ـــان  دربه همين جهت  ـــاهد بوديم كه آنان به علت تعصـــب و غرورش طول تاريخ ش
حلال و هر آنچه  خواهندميبا ســاير مردم زندگي كنند و در نتيجه هر آنچه كه  خواهندنمي
معتقدند  عمرانآلسوره  50. از طرفي مسلمانان با توجه به آيه كنندميحرام  خواهندنميكه 

ـــتند چون ايمان به  كه همه اديان در زمان خود حق بوده و در احكام نيز تابع پيامبر(ص) هس
  او يعني ايمان به خداوند متعال.

ـــوره  به  عمرانآلخداوند در س با اهل كتاب  به تعاملات اجتماعي  در آيات مرتبط 
، به ظ و عبارات وجود داردكه در الفا هاييبالقوهعنوان متكلم، فراتر از معناشناسي و معناي 

 مخاطب او كه انســان اســت ازآنجاكهو عبرت گرفتن در مخاطب اســت و  تأثيردنبال ايجاد 
شينيان ( سرگذشت پي ، هانگجداراي عقل و اختيار و جوياي كمال و پيشرفت است با بيان 

ر مخاطبان دتاريخ پيامبران، تعاملات بين اديان و ذكر احكام) به دنبال هشدار و بيم و تشويق 
شكيل جبهه اتحاد منطقه صام همگاني به حبل متين الهي و ت سلامي  اي بين امّتخود به اعت ا

ـــارا و يهود به باور كردن توحيد و نفي رژيم ارباب و رعيتي  و تعامل فرهنگي متقابل  و نص
ــت و همينطور بيان  ــتگان قرار دهيد، به  كندمياس ــورتي كه پا در جاي پاي گذش كه در ص

  شت آنها مبتلا خواهيد شد.سرنو
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ساندر واقع هشدار دهنده به دنبال اين است كه  خود را از ورود به ورطه هلاكت  هاان
هاي آيه مورد بحث شــرايطي ايجاد شــده اســت كه لذا در تحقق كارگفت .در امان گذارند

ـراي اجتناب از خطـر در مخاطـب ايجاد شود كه تمايل به اطاعت داشته اشد. ب انگيزه لازم ب
ــــاد  ــــده در مخاطب ايجـ اين نوع كارگفتها در حقيقت با ظرافتي خاص مكانيزمي بازدارنـ

كــــه در دل مخاطب هراسي به وجود نيايد كه مخاطب منزجر شود، بلكه  ياگونهبه كندمي
در مخاطـب نسـبت بـه خطـرات و تهديـدات آينده، زمينه  ييو دانابا صرف ايجـاد آگـاهي 

  .اجتناب از يك عمل را در وي ايجاد كند

  گيرينتيجه
ـــوره  ـــي آيات فوق از س ـــي و توجه به  عمرانآلاز بررس ـــناس و  هامؤلفهبا روش كاربردش

  ابزارهاي بافت و بررسي برون داد اين نتايج به دست آمد:
ني و برون زباني بخشــي از ابزارهاي زباني اســت كه در درون زبا هايمؤلفهتوجه به  -
. روديمبراي تبيين مراد جدي گوينده يا نويسنده يك پاره گفت بكار  كاربردشناسيروش 

ـــرايط زماني و مكاني نزول آيات قرآن و ديگر ابزارهاي مطرح  توجه به بافت موقعيت، ش
سي  شنا سر قرار گرفته و در تبيين صورتبه توانميشده در كاربرد سترده در اختيار مف  گ

  مراد جدي خداوند به كار آيد.
سي آيه  - شنا ساس تحليل كاربرد گفت كه اين پاره  توانمي، عمرانآلسوره  93بر ا

گفت پيوند بين موضوع حليت و حرمت با موضوع مقتداي ديني و تبعيت از او را در جامعه 
  .دهدميحي را نشان نزديك به نزول و يهاسالعرب در 

ــام از پيش انگاري، آنچه در بررســي آيات  - ــوره  93در ميان اقس مدنظر  عمرانآلس
است، ازپيش انگاري واقعيت ناپذير قرار دارد كه از جملات شرطي غيرواقعي قابل استنباط 

  است.
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اين مفهوم در قرآن داراي ســاختار دقيق  عمرانآلبر اســاس تحليل كارگفتي آيات  -
ــــب و  هايويژگينظمي اســت كه از جانب هشــدار دهنده با توجه به شــرايط و و م مخاطـ

ـا دانايي او از جانب متكلم صادر شده است. هشدار دهنده اصلي در قرآن خداوند  ـابق ب مط
ــاقلين اين  ــوان نـ ــه عنـ ــه عنوان رسول و مظاهر اسماء و صفات الهي بـ ــامبران بـ اســـت و پيـ

ـول بيم دادن ـي  هشدار و در ط دار و هايي نظير هشكارگفت اساساً. كنندمي ينيآفرنقشاله
ـر مخاطبان يعني اهل كتاب بر مبناي  ـال ب ـد متع ـرف خداون ـاري از ط ـلان و اخب توبيخ، اع

دارد،  هاانسان ويژهبهدلسوزي و محبتي كه نسبت به همه مخاطبــان خــود يعني مخلوقات و 
؛ بدين ودشميبر عقلانيت و اختيار مخاطــــب بيــــان  تأكيدو در عين حال با  گيردميشكل 

 و حتي پس از شنيدن مخاطبـه كندمياحساس اجبار ن گاهچيهمعنـا كـه شـنونده و مخاطـب 
  .از آن امتنـاع از اطاعـت نمايد تواندميهشدار 
  منابع

 .قرآن كريم .1

 ،فرهنگ توصــيفي تحليل گفتمان و كاربردشــناســي )،1392آقاگل زاده، فردوس ( .2
 انتشارات علمي. :تهران

  تا.بي :جا، بيالتحرير والتنوير تا)، (بي ، محمدبن طاهرابن عاشور .3
سماعيل بن عمر ( ابن كثير، .4 شمس تفسير القرآن العظيمق)، 1419ا ، تحقيق: محمد حسين 

  الدين، بيروت: دار الكتب العلمية و منشورات محمدعلى بيضون.
سيرة النبويةق)، 1383ابن هشام، عبد الملك بن هشام  ( .5 ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ال

  الحميد، قاهره: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده.
ـــالتز، آدين ( .6 ـــتاين س ــيري در تلمود، )1382اش ، مترجم: باقر طالبي، مركز مطالعات و س

  تحقيقات اديان و مذاهب.
  ، تهران: انتشارات سمت. مكاتب تفسيرىق)، 1392بابايي، علي اكبر ( .7
  بيروت: داراحياء التراث العربي.مفاتيح الغيب، ، ق)1420رازي، فخرالدين ( .8
  ، بيروت: دارالشرق.في ظلال القرآنق)، 1412سيد قطب، ابن ابراهيم شاذلي ( .9



 239   84پياپي، 1399، زمستان4شماره، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـور، محمدحســن ( .10 ـ ـانعي پ ــاني تحليل كارگفتي در قرآن كريم، )ش1390صـ  ،مب
  تهـران: دانشگاه امام صادق(ع)

  ، انتشارات همشهري.معني شناسي كاربردي، )ش1382صفوي، كوروش ( .11
 ، تهران: سوره مهر.درآمدي برمعناشناسي، )ش1393صفوي، كوروش ( .12

 انتشارات اسـلاميقم: ، الميـزان فـي تفسير القران، )ش1374طباطبايي، محمد حسين، ( .13
  .جامعـه مدرسين حوزه علميه قم

ــليمان بن احمدطبراني،  .14 ــلفي، ، تحقالمعجم الكبيرق)، 1406( س يق: حمدي عبد المجيد الس
  دار إحياء التراث العربي. بيروت:

ــن ( .15 ــي، ابوعلي فضــل بن حس ، بيروت: مجمعُ البيان في تفســير القرُآنق)، 1427طبرس
  دارالمرتضي.

  .، بيروت: دار المعرفهجامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412طبرى، محمد بن جرير ( .16
  اسكندريه. :، مصرالاسرائيليالفكر الديني )، ق1971، حسن، (ظاظا .17
  .بغداد: جامعة بغداد، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامق)، 1423جواد (، علي .18
سعود ( .19 شى، محمد بن م شيق)، 1380عيا سير العيا سولى محلاتى، تف شم ر سيد ها ، تحقيقُ 

  چاپخانه علميه. كتهران
همدانى و ويليام ، ترجمه: فاضل خان )ش1380( كتاب مقدس عهد عتيق و عهد جديد .20

  تهران: اساطير. ،گِلِن و هِنرى مَرتِن
  ، تهران: دار محبى الحسين.من هدى القرآنق)، 1419مدرسى، محمد تقى ( .21
  دار الكتاب. :، قمالكاشف  تفسير ق)،1424مغنيه، محمدجواد( .22
  ، دمشق: مطبعة الترقى.بيان المعانىق)، 1384ملاحويش آل غازى، عبدالقادر ( .23
  ، بيروت: الأعلمي.المغازي م)،1989بن عمر (واقدي، محمد  .24
ـورج ( .25 ـول، ج ـان)، 1395ي ـي زب ـديرجي، كاربردشناس ـوزاده مه ـد عم ، ترجمه: محم

  تهران: انتشارات سمت.
26. ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, (2003), Second Edition, vol 15. 
27. Grice, Herbert Paul (1975), Logic and Conversation, In Syntax and 

Semantics, New York: New York Academic Press. 
28. Saeed, John (2003), Semantics, Oxford: Blackwell.  



 با تابقرآن با اهل ك يمشتمل بر تعاملات اجتماع اتيآ نييدر تب يكاربردشناخت يهامؤلفهنقش «مقاله پژوهشي:    240
 ؛ هاشمي، نفيسي و هاشمي»عمرانسوره آل 93 هيبر آ ديتأك
 

Bibliography:  
1. The Holy Quran 
2. Aghagolzadeh F. Descriptive Dictionary of Discourse Analysis and 

Pragmatics. Tehran: Elmi; 2014. 
3. Ibn ʻAShūr MṬ. Al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Beirut: Al-Ta’rikh Al-

ʻArabī Institute; 1420 AH. 
4. Ibn Kathīr IbU. Tafsīr al-Qur’an al-ʻAzīm. Beirut: Dar al-Kutub al-

ʻIlmīyah; 1419 AH. 
5. Ibn Hishām ʻA. Al-Sīrah Al-Nabawīyah. Research: Muhammad 

Muhyuddin Abdul Hamid, Cairo: Muhammad Ali Sabih and His Sons’ 
Library; 1383 AH. 

6. Stein Saltz A. A Glance at the Talmud. Trans: Talebi B. Center for the 
Study and Research of Religions and Schools; 2004. 

7. Babaei A. Exegetical Schools. Tehran: Samt; 2012. 
8. Fakhr al-Dīn Rāzī MbʻU. Mafātīh al-Ghayb. 3rd ed. Beirut: Dar ʼIḥyāʼ 

al-Turāth al-ʻArabī; 1420 AH. 
9. Sayed Quṭb. Fī Zilāl al-Qur’an. Beirut-Cairo: Dar al-Shurūq; 1412 AH. 
10. Sanei-pour MH. Fundamentals of rhetorical analysis in the Holy Qur’an. 

Tehran: Imam Sadeq University; 2012. 
11. Safavi K. Applied Semantics. Tehran: Hamshahri; 2004. 
12. Safavi K. An Introduction to Semantics. Tehran: Soore-e Mehr; 2015. 
13. Ṭabāṭabāeī, S. Muhammad Hussein. Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʼan. Tran: 

M. Baqer Mousavi. Qom: Islamic Publications Office; 1996. 
14. Tabarani SA. Al-Mu'jam Al-Kabir. Researcher: Hamdi Abdul Majid Al-

Salafi. Dar al-'Ihya’ al-Turath al-Arabi; 1406 AH. 
15. Ţabrisī FbH. Majmaʽ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’an. Beirut: Dar Al-

Morteza; 1427 AH. 
16. Ṭabari MbJ. Jāme’a al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar al-Ma'rifa; 

1412 AH. 
17. Zaza H. Al-Fikr al-Dini al-Israeili. Egypt: Alexandria; 1971. 
18. Ali J. Al-Mufassal Ta’rikh al-‘Arab Qabl al-Islam. Np: 1423 AH. 
19. Al-ʿAyāshī. Al-Tafsīr. E. Hāshim Rasūlī. Tehran: Maktaba al-ʿIlmiya; 

1380 AH. 
20. Old Testament and New Testament Bibles. Trans. Fazel Khan Hamedani, 

William Glenn and Henry Marten. Tehran: Asatir; 2002. 



 241   84پياپي، 1399، زمستان4شماره، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

21. Mudarresi MT. Min Huda al-Qur’an. Tehran: Dar Muhebbi al-Hossain; 
1419 AH. 

22. Mughniya MJ. Tafsir al-Kāshif. Tehran: Dar al-Kutub al-Islami; 1424 
AH. 

23. Mullā Ḥuwaysh Āl Ghāzī ̒ AQ. Bayān Al-Maʻānī. Damascus: Al-Taraqqī 
Printing House; 1384 AH. 

24. Al-Wāqidī MBʿA. Al-Maghāzī. Beirut: Al-'A'lami; 1989. 
25. Joel G. Application of language. Trans: Amouzadeh Mahdiraji M. 

Tehran: Samt; 2017. 
26. Encyclopaedia Judaica, 2nd ed. Vol. 15, 2003. 
27. Grice H. P. Logic and Conversation. In Syntax and Semantics. New 

York: New York Academic Press; 1975. 
28. Saeed J. Semantics. Oxford: Blackwell; 2003. 

 



Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.17, No.4, Serial.48, Winter 2021 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   AlZahra University 

The Stylistics of the Surah Ahqāf, Based on the 
Ambiguity Style 

  
Parviz Azadi1  

 
DOI: 10.22051/tqh.2020.30935.2819 

 
Received: 09/04/2020 
Accepted: 21/09/2020 

 
Abstract 
Stylistics of the Holy Qur’an is one of the new Qur’anic sciences derived from 
linguistics. Stylistics is the study of the structural, phonetic, and semantic styles of a 
text. This science studies the various expressive styles of the Holy Qur’an. In this 
paper, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqāf, i.e., the ambiguity style, is 
analyzed. Accordingly, as a result, the style of ambiguity is the dominant semantic 
and expressive style of the Surah. Considering that the main axis of the Surah is one 
of the negative human manners, namely, ‘arrogance’, God Almighty uses the method 
of expressing ambiguity to cure this negative characteristic and warn man. Ambiguous 
expression style uses strange and unfamiliar words in the constructive style; in the 
grammatical style, it uses concise grammatical constructions, in the semantic style, it 
expresses topics unfamiliar and strange to the audience, and in the phonetic style, it 
uses sounds to astonish the audience. Using the style of ambiguity against the arrogant 
who consider themselves omniscient and omnipotent, God, the Most-Wise, informs 
them of their weakness and helplessness so that they will wake up and take the path 
of servitude. 
 
Keywords: Surah Al-Ahqāf, Linguistics, Stylistics, Ambiguity Style, Vocabulary Style, 
Structural Style, Phonetic Style. 
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Extended Abstract 
Stylistics of the Holy Quran is one of the new Qur’anic sciences derived from 
linguistics. Stylistics is the study of the structural, phonetic, and semantic 
styles of a text. This science studies the various expressive styles of the Holy 
Quran. In the Holy Qur'an, God has used a special style of expression in each 
surah according to the mood of the audience (both the audience of the time of 
the Holy Prophet (PBUH) and those who have been spoken about). 
In this article, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqaf; That is, the style 
of ambiguity is analyzed. Surah Al-Ahqaf is the last Surah of Hawamim 
Surahs. The main audience of this surah is those who have an arrogant and 
selfish spirit. God has presented them with many arguments to prove the 
legitimacy of the Holy Prophet, the Holy Quran and the Day of Judgment and 
has answered their claims. He goes on to point out how they deal with the 
issue of guidance and the difference between their method and that of the 
believers, and finally both on the Day of Judgment. In the meantime, the story 
of the people of Aad, who did not accept the words of their Prophet out of 
stubbornness and selfishness and eventually perished, is also narrated, and 
also refers to the jinn who heard the call of guidance and spread it at the 
invitation of their people. The unbelievers are invited to be guided. 
According to this study, the style of ambiguity is the dominant semantic and 
expressive style of Surah Al-Ahqaf. Considering that the main axis of this 
surah is one of the negative morals of human beings, namely arrogance, God 
uses the method of expressing ambiguity to treat this negative characteristic 
and warn man. Ambiguous expression style uses strange and unfamiliar words 
in the constructive style; in grammatical style, it uses concise grammatical 
constructions, and in semantic style, it expresses topics that are unfamiliar and 
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strange to the audience, and in phonetic style, it uses sounds to astonish the 
audience. God Almighty, by using the style of ambiguity against the arrogant, 
who consider themselves omniscient and omnipotent, informs them of their 
weakness and helplessness in order to realize their helplessness and take the 
path of servitude. 
The expressive style of ambiguity in this surah is done in three levels of 
construction, phonetic and semantic. At the structural level, it is done by 
bringing vague and unfamiliar words as well as vague and concise facial 
expressions. At the phonetic level, this goal has been achieved by using letters 
that indicate intensity and ambiguity, and at the semantic level by bringing up 
topics that were ambiguous to the audience. The people of Aid and the 
polytheists of the time of the Holy Prophet had an arrogant spirit who thought 
that they knew the path of guidance and goodness well and did not need 
guidance. God has kept them astonished and confused by vague speech to the 
extent that it is proven to them that they do not even distinguish the fertile 
wind from the winds of torment. 
 
Keywords: Surah Al-Ahqāf, Linguistics, Stylistics, Ambiguity Style, 
Vocabulary Style, Structural Style, Phonetic Style. 
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Abstract 
After the pause period (fatra), the Holy Prophet (PBUH) was sent to an ignorant and 
depraved society due to ethnic and racial prejudices. An “Ummī” prophet who was 
both the seal of the prophets and the agent of ending ignorance and Ummīyat, with a 
miracle of the kind of book, expression and language. The prophecy of the Prophet 
and, consequently, his special and exclusive description of “Ummī,” have been 
discussed by a large number of scholars and have yielded various results. “Illiterate,” 
“non-Jewish” and attributed to “Umm al-Qurā” or “Umm” have been more dominant 
semantic aspects for the word “Ummī.” Looking at this concept, if the context of the 
verses of the Qur’an (as the source and reference of this interpretation), the “spirit of 
meaning” of the words and the “system of levels” in the words, as well as the role and 
influence of the “language of the Qur’an” are considered, a clearer picture will be 
obtained that upon which and due to the position of the Prophet’s finality, the 
ummīyyat of the Prophet is different and beyond the ummīyyat of other human beings 
and has a unifying  and all-encompassing concept, extending to the restoration of 
human innate principles. 
 
Keywords: Ummīyyat, Umm, Ummī, Umm al-Qurā, Explicit Language.
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Extended Abstract 
The Holy Prophet (PBUH) was sent after a period of ignorance in an ignorant 
society, immersed in ethnic nervousness and racial pride; A "Ummi" prophet 
who was both the seal of the prophets and the agent of ending ignorance and 
Ummiyyat with a miracle of the kind of book, expression and language. The 
finality of the Prophet and, consequently, the special and exclusive description 
of "Ummi" for him has been the view of many scholars and has included 
various results. Among them, "illiterate", "non-Jew", "attributed to the 
ummolqora “and "attributed to the umm" were the predominant semantic 
aspects for the word ummi. But in looking at this concept, if we pay attention 
to the "context" of the verses of the Qur'an (as the source and reference of this 
interpretation); If the "spirit of meaning" of words and the "system of levels" 
in words and the context of their use are seen more prominently in the verses 
and suras of the Qur'an; Finally, if the role and influence of the "language of 
the Qur'an", which is a kind of comprehensive of the previous cases, is also 
considered, a clearer picture of it will be obtained. The resulting image of this 
concept, along with the final status of the Prophet (PBUH), shows that the 
Ummiyyat of the nabii is different and beyond the Ummiyyat of other human 
beings. This analysis is done while previous researches on its subject are more 
concerned with criticizing each other and reflecting the views of 
commentators and orientalists and less with analytical view by interrogating 
the Qur'an and paying attention to its linguistic and expressive capacities; This 
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research aims to follow it by asking the Qur'an itself directly and examining 
the context and lexicon of its verses. 
In such an analysis, the interpretation of "illiteracy" about the Ummiyyat of 
the Prophet, regardless of whether it is true or false, does not have a precise, 
true and exclusive meaning; Rather, the study of the "context" of the verses 
confirms their lack of "human" literacy and considers their knowledge to be 
physical and due to divine grace; Also, being "non-Jewish" is only a rejection 
of a historically ethnically arrogant claim; And "Attribution to ummolqora" 
and "Umm" if they are studied with the expressive and linguistic capacities of 
the Qur'an, such as looking at the "spirit of meaning", the "system of levels" 
and the context of words and verses, and its "revelation" and "unity" from the 
package. Gigi and monopoly are adapted to other instances in proportion to 
the requirements and components, so that in general the general interpretation 
of the Ummi of the Prophet indicates a "position". In such a view, the 
Ummiyyat of the Prophet is the pinnacle of the Ummiyyat current, which, 
following its path, seeks to bring prosperity and happiness to every human 
being and society, achieves the goal of the resurrection of all the prophets, 
establishes the stream of divine glorification and researcher. It is the doer of 
God's sovereignty, honor and wisdom. In this view, the Prophet Ummi is 
independent of the monopoly on color, race, ethnicity, gender, time and place 
of the Prophet for "humanity". In a way, this concept is acceptable even in the 
eyes of commentators - compared to the verses studied in this study - and non-
Muslim scholars. 
 
Keywords: Ummīyyat, Umm, Ummī, Umm al-Qurā, Explicit Language. 
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Abstract 
The study of the language of the Qur’an from the gender viewpoint is a modern 
approach in linguistic studies of contemporary scholarship. In this research, the Arabic 
as a gendered language and its representation in the Qur’anic language are examined. 
The gendered language represents men and women unequally, as some kinds of bias 
and prejudice will appear for one gender and the other side will face discrimination. 
As the language is treated as an important component of culture in society, application 
of gendered examples could directly affect the status of men and women in culture 
and society. The fundamental goal of this research is to provide a series of information 
to make aware of the mentalities regarding Arabic gendered language.  It examines 
the Arabic language and the language of the Qur’an from the perspective of linguistics 
of gender as a gendered language. The research method is descriptive - analytical 
because it describes the language of the Qur’an as being gendered through collecting 
linguistic evidence from Qur’an and represents the Arabic gender discrimination used 
in the Qur’anic text. The results show that Arabic is a gender-sensitive language and 
the masculine form domains its vocabulary. However, the most important 
characteristic is its strength in the generation of various meanings and its 
interpretation, which makes this language capable of producing equality implications 
or interpretations. 
Keywords: Gender in the Qur’an, Gendered Language, Gender Discrimination in 
Language, Elimination of Gender in Language. 
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Extended Abstract 
Examination of the language of Quran from the gender point of view is a 
modern approach in linguistic studies of contemporary Quran researchers. 
Among the languages across the globe, Arabic and Quranic Arabic are 
considered as languages in which the gender of language is very wide and 
diverse. Arabic as a gendered language and the language of the Qur'an, as a 
special language for monotheistic prophets, has always been the focus of 
attention on the part of researchers in the field of historical linguistics of the 
ancient Akkadian-Hebrew and Arabic languages and the like. It is worth 
noting that the Arabic language possesses different abilities and inabilities and 
it is exposed to any type of socio-historic changes. These features are also 
reflected in the language of the Qur'an. In addition, the presence of feminine 
marks in the Arabic language has not helped to establish gender justice. 
Therefore, the only solution to answer this question is to review and rethink 
the Arabic texts, especially the text of the Qur'an, from various angles.  
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In the present research, After reviewing the background of the research, the 
concepts in this field such as: the concept of sex and gender and linguistics of 
gender, etc. have been examined and it is clear that the elements of language 
are not related to gender in nature and cannot be attributed to male female or 
feminine and masculine characteristics. Parts of this ambiguity lie in the 
difference between "sex" and "gender". Therefore, a semantic distinction must 
be made between sex and gender. On the other hand, the linguistic data and 
evidence collected in this study show that traces of being a gendered language 
are evident in Arabic in terms of grammar and syntax and word formation, 
and from the point of view of types of significations and implication. 
 The Arabic as a gendered language and its representation in Quranic language 
has been examined. The gendered language represents men and women in an 
unequal way. So, some kinds of bias and prejudice will appear towards one 
gender and the other gender will suffer discrimination. As language is deemed 
to be one of the most important components of culture in any society, 
application of gendered examples could directly affect the status of men and 
women in culture and society. So, in what follows, 18 parameters regarding 
the characteristics of the Arabic gendered language and their manifestation in 
the language of the Qur'an have been analyzed. Examination of these 
parameters showed that the language of the Qur'an is transgendered and its 
most important feature is the ability of this language to reduce words along 
with the development of meaning. In addition, this language has the power of 
modeling and creating similar patterns that allow it to convey more meanings. 
This research is based on the research methodology of gender linguistics, 
modern understanding independent of gender discrimination in the text of the 
Qur'an; and providing a set of information. The distinction between this study 
and other conducted works is that although discrimination against women lies 
in the linguistic layers, which in turn originates from the socio-cultural status 
governing the society, the identification of gender parameters of Arabic and 
Quranic Arabic by researchers can be influential in linguistic policies and in 
the field of linguistic planning; so that a realistic image of women can be 
represented while eliminating gender orientation and discrimination.   
The fundamental goal of the present research is to provide a series of 
information to make aware the mentalities regarding Arabic gendered 
language. So, there is an attempt to examine the Arabic language and the 
language of Quran from the perspective of linguistics of gender as a gendered 
language. Research methodology in this study is descriptive - analytical 
because it describes the language of Quran as being gendered through 
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collecting linguistic evidences from Quran and it represents the gender 
discrimination existing in Arabic used in Quranic text. The results show that 
without any doubt Arabic is a gender sensitive language and masculine is 
dominant in words and vocabulary. However, the most important 
characteristics of Arabic is its strength in generation of wide range of meaning 
and its interpretation, which gives this language more ability in producing 
equality implications or interpretations. On the other hand, the main objective 
of Quran is to guide people “a guide for the righteous” (al Baqarah) and there 
is a difference between masculine and feminine in Arabic language and man 
and woman in human society. 
The result of the research showed that although the characteristics of the 
gender of the Arabic language and its masculine predominance are also 
reflected in the text of the Qur'an, there are fundamental differences between 
them. In fact, the Qur'an has not changed the original and inherent nature of 
the linguistic elements of the Arabic languages in order to provide more ability 
to communicate with different generations during ages. So, gender was not 
meant in the surface of phrases and words in Qur'anic text by the revelator by 
no means. Only the use of the language of the people was intended in an 
atmosphere to employ signs between the revelation and the addressees at that 
age; and the gendered nature of the Arabic language does not overshadow the 
teachings of the Qur'an because there is no relationship between gender and 
Qur'anic teachings and the Qur'an has equal interaction with the two sexes and 
God does not have a special bias towards human beings, both men and women, 
and the gender interpretation of words, phrases and expressions in the text of 
the Qur'an contradict with the original belief and religious basis of Islam. 
 
Keywords: Gender in the Qur’an, Gendered Language, Gender 
Discrimination in Language, Elimination of Gender in Language. 
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Abstract 
The best Shiite hadith book, Al-Kāfī by Sheikh Kuleinī, contains various forms of 
sand, such as normal, converting, etc. One of their most important and common is the 
pronoun sanad, which is divided into two types of ordinary (360 cases) and unusual 
pronouns (737 cases). Since discovering the references of such sanads is critical, 
based on the analytical-descriptive method and relying on library sources, this study 
identifies the references to their pronouns. As a result, 8 indications to references are 
found, as the internal indications are as follows: the context, a series of similar sanads, 
and the master and student, by which the traditionist will be conducted at least in 349 
hadiths. The external indications also are as follows: the affirmation of the scholars, 
the existence of the sand in another book, the plurality of a narrator’s report from 
another narrator, the narration of a person from a particular book, and the absence of 
reference to a particular narrator, by which totally the traditionist will be helped at 
least in 222 hadiths, many of which are abnormal pronouns sanads addressed to them. 
The sources of these hadiths are referred for instance, although the indications are 
applied in other pronoun hadiths. 
 
Keywords: Al-Kāfī, Pronoun Sanad, Context, Similar Sanads.  
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Extended Abstract 
One of the best Shiite books and the most useful ones in the field of narration 
is the important book of Al-Kafi that written by Muhammad ibn Ya'qub Al-
Kolaini, which has different types of documents; Such as: ordinary document, 
delivery, suspension, submission, etc. One of the most important and 
numerous of these types of documents is the pronoun document with 1097 
documents, which is divided into two types of ordinary pronoun documents 
(returning of the pronoun from the beginning of the next narration to the 
beginning of the previous document) in 360 documents And an unusual 
pronoun document (returning of the pronoun from the beginning of the 
document, to the middle of the previous document or the distance between the 
pronoun and its reference) is divided into 737 documents. Due to the important 
position of discovering the correct reference of the pronoun by itself and due 
to its effect on jurisprudence and the lack of related background, this research 
wants to search for evidences by descriptive-analytical method and relying on 
library sources with the help of which the pronoun reference of the documents 
in the unique book of Shiite narration should be recognized correctly. The 
achievement of this article is eight indications in discovering the reference of 
the pronoun, that the most important of them is contextual necessity and can 
be generally divided into two categories of internal and external contexts on 
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which the internal contexts are based: contextual necessity, series of similar 
documents, teacher of narration and narrator which guides the narration 
scholar in at least 349 narrations, and the external evidences include: 
specification of adults who lived before or after Kolaini; Such as: Muhammad 
ibn Hassan Saffar (290 AH) and etc, being a document in another book; like 
al-Mahasin, the multiplicity of quoting one narrator from another; Such as the 
numerous narrations of Ahmad ibn Muhammad ibn Isa from Husayn ibn Ali 
Ahwazi, etc, narrating a person from a special book; Such as: the narration of 
the book of Ishaq Ibn Ammar and Al-Khattab Ibn Muslim by Ibn Abi Umayr 
and the non-recourse of the pronoun except to a specific narrator based on 
arguments that rely on historical information and the like. External evidence 
guides the scholar of narration in at least 222 documents that many of these 
documents are unusual pronouns and have been referred to them. In internal 
and external evidences, for example, the address of this number of hadiths was 
referred to. Otherwise, these evidences are used in other pronoun narrations 
as well. 
 
Keywords: Al-Kāfī, Pronoun Sanad, Context, Similar Sanads. 
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Abstract 
While mentioning the purpose of sending the messengers to inform the public and 
inviting them to the religion, the Holy Qur’an also realistically speaks about the 
possibilities, methods, and challenges of the invitation path. An important challenge 
is the unfaithfulness. The Qur’an speaks of the people who lacked the capability of 
faithfulness in a process. A systematic understanding of this process and discovering 
its factors will guide us to a new level of invitation to religion, relying on the pre-
invitation stage. This study is conducted with the thematic content analysis method 
and syntagmatic relations between words in a discourse analysis. Two words " لا
 are the pivot of the unfaithful verses. Accordingly, the "مѧѧا كѧѧانوُا لِیؤُْمِنوُا" and "یؤُْمِنوُنَ 
semantic position of these two statements has been intercepted in several verses of the 
Qur'an. Findings show that achieving a network of themes around a central concept 
requires a text-based approach with a holistic view to the Qur'an. The unfaithfulness 
in some humans has a significant relationship with the conceptual net of "denial," 
"seal of the heart," “loss,” “mala’,” “debauchery,” and “oppression.” The loser is a 
man who has become unfaithful. Loss is cited in numerous verses of the Qur'an as an 
effect of some factors, among which the factor of "denial" plays a key role. Denial is 
a more serious stage of confrontation with religion, which begins from the upper levels 
of society, specifically the “mala’ class,” and gradually in a multi-step process reaches 
the middle and lower levels of society to oppose to the Prophets’ call. 
Keywords: Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, The Qur’an, 
Thematic Content Analysis.  
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Extended Abstract 
Mentioning the purpose of sending the messengers to warn the people 
publicly and invite them to the religion, the Holy Qur’an realistically 
speaks about the possibilities, methods, and challenges of the invitation 
path as well. An important challenge is the “unfaithfulness” to which 
the Qur’anic phrases “ َلا یؤُمِنوُا“ ”,لا یؤُْمِنوُن,” “ مِنوُاما كانوُا لِیؤُْ  ” and “ ما كانوُا
 denote in many places. In the Qur’anic logic, all human beings ”مُھْتدَِینَ 
are inherently capable of faithfulness, and no human being lacks such 
ability initially. This capability becomes strong or weak by some 
reasons, but it can never be demolished. However, the Qur’an speaks of 
nations and human beings in whom, due to factors, the believing ability 
has been weakened to such an extent that warning is completely 
ineffective; The methodical analysis of unfaithfulness and the discovery 
of its causes lead to a new level of invitation to religion that relies on 
the pre-invitation stage and can be considered an important step in 
modeling the religious invitation.  
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To discover Qur’anic patterns, a methodical encounter with the text of 
the Qur’an is required. Since there is a kind of clear scattering 
throughout the Qur’an, the best way to encounter with the Qur’an is to 
study it as a coherent collection with a collective identity. The method 
of thematic content analysis, due to collecting related themes as well as 
the quantitative and qualitative analysis of sentences containing those 
themes, to some extent has been able to approach the comprehensive 
view of contemplation (tadabbur) and intervened in analyzing and 
explaining a concept or verse through other related Qur’anic concepts 
and verses based on common themes. The analysis of the verses related 
to unfaithfulness in this study by using thematic content analysis proves 
that the unfaithfulness of human beings as a pervasive and maximum 
issue in history was beyond disregard for the invitation of divine 
prophets, but indicated a serious confrontation and challenge against 
the prophecy and mission.  
The unfaithfulness of nations has a significant relationship with the 
conceptual net of "denial," "seal of heart," “loss,” “mala’,” 
“debauchery,” and “oppression.” Unfaithfulness is the result of the loss 
of the soul and the loss of the soul is the result of denial and denial is 
the result of the seal of the heart. The driving force of people to such a 
level of conflict with the divine mission was the unhealthy social 
environment, which was influenced by two factors, first the “behavioral 
pattern” and then the “change of minds” by activists with intellectual 
and political authority, namely, “mala’”. Accordingly, “mala’”, as 
authorities, had the greatest impact on the general life of the nations; 
They deprive hearts of understanding the truth, as a vessel of faith, 
mainly through the “corruption of the behavioral system” of nations and 
managing the behavioral system of society to “oppressive and depraved 
standards,” by which they reached their goal, i.e. “the corruption of the 
intellectual and ideological system” of nations, as the greatest 
oppression in the Qur’anic perspective, besides “the denial of the divine 
mission. 
Keywords: Discourse Dialogue, Faith, Loss, Denial, Seal of the Heart, 
The Qur’an, Thematic Content Analysis. 
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Abstract 
The infiltration of the enemies in the Muslim land and thought has a long history in 
Islam. Enemies, because of their arrogance, considered all the levels of other powers 
unfavorable and through adopting appropriate strategies of hard or soft warfare have 
tried diverting their path and then overthrow the discourse of truth. What can pave the 
way for understanding many of the political currents in the history of Islam and 
discovering the enemies’ tactics for infiltrating Islamic society, therefore, is 
identifying the dominant and defeated discourses of both right and wrong fronts. 
Among the research methods, that of “Pedam discourse analysis” is effective in 
systematic understanding of history, for according to the two levels of text and 
hypertext analysis, it describes, receives and interprets social and political events. In 
this research, the authors seek to reconstruct the thought and policy of the hostile 
currents in the era of Imam Ali (AS) from the authentic historical reports, and, by 
designing a model of the infiltration of these currents, study the behavior of the 
enemies of that Imam (AS). Based on these results, the strategy of the enemies to 
infiltrate Islamic society was wave-making, widespread propaganda attacks, political 
uproar, deception of the mass, false sanctification, and abuse of people’s ignorance. 
 
Keywords: Imam Ali (AS), Knowing Enemy, Infiltration, Discourse Analysis, Soft 
War.  
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Extended Abstract 
The influence of the enemies in the land and the thought of the Muslims has a 
long history in the history of Islam. Enemies, because of their sense of 
arrogance, find all the levels of other powers unfavorable to them. By adopting 
appropriate strategies of hard or soft warfare, they have tried to divert the path 
of the right front in order to overthrow the discourse of truth. What can pave 
the way for understanding many of the political currents in the history of Islam 
and discovering the enemy's tactics for infiltrating Islamic society is 
identifying the dominant and defeated discourses of the right and wrong 
fronts. Among the research methods, the method of "Pedam discourse 
analysis" is effective in systematic understanding of history, because 
according to the two levels of text and hypertext analysis, it describes, receives 
and interprets social and political events. In this research, the authors have 
tried to reconstruct the thought and policy of the currents of the enemy in the 
era of Imam Ali (AS) from among the authentic historical reports, and by 
designing a model of the influence of these currents, to study the behavior of 
the enemies of that Imam (AS).  
Based on the results obtained, the strategy of the enemies to infiltrate the 
Islamic society; There has been wave-making, widespread propaganda 
attacks, political uproar, deception of public opinion, false sanctification and 
abuse of people's ignorance. Since the plan of the enemies to weaken and 
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destroy the Islamic society is permanent, so one of the tasks of the Islamic 
society is to recognize the hostility and identify the strategies and tactics that 
the enemies have for their sinister goals. Sometimes the confrontation of the 
enemies is direct and sometimes they temporarily put aside the enmity and 
infiltrate the Islamic society with hypocritical figures. 
Historical studies show that the most important factor that helps enemies to 
infiltrate Islamic society is to exploit the weaknesses of Muslims. For the first 
time, Satan, when he wanted to infiltrate Adam and Eve (AS), used their 
weakness and raised the issue of human immortality and their ownership: (Al-
A'raf: 20). 
The system of government of Amir al-Mu'minin Ali (AS) is no exception to 
this rule, and due to the oppressive ideas and justice-seeking ideals of Imam 
Ali (as), with enemies from outside and inside whose interests are not only in 
line with Islam; On the contrary, they have faced it. The period of life and rule 
of Amir al-Mo'menin Ali (AS) as the most eventful period in the history of 
Ahl al-Bayt (AS), has a very high capacity to receive a model from his 
biography to face the influence of the enemy. The many ups and downs of the 
life of that Imam are so many that Jafar Morteza Ameli has compiled his 
correct biography in 54 volumes, which is unprecedented in comparison with 
the events of other Imams (as). His five-year rule has been at the crossroads 
of the three main enemy currents in the areas of Naqsh, Qastin, and Marqin. 
The enemies of the government of Imam Ali (AS) also mean the same three 
currents along with the current of internal hypocrisy that were present during 
his lifetime. 
Inspired by the orders of the Supreme Leader of the Islamic Revolution and 
his great emphasis on the need to pay attention to the enemy's influence in 
Islamic society, the authors of this article have followed the historical reports 
during the rule of Imam Ali (AS) and tried to use a special technique among 
analysis methods. The discourse deals with the typology of the tactics and 
strategies of the enemies' influence and explains the pattern of this event in 
the life of that Imam (AS). Accordingly, the novelty of this article is, firstly, 
the use of an interdisciplinary and text-based research method to analyze the 
historical currents of early Islam, and secondly; Deals with the typology and 
classification of examples of various intellectual-cultural influences of the 
enemies and secondly; It has given a brief report on the actions of Imam Ali 
(as) against the currents of influence. 
Keywords: Imam Ali (AS), Knowing Enemy, Infiltration, Discourse Analysis, 
Soft War. 
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Abstract 
Pragmatics as a branch of linguistics is used in the field of Qur’anic exegesis to reveal 
the semantic dimensions of the verses at the level of serious intent and to interpret and 
explain the meanings of the short phrases while applying and based on conditions, 
time and place of the production of a phrase. The Holy Qur’an constantly speaks of 
the issue of food, it’s lawful or unlawful. This is always linked to one of the aspects 
of prophecy and mission, especially the need to follow the messenger and the chosen 
person from God, to avoid deviation. According to the verse Al-‘Imran: 93, among 
the monotheistic nations before the revelation of the Torah, the issue of lawful and 
unlawful dates back to the religious leader. The pragmatic approach to understand this 
verse shows that the subject of food and eating is a multidimensional issue that is 
intertwined with different issues and concepts in the Holy Qur’an. The concepts of 
monotheism and prophecy of the Prophet of Islam as well as choosing and then 
following the Imam or the leader are key concepts must be noted and considered here. 
 
Keywords: Pragmatics, Social Interactions, People of the Book, Surah Al-‘Imran. 

                                                            
1. PhD Candidate of Qur’an and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran.      mahtahashemi1@gmail.com 
2. Associate Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Faculty of 
Theology and Islamic Studies, Tehran University, Tehran, Iran. (The Corresponding 
Author).          shadinafisi@ut.ac.ir 
3 . Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.       dr.fat.hashemi@gmail.com  



Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.17, No.4, Serial.48, Winter 2021 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   AlZahra University 

The Role of Pragmatic Components the Explanation of 
Verses Including the Qur’an’s Social Interaction with 

People of the Book, with Emphasis on Surah  
Al-‘Imran:93 

  
Zahra Hashemi1 

Shadi Nafisi2 
Seyedeh Fatemeh Hashemi3 

 
DOI: 10.22051/tqh.2020.32008.2901 

Received: 01/07/2020 
Accepted: 20/09/2020 

Extended Abstract 
Since the basis of religious studies in the Islamic tradition is the interpretation 
of the Qur'an and Hadith, certainly, on the one hand, updating the method of 
interpretation of the past and expressing it in the language of science today is 
an important step that improves our method of interpreting verses and makes 
it possible to exchange and understand with other researchers around the 
world with a tool that is better understood and accepted. On the other hand, 
re-reading the methods and tools developed in applied science, which has the 
heavy task of retelling the speaker's intent and is in line with the goals of many 
Islamic sciences, especially interpretation, and adapting them to elements in 
different Islamic culture and sciences, while identifying the strengths and 
weaknesses of each of the two methods, it can lead to the opening of new 
horizons of knowledge for Islamic scientists. Applied knowledge is a branch 
of linguistics that can be included in the field of interpretation of the Qur'an 
and reveal the semantic dimensions of these verses at the level of serious intent 
and to interpret and explain the meanings of the parts of the words during the 
application and based on the conditions and time and place of production of 
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the parts. Surah Al-Imran raises various issues in relation to the relationship 
with Other Montheist religions. Verses of this surah examine their intellectual 
and behavioral characteristics in the past and present. In this surah, rulings on 
the necessity of uniting the ranks of Muslims and taking action against the 
enemy have been given meaningful references, and in dealing with these 
issues, verse 93 of Surah Al-Imran deals with the issue of Jewish food. The 
Holy Qur'an has repeatedly addressed the issue of food, lawful and unlawful. 
This is always linked to one of the aspects of prophecy and mission, especially 
the need to follow the messenger and the chosen person of God to avoid going 
astray. According to verse 93 of Al-Imran, it can be said that among the God-
fearing nations before the revelation of the Torah, the matter of sanctity and 
sanctity was returned to the religious leader. The pragmatic approach in 
understanding this verse shows that the subject of food and eating is a multi-
dimensional subject whose design in the Holy Qur'an is mixed with various 
topics and concepts, and of course, the concept of monotheism and prophet 
hood of the Prophet of Islam and choosing and following Imam and Muqtada 
is one of the main concepts related to this issue. 
 
Keywords: Imam Ali (AS), Knowing Enemy, Infiltration, Discourse Analysis, 
Soft War. 
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